ازاین کتاب یکهز ادنسخه ددشر کت سهامی جاپ و انتشادات 
دمدن بزرگی به‌حاپ زر سوه است 


شمادهء ثبت کتابخانة ملی ۱۳۵۴۱۰۸۹-۱۱۶ 


را مور رم سر و 
دوس مر ری درسال سای 


۳ ر و و 
سارک ان سال انشا ی پلری 


ای ان بایغ ریک لام تضوت 
رسطت ی رص ,راو روک اریخا ناییاضر 
او شیارا جرک نوک ره ثراو رد 
دیشر راشب یدده بارط مریگ رن و ار 
رورگارا ۳-3 2 نبا و راو وی ‌کض رورا ریا و۰ 
کاب د اخ بایان با باسّای‌شناری« وال 
۱۹۳۹ لیف ده پرشورا نت زنل ادا کرت 9-۹ 
۸ )ام دامن راز« با منت ات وتا 
2 ما سار بر 

«یضورارشت شفک از اسر مورا 7 


ص۱ وان اف۳۵0۲ ۰ 


نم ور ۰۴ مد ۶ ۵ 6 ست 
میارج و اساسا ییا ناس وا اریپادری درعرق ازع و مرا 
یزرا دارو .وی ریسا لما ی روزکا رخا بعش رها بون 
ره هر 1 ریق و 
رضاشاءگیس سل ماوی » وتف تشر وباسارگاه ولو متا 
ِ ۸ 9 ۳ 
سسانکا وش ‌ورواس,راحروساریازها یا ریا رانن ابا رخا 
و یره خور روا حت ۰ ۱ 
.اس و ۵ سر تم وم 
پشور هلر ار یضار * ار ریت . یماسا 
اٍ. ی 2 ضه و 1 » م انا ِ ِ 
۳ سس( دورو مس جصبتن 4 8 لس را 
رت ربا ارت داش آرساطنتن ابش سب می رت 
۲ ق م مر کر و > ۲ 
چایسال» ارت رت سرا وی زاس زد اشت وال 
۱ مر ۰ ‌ 
اتمه ا یعارز لویبت ادبم ابر لتون ۰ 
جواست درک رک و مق منرت ویرق ات بروو ادا 
۲ مر ۳ ۰ سم م9 
انزان.ا تست ریا بارباسا نییان وا مروالا ی برلوارارا 
۰ ِ و ۳۳ تسا ۵ 7 رده و ۰ 
مسر رو 9 چارن رتیه و را یبد سر رلصر وگل رک ستت"ز یم 
ازیو مصا حرش بران‌عا یروت و مور وس از کیت از 
اضق دا ان باه رش رام اما ساملا اضرا خ 


ور ها وموزه وبا توا وت رواخ بر یمرو منت مرن 
,راما پا ام مت دیا [اسادیکا کا کوک ۳۳0 ای 
تاج مر اجه رگلرایما سب وروت ۰ 
یر رای ورن فرمتمتصی رای 
۱ ابراری» بوشیز ضور مسروه 2 مالیا یکروودا ره 
لو یم 129 سرا ۱۳۰ سره را وال 
کات رز سیگزر هراشا رات گر یگگزشت و که 
تست سرهست وا کر عأمی زرا تکار 
خروسلران|صت‌ها بنج رضاسا عویش دار ۳ تک 
متاخ دنر 
سالایزان» ۳ ردب روص را سنا ژاسام ارب 
نکم مسبت ی نات وف ونر برتاول 
وس اواسسا بش درو وری‌سارست ۰ 1 مرت واگ 
با مسا با للطنتد ورب ابا کارا کات بت و 
ر 9 روستتجوارهیاو زا رن 


رد امش ی‌اساریراسنْر دوشگ [- 
را مر گم دض ای 
میرن دوس ردازی دای . غحصوص) ابا" 
یت ای نز رشان ار "پزضورمشف »7 سنا 
1 نامر یاشنا 
رات توسان یمن 12 
کار فزر هخا او امیواراس تکار مد ان 
مدومن رصان قزر 

یر یاس تک ریک یکین 
اصی ارت ان ریات وم ای وان وت مت وت 
ان انم دسا ره رتم 
است ه سیاسکزار‌شو . اد دکاررک ترف فزو دز شمه 
دراه مخت بسا در یارتیو فان رک 
سالتسنایر. 


یل 


کتابی که بزبان فارسی اینک از نظر خواننده دانشمند میگدرد . ترحمه 
از یک متن انگلیسی است که خاورشناس مشهور د کتر ارنست هرزفلد آلمانی 
(۲16۳2۲6[0 )وو۳۳) استاد دانشگاه فردریک ویلهم در برلن درسال ؛ ۱۹۳ 
میلادی سمطحق ۳۱۳ بشه‌سی‌در آ کادمیبریتانیاذر لندن تقریروتحریر لرده است. 
این کتاب مشتمل بر سه‌بقاله از ناریخ باستانی ایران است که او لی 
« از اعصار قبل از هخامنشی وعصر هخاسنشی» و دومی «از عصر یونانی 
(جانشینان اسکندر) و عصر اشکانی» و سومی «از عصر ساسانی» بحث میکند. 
عنوان انگلیسی‌متن کتاب‌چنین است:(1۳۵10 ۲ ۲۱::۱۵۲۲۷ ۸۲0۳260108161 ) 
بنظر این بنده مترجم» ترجمة تحت‌اللْمَی آن پفارسی درست مفهوم و مقصود را 
ایفاد نمی کند. ناچار » اسم این کتاب را (تاریخ ایران براساس باستانشناسی) 
عنوان کرده‌ام» چنانکه ملاحظه می‌فرهایید . 
این سه مقاله که موٌ لف ایراد کرده بسیار فشرده و موحز است. آن 
دانشمند مطالیی مقصّل را در عباراتی مختصر بیان نموده و مقالات او تال 
لغات و اصطلاحات فتی‌زیاد است و مطالب بسیار مقید» مانتد وصف ویرانه‌های 


ابنیهٌ عتیقه و هتر معماری در آن اینیه و نیز برسی مسکو نات زر له در این 
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ادوار تلائه ضرب شده و بدست آمده و همچنین بررسی کب تواریخ بونانی و 
رومی و خربی و عبری و مطالعة متون تاریخ ایران و حماسه‌ها و افسانه‌ها و 
اساطیر و تدقیق قطعات اشیاء ذهنه عتیق که در موزه‌ها و یا در مجموعه‌های 
2 موجود است ».مورد مطالعه قرار داده. در ترحمه آن لغات و اصطلاحات 
ی در زبان فارسی واژه و دلمة خاصی و عبارت برابری کم‌تر بدست میاید. 
بندهُ مترجم آن تلمات را عینا با حروف لانین در ذیل صفحات نقل کرده‌ام:تا 
خواننده بخوبی بان اسامی و کلمات بی‌ببرد. باید اعتراف کنم که ترحمه فارسی 
در بعضی مواقع صورت بسیار مبهم و مجمل پیدا لرده است. ولی در هرحال 
بطو رکلی متصود مژلف معلوم ميشود. ۱ 
البمته درنظرناقد بصیرستور نیست که زبان‌مادری موٌ لف آلمانی‌بوده‌است» 
ولی در این کتاب زبان انگلیسی را برای ایراد مقالات خود اختیار کرده است, 
وزبان انگلیسی را مانند چندین زبان دیگر چون: لاتین - یونانی - پهلوی قدیم 
و حدید - 1 ربی و غیره همه را بعداً آموخنه و بخوبی میدانسته 
است. از این رو تلفیق عبارات و حمله‌بندی کلمات دز اداء مفهوم و مقصود 
۱ عاسض ی و مشکل بنظر ميأید. بهمین حهت 
در ترجمه فارسی بعضی عبارات و قطعات صورت ابهام و اجمال پیدا کرده است 
که ترحمه کلام او در فارسی از سلامت و روانی دورافتاده و بعضی مطالب و 
مقاصد درست روشن نیست . امیدوارم : خواننده عزیز مترجم را از این قصور 
عفو نماید. 
۱ این کتاب باوجود کوچکی حجم له در ر . , صفحه به طیع رسیده مشتمل 
بر تاریخ هنر> ی و ادبی و سیامی چند عزار ساله ایران می‌باشد که از اعصار قدیم 
نزدیکك به عصر حجر تا طلوع دولت اسلام در این مملکت بحث کرده است ۳ 
. البته چنانکه خود مولف در مقدامه اظهار داشته بسیاری ازحقایق و دقایق را 
فاقد است. برای شرح این اعصار باستانی لازم است که کتایی مشروح‌تر و با 


۳ : مقدمة مترجم 


داسنه و با تحقیقات وسیم تر براساس باستانشناسی نگاشته شود و از تاریخ ۱.۰ 
ساله دورة اسلام براساس باستانشناسی نیز بحث کرده و برآن افزوده شود. 

البته این رساله کوچک وافی باین مقصود نیست. و از گنجینه‌های وسیع 
و پردامنة تاریخ ايران چه از لحاظ سياسي و چه از نظر هنر معماری و مجسمه 
سازی و نقاشی و خطو زبان بحد کمال برخوردار نمی‌باشد. ابا با این همه باید 
وسعت افق فکری و ژرف‌بینی ,وف دانشمند را تحسین کرده از اين رساله 
کت تفر که ها ها شوه صضیوضا آیکه: بش3 | بشما ما ر 
| کتشافات تازه و تحقیقات بکر در این رسالهة کوچکک آورده است که الحی سزاوار 
ستایش و استفاده می‌باشد. 

اهمّیت تاریخ ایران براساس باستانشناسی»بقدری روشن بود که اولیای 
گرامی «انجمنآثار سلی» برای این کناب کوچک . شأن و ارزشی‌عظيم فاثل‌شده 
و بنده مترجم را که افتخار عضویّت آن انجمن خدمتگزار را دارم و بسهم خود 
از این کتاب بهره‌ور شده‌ام. بترحمة آن مأمور ساختند. و باوجود ناتوانی باین کار 
مشکل و خدست دئوار با کمال افتخار همّت گماشتم,ولی برخلاف آنچه تصور 
میکردم.افزون از یکنسال در ترجمه آن صرف وقت کرده و بمنابع و کتب‌تاریخی 
دیگر احیانا در موارد عدیده مراجعه نمودم و بهرحال این خدست ناچیز را بقدر 
مقدور بانجام رسانیده‌ام. در این‌جا وظیفة خود سیدانم که از توجه و عنایت 
تیسار معظم سپهبد فرجانته آق‌اولی رئیس محترم هیئت مدیرة آن انجمن 
سپاسگزاری کنم. 

وجود سعود ایشان ساایاست که در آن انجمن خدمت‌گزار از روی شوق 
وطن پرستی و شو ايران دوستی خدست می‌نماید و آنار بسیار گرانبها از بنای 
یادگارهای رفیع و آرسگاه‌های فلریف و منیع بزرگان و تهیه‌متد مات تألیف وطبع 
کتابهای تاریخی و ادبی ده بقلم استادان‌گرانمایه تحریر ننده,در نتیجة سساعی 


و زحماتِ بیدریغ ایشان از آن انجمن فرخنده اثر فراوان برصفحة رورگار باقی و 
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پایدار دانده است.از خداوند متعال توفیق و بر کت برای ایشان و دیگرهمکاران 
عزیز که همه در آن محئل مقدس با تاک نیت و حسن طو یت شرف‌عضویت 
دا زنه تست لیخ می‌نما یم ۳ 
با اندوه فراوان در هنگامی ( چاپ این کتاب انجام پذیرفت که تیصار 
معظتم سردر نقاب خاکك کشیده ودر فقدان او عمه عزیزان مه توا که انم 
این کتاب یکی‌از آخرین یادگارهای دور خدمتگذاری آن شادروان است. ) 
دز لفتت توس بان ایس 


دیماه ع و علی‌اصغر حکمت 


۰-۰۰(۰۰۰ك۰٩ة٩ب٩۹٩۰۰۰۹-ببسسس‏ سح سسس7"ٍٍٍٍِِِِِ"""«»"""سآاآسصسصپصپصپصسصپصپصپصسصسصسصسصیصا۱۳۳ 


۷ ترجمه احوال مولف 
‌۹ة۹۹٩۹ة۹٩۹ة۹٩۹ة۹‌۹ة٩۹‌۹ك٩ة٩ةكب‌ثظ۲ظثة۳۰۵ج,_لىسجمجمجى<«بص۰ص۰بب۰ب۰-۰-‏ سسسححسحسس ‏ ببب ۱0۳[ 


تر جمةً احوال پر فسور ار نست‌هرزفلد مقلف این کتاب 


چون برای شناسایی و 
مسرفت«پرفسورا رنست هرزفلد» 
ضرورت داشت که در صدر 
این کتابا زآن‌دانشمندبزرگ 
شرح حال وتاریخچة مختصر 
زندگانی نگاشته شود » به 
باستان شناس شهیر معاصر 
« پرفسور فردریکك کرفتر » 

۲ ۳۲۱۵/۲۱ ۰ ۳۲۵۲ 
مراجعه کردم . ایشان 
مخصوصاآدر فن باستان‌شناسی 
ایران و از آن‌سیان درتاریخ 


رسیده| ند وحنی‌دراین اوا خر 


۱ عکس شادروان پرفسور هرزفلد است با همکار جوان 

بهمت و هوش سرشار خود خود در هنگام تحقیقات و اکتشافات در صفة پرسپولیس در 

رای طالاری که اکنون محل موزه و ادارة تخت جمشید است . 
گ «سال ۱۹۳۲ میلادی 
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اصلی تصور پرسپولیسس رابا نها یت دفت انحام داده‌اند که‌اینک زینت بخش سوره 
یرای پاستال اسر 
در اوان جوانی؛افزون از دوسال,باتفاق و همکاری استاده‌ژلف در آن 


مکان باستانی به خالد برداری و | کات مشغول بوده‌ا ند و هم ایشان بوده‌اند که 


در زما نیکه رپرفسور هر زفلد» در امریکا بود, به افتخار کدف جهار لوح زروسیم : 


کته داریوش کبیر در پایه فای قصر آپادانا نائل گردیده‌اند.از این رو ایشان 


را از همه کس بهتر و بیشتر شایسته دیدم که در نکارش تاریخچة زندگانی 
استاد و همکار ارجمند خود از ایشان استمداد کنم. 

آقای «پرفسور کرفتر»‌با کمال لطف مسوول مرا اجابت کرده و تاریخچة 
زیر را بغام آورده‌اند که اکنون در صدر این مقال بعلاست حق‌شناسی از آن دو 


دانشمند بزرگوار درج می کنم. 
ار نست‌هر ز قلد 
ر ۲۳ ژو یه ۳۱-۱۸۷۹ ژانو یه ۱۵۹۴۸ ) 


ارنست امیل هرزفلد در تاریخ ۲۳ ژویه بر در ناحی 06116 

در «6دوم52 ۷1606۲( یکی ار تهرهای شمال غربی آلمان بدنیا آمد. 
محیط روحانی خانوادگی او وهم‌چنین سطح تربیت عقلانی مدرسه یی که 
اودرآن جاتحمیل‌میکرد انديشذ اورا هم از اوائل جوانی‌جهت تحقیقات علمی 


آماده ساخت.او دارای اطلاعاتی‌عمیق و حافظه‌یی قوی بود و کسانیکه در این : 


زمان با هرزنلد ملاقات کرده‌اند » شادابی و سخنوری او را بخاطر دارند. او 
بااینکه در سخنان خود جدی بود ؛ ولی هميشه سخن را باطنز و شوخی‌های 
لطیف آمیخته میکرد . هرزفلد در دبیرستان زبانهای انگلیسی - فرانسه یونانی - 
لاتین - عبری را تحصیل کرد و نخستین مطالعات‌خود رادر دن‌معماری آغا زنمود 

او دربارةٌ کشف ریشه‌های روزآن هنر مطالعات زیادی بعمل آورد و 


۹ : ۱ ترجمة احوال مولف 


اج دذن همین ريشه ها" ی ر بوط د به نیم کر غربی بود . بسوی خاور نزدبکت 
متوحه شد. سابقذ درخشان شرق همیشه‌در س‌دنظر او بود. 
هرزفلد تحصیلات خودرا درد بیرستان‌دنی 0۵۲۱۵۱۵۵۳0۱۳۲۵ آغاز نمود 
وشن درد انسگاه‌هاک موئیخ و برلن بپایان رسانید و معلومات فراوانی در رشته 
معماری و تاریخ بدست آورد. او همچنین اطلاعات زیادی دربارة خطوط والسنه 
خاورنزد یک از قببل سومری‌قدیم و میخی و 2 و فارسی‌باستان‌و پهلوی و 
کوفی و عربی و فارسی حاصل نمود. 
در این زان که او فقط ء «سال‌داشت,بااین اطّلاعات وسیع توانست به 
به خاورنرد یک سسافرت کرده در آنجا .به کار باستانشناسی‌بیردازد. میان معلمان 
او اساتید برجسته و شایسته‌بی له موقعیت و شهرت جهانی داشتند مانند 
ویلیامد یلهی 11116[ ««روز [ز ۷۷ ورفن ها رناك»(معط توت وا و «فن لوشان» 
موه کب ۷ ۲ ویلرزمولن درف ]۱]2-1۱0۵1161000۲ ۷۷ 112100 ۳10۳-۷0-۷۷[ 
دیده می‌شوند. 
او ازسال .و رم. تاسال ۰٩‏ زیردست استاد مشهور خود پرفسور 
«د یلتیزش,» ب(ع6[1)/5(]در | کتشافات باستانشناسی‌آشور شرکت کرد و به‌اصول 
فنی حفاری آثنا شد و همچنین زبان آنسوری را آسوخت. 
در این زمان به فرهنگ ايران قدیم و همچنان فرهنگ دور اسلاسی 
علاقمند گردید. در موقع بارگشت خوداز آشور (بین‌النهرین) به آلمان از طریق 
لرستان در ایران نخستین مسافرت خود را انجام داد و آثار پازارگاد و پرس پلیس 
را دقیقا با زد یدنمود. بدین‌طریق هم از اوائل این مسافرت هرزفلدشرق‌شناس قابلی 
شده بود. این دانشمند درجة فوق لیسانس خود را در رشنه تاریخ تحت‌نظر 
ادموند سایر 6۲زو/۱ 800000 و د کترا ی خود را در دانشگاه برلن تحت‌نظر 
وانه۵2٩‏ ۷۵۶ عام(ع] گذراند. کتاب " و)وزمرولو۴ مطم‌ونصهت] را با 
همکاری پرفسور فردریش سار 5۳۲6 06ز0۳عز۳۳ در سال . رو سنتشر 
ساخت و اولین‌گزارش وی دربارة آنار تاریخی مختلف پازارگاد و پرس پلیس 


مس وی سوب ویس وید سس سی راو وروی وروی سوبس سروس هپس سب متسیس ود سم سس سر میس سس سا میت مور طسو چم 
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مسا شتا 


1 ۰ رز ۳ هن ال اه كت 
میم قبل از جنک او ل حها ۱ متا فات د رمنعقه سوریه و بین اد هرین 


نی 
وه هرفله درا خلت فده ج ۶ نشب زير ارتاه در ان مان دی این ره 
سین شلام: اببات* 

شزیر ها نان ات مت اس 

۲ - تحقبقات راجع به وضع حغرافیایی و دورنمای دجله - فرات - زاب 
کوچک و جبل همین وزر رز 

م۳ سیافرت: پاستانشناسی در منطقة دحله و فرات, 

-سابره (حفاریهای سامره در بحنلد), 

ه - پیداآمدن هنر اسلامی و مسائل‌ماشات‌تا. ۷5۲۵112 

بعد از جنگ اول جهانی« هرزفلد» کتاب‌سفرآسیاووزی۸ ۷09 ۸0۲ 
راتفر کردو او آن تارج +یضت موسال پشتریا کشرز پوسه دربان فزهنگ 
اتدان لته تفه اجه در ان توق لیات و انریا و 
هنر انسانی در مناطق‌دیگر بازنماند. هرزفلد بدولت ایران‌پيشنهادهایی دربارة 
قانون باستانشناسی (عتیقات) نقدیم نمود و در سال مر و رم. باتفاقی سیو 
ادينچکرفتر ]1676۴ نویسند؛ این بقاله به حفاری‌علمی و | کتشافات‌عدیده 
باستانشناسی در منطقة پازارگاد پرداخت. گزارش این حفّاریها و شرح چگونگی 
خرابه های شن لس نخستین نقشه محواطه پرس پلیس که توسط مسیو کرفتر 
طرح ریزی شده‌بود » در ژانویُ و 7و رم درکتاب اطلاعات باستانشناسی ایران 

درسال ,و ,م»«هرزفلد» نخستین حفاری علمی‌خود را در پرس پلیس 
و محوطةُ اطراف آن مانند: نقش رستم - نخت‌رستم - استخر شروع کرد وهمچنین 
مسی وکرفتر بعنوان دستیار بااو همکاری مینمود. 

نتایج این حتف ریها فوق العاد‌سودمند بود و اسروزه سوجب ره پژوهشهای 
علمی و همچنین ایجاد جلب سیاح در این منطقه از ایران شده است. 


۱۱ ترجمه احوال مز لن 


در سالهای بم‌و رم - ممو رم هرزفلد در انگلستان زندگی میکرد و 
لتاب تاریخ ایران‌برپایه باستانشناسی را منتشرنمود ( که ۱ کنون به‌فارسی‌ترجمه 
نده‌است و بنظر مطالعه تنندگان می‌رسد) , 

«هرزفلد, از انگلستان به‌بوستن در امریکای شمالی رفت وبعد به شهر 
پرستون سسافرت درد و دتب زیر را در این زان منتشر نمود : 

زردشت و زبان او. 

ایران در شرق قدیم. 

اطتلاعات‌گوناگون در باستانشناسی ایران, 

درسال ی ع و , جهت تیه کتاب‌ونتووزوزت۸ ماو ز 15 فنامتمی 
ناگزیر به قاهره سسافرت کرد که درآنجاسریض‌شده به‌سویس نزد خواهرش رفت. 
و درشهر بال [ع825 در تاریخ ژانویة رو , مب دیماه ,۳۲ ,هرش. عمر پر 
برکت او پایان یافت, . 

, هرزفلد, در جهان دانش‌هرگز فرابوش نخواهد شد. ه رکجا که راجع 
به فرهنگ و زبانهای شرقی‌از مصر‌سوریه» سندوهندواز عصر مولینگ تا زمان 


معماری جدید اسلاسی و زبانهای لمبار قدیمی تا زبانهای مدرن امروزی بحث 


شود » اثر و نام هرزفلد به‌نظر می‌آید : 


چِ 


ترد نید ی 


مقدمه مق لف 


هرگاه کسی بخواهد یک رشته مقالات باختصار از موارد وسیم اصلی 
باستانشناسی ایران تألیف نماید و مواد "ی راکه‌در طول سالهای دراز جمم‌آوری 
شا تون انار تاففاست ها شتخاب,مرضیطات. فربوط ان بخ کت 
باید هدف مقالات را هميشه در مد نظر داشته باشد. برای اينکه باین بحث نوین 
توجه‌شود» لازم است بهترین نمونه هایی‌را انتخاب کندو یا یک مجموعه مدارلد 
از اثیاء عتيقه گردآورد , تا این منظور خود را بیان نماید و باثبات رساند. من‌در 
اینجا از فروع و مسائل خاص صرف‌نظر کرده تنها از مطالبی سخن میگویم که 
بخودی‌خود تاریخ ایران را روشن‌میکند» تاریخی که‌هنوز بیش از اند کی از آن 
بطو رکامل پربا سعلوم نشده است. 

هنگامی که کتاب بزرگ تاریخ ادبی ایران تألیف براون ۱ را مطالعه 
میکردم » که کتابی است در تاریخ ایران برپایهُ ادبیات فارسی؛ این‌فکر در 
خاطرم خطور نمود که تاریخ همان کشور را براساس باستانشناسی نیز بایستی 


۰ .0 .۴ ۳۲ ۳۵۲۱۵ 0۲ بزتماوزل۲ رنقتعانا رز 


۱۳ ۱ مقدمةمژ آف 


مورد بطالیه و تحقیق قرار داد. ما بهمین منوال تاربخی برشته تحریر درآورد دم 
که از روی آنار ديرینة باستانشناسی اخذ و اقنباس شده است » یعنی مفاد 
ا رکئولوژی۱ را قدری توسعه داده آن را از حدود هنر قدیم بیرون آورده و از 
اسناد آن موادی که‌از آن بتوان‌در زسینة تحوّلات فرهنگی و سیاسی » ننایجی 
استخراج کرد مندرج ساخت . اعم‌از اینکه آن مواد عبارت باشد از مجسمه‌سازی 
و معماری و هنرهای کوچک یدی و صنعتی و کتیبه‌ها و مکتوبات» یااینکه 
بمطالب دیگر را هم‌مانند افسبانه ها ۳ اسطوره‌ها وسنک و کات و اسامی پادشاهان 
با باستانشناسی و اسناد آن همه میتواند مواد یک تاریخ قدیم را تشکیل دهد, 
ادوار قبل از تاریخ" برروی پایة ار کئولوژی قراردارد و تطور خود را از عصر 
اریخ باستانی‌طی مینماید. برای دورةٌ تاریخ قدیم هم باز ارکئولوژی بیش از 
تحقیقی تاریخ از روی باستانشنابی آن است که تمام مواد مختلف و گوناگون 
را گرد آورده یک واحد قابل مطالعه تشکیل داد 
لیکن در ضمن کوششی که من برای این مقصود بعمل آوردم » برمن معلوم 
شد که این عمل باید در طی سه‌حلد کتاب ضخیم »محتوی تمام شوا هد و آثاره 
تألیف نفود » تا پیش از آنچه دراین مقالات مختصر گنته میشود» بتوان حق 
مطلب را ادا کرد . عجالة" قبل از اینکه یک چنین تألیف سه‌جلدی منضل 
برشته تحریر درآید » این مقالات را میتوان بعنوان یک طرح مقدماتی برای 
چنان کتابی تلقی نمود - از این رو عنوان این کتایت که تاریخ براساس 
باستانشناسی »)و۲1 [هعزع۳0۵6010ع۸ است » در حقیقت گام نخستین 


باستان‌شناسی ۸۵۵۵6۵۱02۷ (۱ 


ثبل از تاریخ ۷ماعذع:۳ (۲ 
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این یادداشتهای ابتدائنی.ننها بآن منظور است که آنچه را میروم بیان 
کنم:دیباچه یی باتد احمالی برای یک رطالعه وتحقیق تفصیلی. دراین مقالات 
ناید در انتظام "کلام یک‌گونه اش که بر اجه 9 3 
موضوعی بموضوعی د یگر پردا خته‌ام.مثلا ‏ زبحث د رسعما ری به افسانه هاوا زمجسمه ها 
به سک و کات و از نقاشی‌ها به کنبه ها ناگهانی جستن لرده‌ام,لیکن در هرحال 
سررشته را از کف نداده‌ام. زیرا که صفت عمومی همه آن سواد بختلف آن است 
که ه رکدام از یک‌چیز معین سخن میگوید. یعنی از تحوالات فرهنگی دنبای 
باستانی بحث میکند » ولی مواد" مختصر آنهابوفوح از مواد ا رکنولوژی بمعنای 
حقیقی آن کلمه اخذ و جمع شده است. در مقالة اول قدری بیش از آنچه که 
وقت اتتضا و بجال بیداده است»بشرح و نفصیل پرداخته‌ام»ولی دو مقاله دیگر 
عین همان سخن رانی اس ت که ایراد کرده‌اد. تنصاویری که در ضمن این کتاب 
بیان داده شده‌است» فقط یک قسمت از چیزهایی‌اس تکه در ضمن سخن‌رانی 
ارائه داده‌ام و خلاصه‌بی از تمام آنها بدون شرح در مجل آسیایی + ۱۹۲ 
1926 , 7۳(0 منتشر شده است . 


سس 
۳3 


سس 


مَالة او ل 


اعصار قبل از دورة هخامنشی وعصر هخامنشی" 


هم از عصر حجر ۲ سرتاسر سرزمین خاور نزدیک از صحراها و کوهها همد 
محل سکنای بنی‌آدم بوده است. آدمیان آن ناحیه با مقايسة بمردم اما کن‌اروپایی 
همزمان آنها نسبة" فرهنگی عالی‌تر داشته‌اند. ۱ 

در عصر فلز ۳ با پیدایش مس» مردم این‌دو منطته ازیکدیکر جدایی 
پیدا میکنند - سکله اراضی کوهستانی که تا آن وقت در عصرحجرهمه یکسان 
بوده‌اند» از دشت‌نشینان جدایی یافتند.این افتراق و جدایی نمایان‌تر میشود . 
در سرزمین های وسوبی مانندمصر و بایل و آشور کد در آنجا اوضاع احوال‌آسان 
تری فراهم بوده است» اند اندله رسم‌ده‌نشیتی بوجود آمده و خردخرد شهرها 


پدیدار شده است. 


تسس سس 
.,( عصر هخامنشی ۸*۹ زا ارت اب ۱۰ ۳۵ ۰ تام سلسله‌می است کد در اصطلاح 
شاهنامه به ( کیانیان) موسومند , 
۲) عصر حجر عهد عنازام‌م‌مزوم 
۲ عصر قلز ندازآویی۸ 


یت ی تس کج بو سح 
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و یک تحت جات 
ر ایرانل آدبیان این عصر نسبت بمردم ار بایل همان درحه را 

داشته‌اند که آدمیان شمال‌اروپا نسبت با هالی سواحل مدیترانه در هزارُ دوم 
و آغاز هزارٌ اول قبل از میلاد دارا بودند. 

بعد از سه‌هزار سال (قبل‌ازسیلاد), بابل در نور تاریخ نمایان میشود 
و صاحب خّطی بیگردد که اکنون ما میتوانیم آن‌را بخوانيم ولی‌سکنة ایران 
ظا هرا هنوز دارای آن درجه نمو ورشدعقلانی نشده بودند که پتوانند کتابت کنند, 
نباید تصو"رکرد که مابین آن دوگروه هیچ رابطه‌یی وجود نداشته و تماس 
فرهنگی در میان آنها نبوده است » بلکه برخلاف اتصال آنها خیلی زیاد 
بوده, زیرا که در کوهستانها معادن نا رکه این عصر را بوجود آورده فراوان 
یافت میشده است. در ادوارقدیم؛یعنی ادوار بعد از ازمنة تاریخی»روابط دوستانة 
آنها همواره با زد وخوردهای خصمانه پیاپی بهم خورده است و آنها همواره 
سعی میکرده‌اند که از هرطرف دائر؛ نفوذ سیاسی خود را توسعه بدهند. درایران 
نیز اسنادی ممکن است بذست بیاید ( چنان که تا کنون چندعدد از آنها بدست 
آمده‌است) تا بتواند نور تاریخ را برصفحة آن سرزمین روشن ت رکند. ولی تا کنون 
همه ایران را تنها به‌طول مدات‌هزارة سوم و هزارة دوم قبل از میلاد به‌سرزسین 
عصر قبل از تاریخ منسوب میدانند. 

ناحی غرب‌ایران (نظر کنیدبه لوح او ل) شاسل خالك اط میشود 
جایی که بسب وجود سرشار معادن فلز از یکطرف و از طرف دیگر سوقعیت 
م رکزی آن‌سیان ناحیه‌یی که ممالک تاریخی قدیم ۰ آسیای صغیرو بالکان و 
قفقاز و جنوب روسیه است‌وافع بوده میتوان آن‌ناحیه را وطن حقیقی‌مردم دورة فلز 
" بشمار آورد. هرچه در تاریخ عقب نر برویم » در ازسنهٌدورتر اهمیت این سرزمین 
که هنوز بدرستی کشف و تحقیق نشده است واضح ثر میشود. 

سفن 

دربارة تژاد و زبان سکن نواحی و در ازستة بسیار قدیم » 

اطلاع کاملی بدست نیست. آنجا له نسب بهتز شناخته شده است » او لسرزمین 


ج (۱) 


۷ مقا له ادل 


«عبلام» ۱ است که از قسمتی از صحراهای وسیع رسوبی تشکیل شده و بطرف 
کوهستان پیش میرود. 

این کشور هميشه مورد جدال و نزاع مایین مرد م کوهستان و مردم 
صحرانشین بوده‌است‌و یک‌ناحیهٌ باتمد نی مختهل بخود- معاصر سوبر" قدیم بوجود 
آورده‌است ویک‌نوع خطی نیزداشته که به خط قدیم‌عیلامی ۲100116 - ۳۲۵10 
معروف است , معلوم نیست تا چه‌اندازه این خط در داخلهٌ آن کشور معمول 
بوده است؛باآنکه هنوز کابلد قبول نکرده‌اند» ولی باعتقاد من سردم عیلام 
با همسا یگان‌شمالی‌خود» یعنی ناحیر کسان‌ها»۳ و درشرق‌آنهاناحیه,الی‌پی»؟ ودر 
شمال‌آن کشور,لولوبی»* و «گونی»۱ وبالاخره درهمسا یگی‌آنها کشور «اورارتو"» 
که همه ناسهای نواحی غربی‌فلات‌ایران اند رابطه داشته اند. و معلوم میشود که 
هم آن مردمان بدلائل ارکئولوژیک (باستان‌شناسی)یالااقل اغلب‌آنهاهمه 
بیک گروه نژادی و به زبان واحد متعلق بوده‌اند. واین‌گروه‌گرچه هنوز محقق 
نشده است» منسوب بسکنه بومی نیم وحشی ۸00118181 دریین‌التهرین 
( مزویوتامیا)۸ و قسمتی در استیای-ضفیه باشید .و -قاید. که همانهایی بوده‌اند 
کهبنام‌«می‌تانی»*» «هوری» ۰۱۰ رسوبوریان» ها!۲ پارهیتی» ها۲۲ موسوم اند. 


۱) عیلام«هاتایکك لغت سامیاست»ولی‌اسم‌حقیقی‌آن ناحیه هال‌تام‌تی انه؟ اهاط 
یا هال‌پیتی [ازم1121 است . 

۲) سوبر ‏ ععصورنة نام قد یم یک ناحیهٌ تاریخی در سفلای‌فرات است. 

م) کسال فحهمعوونا1, 

ء) الی‌بی عذو‌نلا۲. 

ه) لولوبی بالات ]. 

+) گوتی اه . 

ب) اورارتو ولا 

) مزوپوتامياح بین اللهرین ۷66500127012( 

٩‏ می‌تانی اعمعاذل. 

۰ هوری ۲11 

۱) سوبوریان‌ها فصعععتوطانو. 

() هیتی‌ها وعاذ4)ز۳1 نام‌قومی است که در آسیای صغیر و شام میزیسته‌اند(, . 
تا ...۲ قم), 
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اگر بخواهيم برای سا کنان عصر قبل از ايران نامي جستجووکنيم » بعقیده من 
باید آنها را « کاسپیان» نامید. چه‌اثر این اسم کهن را در اعصار باستانی میتوان 
یافت و هنوز این کلمه‌برای‌دریای کاسپین 8 292140 (بحرخزر) وبنام 
دروازه‌های کاسپین 02165 120موع) باقی و مورد استعمال است. 

آثار سنگی باستانی معدودی موجود است که نشان میدهد چگونه این 
کاسپیان‌ها بظهور رسیده‌اند. 

یکی از سه‌صخره که دارای نقوش است در سرپل وجود دارد (در سرراه 
بین بغداد و همدان)» هم| کنون دیده میشود. این نقش هیکل پادشاهی را نشان 
مید هد که درناحية «لولا» 112,] بوده ورانوبانی‌نی» "نام داشته و دربرابرهیکل 
الاهه‌یی ثه بزبان,آ کادی» راینی‌نا,۳ خوانده‌میشود‌فراردارد. 

این نقفن نگی تعمویر شاه را فزعالش بقنان بیاعد که.پای شود ز] 
بر روی پیکر دشمن سغلوب‌گذارده است و با آن الاهه دوتن دیگراز دشمنان را 
اسیر گردائیده و در نقش نحتانی به اندازةٌ کوچکتر باز شش‌اسیر دیگر دیده 
میشوند. کتیبآن صورت که به‌خط و زبان,آ کادیم*نگاشته و خوانده شده و 
زمان آن هم با سیک (مجسمه‌هایآ کناد) مطابقت میتماید . همه در عهد 
پادشاهی است بنام «نارام‌سین»* که درا کناد سلطنت میکرده است. 

از لوح سنگی معروفی ازین پادشاه که در موز لور موجود است » ویکی 
از شاهکارهای هنری عصر سومری بشمار میرود ء چنان معلوم میشو که نقش 


۱) این تسمیه مورد اختلاف است » لیکن به‌گمان من نام کاسپیان و کوساکان 
0 هردو عین همدیگرند, 

۲ انوبانی‌نی طلجه‌تجمه. 

۳) اینی‌نا هصعنمم1. 

ء) آ کاد ۸۱2۵ نام ناحيهٌ باستانی اس که در شمال بابل قرار داشته است. 


ه) نارام‌سین طاه حطهتعل. 


تتج تجح هآ سای وا 


مقالة اول 


و ری 1 
سرپل خودصورت همان پادشاه بوده است» چه‌مشعر براین است که‌آن‌پادشاسرزمین 
«لولا» را فتح کرده.- اگر اين‌فتح‌مد تی دوام میداشت» این نقش صخرةٌ سرپل 
میبایستی قدری از آن لوحه قدیمتر باشد, بهرصورت تاریخ این فتح در فاصلهُ 
نوسانی یکصد و بیست سال در نیمه اول هزارة سوم روی داده است . بعبارت 
دیگر میتوان گنت که این فتح تقریبً درحوالی .پم تا ۰ ۲ ق.م. واقع 
شده است, 

دومین نقش حجاری در سرپل» پادشاهی را نشان میدهد که احتمال" 
همان,انوبانی‌نی» مذ کور است. در این نقش آن پادشاه در برابر علاست آفتاب 
و صورت هلال نقش یک دشمن مغلوب خود را نشان میدهد. در قاعدة آن 
نقش من خود یک کتیبة دیگربخط و زبان] کنّادی کف کردم که متاسنانه 
معیوب و ضایع شده است. تنهاچیزی که از آن توانستم بخوانم » بعینه همان 
تکرار یکقسمت از کلمات کتیبهُ اوّلی است. 

سومین نقش حجاری (سربل) باز همان پادشاه را نشان میدهد که دربرابر 
الا هه تنهاایستاده‌است و کتیبه یی هم ندا رد رز تافتمال قوی این پادشاهرانوبانی‌نی» 
ن‌فقط پهلوان‌داستان رآ کاد» قدیم میباشد» بلکه‌همو نام خود را به آن‌سرزمین 
گذارده‌است که عبارت است ازرهم‌بن»۲ ۲18۳0920 آن نیزمانند کتیبهُ صخرة 
ببستون داریوش خیلی شهرت دارد. 

در محلی در شمال‌غربی‌سر پل در خورین 1107600 یکك نقش صخرة 
باستانی دیگر نیز دیده میشود که باز مانند نقوش صخره‌های سر پل یک فتح 
و غلبه بر دشمن را نشان‌میدهد » ولی آن‌لطافت و ظرافت‌پیکرهای,انوبانی‌نی» 
را ندارد. 


کتیبه آ کنادی آن‌نقش نیز اشاره به یک واقعهٌ تاریخی نمیکند. بانی این 


20۰ ۵۳۰ رصعطصعا ( ۱ 


تاریخ باستانسی ایسران ۲ 


نقش که«بانی- بیرینی» ‏ است » دارای‌نامی‌است که هم نوعی از زبان«] کنّادی, 
میباشد و نام‌پدرش «ایکنی‌سامات" بزبان‌بومی است که صورت «سوبارین, 
دارد. برای هیچیک از آنها لقب مخصوصی ذ کر نشده است و اگر هم عدم 
ظرافت و خشونت آن بواسطة‌پوسیدگی صخره ایجاد شده است ؛ میتوان گف تکد 
آن نقش خیلی تازه تر از زسان«انوبانی‌نی,سابق الذ کر است. 

دراین تصویرهادرهمه نقوش آدمیان یکث دامن سردانهٌ ساده پوشیده‌اند 
که آن هم خود نیز لباس سردم سومر و «مزوپانامیا» است که به‌زمانی که برابر 
با نیمةاول هزارهٌ سوم است؛» مربوط میباشد. اسلحٌ آنها عبارت است از یک‌نوع 

کمان پیچیده (بومبرنگ)؟ و یک تیر سنگی مربوط باعصار قبل از تاریخ. سرد ها 

در همه این نقوش برخلاف سومریها بلکه بسیک نژاد های سامی* جامه خود را 
زینت‌داده وآراسته‌اند, 

بزرگترین این نقش‌ها که در سال ع ۲و رم. کشف شد.ءدر محلی‌موسوم 
به « کورنگون» واقع‌شده است. - محل ی که به «پرسپولیس» نزدیکتر از «شوش» 
میباشد. (نظر کنید به لوح دوم و لوحسوم ) و در قلةٌ کوهی برفراز یک 
کمر پرتگاه مشرف‌برودخانه قرارگرفته است و راه وصول بآن نقوش فقط بوسيلً 
پذکان کوچکی است که‌از قلْهٌ کوه سرازیر بیشود. در اینجا مکانی است که 
قدیماً محل عبادت بوده و در یک سکوی سنگی این تمثالها و نقوش در صخره 
لاه شمه اس 


ملص - نصقظ (۱ 
۰ - 181 (( 
۰ ۵1۵680 (م 
ء) بومبر نکم و3009 یکک‌نوع کمان‌پیچیده‌است که‌نزد بومیان‌قدیم وجودداشته 


و هنورهم‌در نزد وحش.ان استرالیا وجود دارد. (مترچم) 


») نژادسامی‌ها انوم 


۱ مقاله اول 


نقش عمدهٌ یک‌جفت الاه و الاهه" را نشان میدهد که اطراف آنها را 
پرستش کنندگان احاطه کرده‌اند. الاهه برروی نختی قرار گرفته که‌عبارت است 
از چنبره ماری . ظا هرا پرستش سار در ایران و هند قدیم‌قبل از پیدایش آرین ها 
معمول بوده است. این نقش کاملا" بوسی" است. بعضی جزئیات آن اصل 
سومری‌را نشان نیدهد, مثلاناج» که‌برسر آن الاه نقش‌شده ء باشاخهای منفصل 
از یکدیگر» در سور قبل از دورءٌ آ کاد فراوان دیده شده است. 

این الاه در دست‌های‌خود ظرفی گرفند است که پر از آب حیات بوده و 
بسوی عبادت کنندگان اطراف او روان شده است. در برابر او صورتی دیده 
فتود تفاس یت به محرابهای قوم هیت 11]01065 . 

اماالاهه‌پی که بنظر دحبوب‌تر می‌نماید» بااینکه نقش آن‌ناقص است » 
معذلک بنظر میرسد که برروی حیوانی شبیه به‌الاه سومری نشسته است . 
اسّا ازصف‌پرستش کنندگان فقط طرحی از آنها تشخیص داده میشودکه در 
نقش های سمت راست‌صورت مردها و در نقوش دست چپ صورت زنها سیباشد, 
زنها لباس درازتری برتن دارند که تقریباً بیه دامن های درازهیت‌ها است و 
کلاهی بر سردارند که از مردها تمیز داده ميشوند. کلاه مردهاشبیه است به 
شبکلاههای معمول فریژی" که نوكك آن‌بسوی پیشانی افتاده . الاه والاهه از 
دوطرف‌سرگیسوانی دارند که بسوی شقیقه‌ها آویزان شده که بعینه مانند سرهای 
هیت‌ها در تل-هلف؛ است . مخصوصاً نقش الا هد که بر تخت نشسته است. 
این نقش را «بارون‌فن افن هیم»* کشف کرده است. 

اما خدمتگاران» که‌ظا هرا در اصل قریب چهل نفر بوده‌اند» وبعضی ازآنها 


() الاه 000 للاهه و9ع0000, 

۲ بومی-بحلی عنامجمطاطم‌ام. 

۳) فریژی عنع:(۳ نام مملکتی باستانی است در مرکز آسیای‌صغیر , 
ء) تل هلف 1011-۳1212 

ه) بارون فن اپی‌هیم صتعطمععع0 ۱۷/۵۵ «0د۲. 


تاریخ باستانسی ایسران ۲ 


در پرتگاه دره‌افتاده» مثل این است که آنها از روی پذکان بپایین سرازیر 
میشوند و همه آنها باستثنای نقش او"لی دارای‌گیسوان عقب (کاکل) هستند. 

همین طرح گیسوی عقب‌سر در بعضی نقوش کمیاب که در نهاوند کشف 
شد» نیز دیده شده است. 

از طرف دیگر بعضی نقوش که در آسیای صغیر بدست آمده است و نیز 
بعضی دیگر در مصر همه صورت هیت‌ها را نشان میدهد و معلوم میشود که 
مویعتب‌سر ( کا کل) یک رسم و عادت دربیان اقوام سئنابه معمول‌بوده‌است, 
لباس مردها دامن کوتاه نیست » بلکه یکث نوع داءان بلند است که تا سر زانو 
می رسد , 

نکتهُ قابل توجنه‌در اینجا آن است که تمام این صورت‌ها کاملا" بطور 
نیمرخ نقش شد‌اند و این طرز تصویر در نزد مردم قدیم مشرق حتئی‌نزد 
مصریها «عاوم نبوده است. البته اساسا این طرز تصویر نمیتواند اختراع یک 
«جار واحد برای یکك نقش‌معنینی باشد و ثابت میکند که کتیبهُ « کورنگون» 
نمابنده نقوش حجباری است که اصل آن هنوز معلوم نشده‌یا بکنی گم شده و 
از میان رفته است. برخلاف همه‌گونه حدس‌ها و مظنه‌عا که در باب مذهب 
و هنر صور این کتیبه زده شده است که میگویند ازسبک او ل سومری استفاده 
کرده‌اند و آن تصاویر از آثار تمداآن سومری بوده است. معذلک در سبکث 
برآمدگی آن نقوش یک نوع استقلالی درکار هنر حجار مشاهده ميشو د که 
تعبین تاریخ آن مشکل است. بعضی خصوصیات آنها باز شبیه به سبکث و 
اسلوب دورهٌ سارگون۱ میباشد» ولی‌رویهم‌رفته تاریخ آن‌ها از دور «گودی»" 
که «تعاقب آن دوره است»قدیم تر نمیباشد. 


() دور سارگون 000و - نونک مربوط به زسان‌سارگون پادشاه آشور . 
۲) دور گودی 0 006 در تاریخ آفنوو ۲ 


۲ مقالة اول 


-پ+۰ص۰-پ۰«ص-پصپ۰بصب۰ححححسسسصسصسصسصيصيصپسصرصسص تناس۱۳ 

تقریباً یک نمونه یا نسخةٌ انی از نقش کورنگون که سابقاً وقتی وجود 
داشته‌است» در«نقش رستم»۱.دفن شاهان هخامنشی (نظ رکنیدلوحهُچهارم) دیده 
میشود. در پایان قرن سوم میلادی است که«بهرام» دوم "برای خودصورتی نو 
بر روی یکث نقش قدیم کهنه حجاری کرده است. از نقش قدیم چنبرهةٌ مارها 
هنوز تشخیص داده میشود که روی آنها دو الاه با لباس‌سومری برروی تخت 
قرار داشته‌اند, در طرف راست یک خدمتگار ایستاده است که از قدیم باقی 
بانده و هیچ دست‌نخورده و محفوظ مانده است. 

این نقش خدمتگار با بالاپوش دنباله‌دار که کلاهی برسر دارد و در 
طرف چپ بهرامپادشاهساسانی ایستاده‌است» طرح‌محو شده‌یی زصورت انسانیایستاده 
که‌هنوز دیده ميشود. درآخر بخوبی‌صورت‌پیرزنی‌بنظر میآید که تاجی کنگره‌دار 
برسردا ردوشاید که آن‌پیکرهسلکه بوده‌است. همه آن نقوش اصلی خبلی‌شبیه به نقش 
کورنگون است. چون آن‌صورت او لته راعمداً درزمان‌بهرام‌دوم مح وکرده‌اند ؛ 
آثاری که باقی مانده بقدری نیست که بنوان سبکك حجاری آن را معلوم نمود. 
باید این نقش در زمانی نزدیک به حجاری کورنگون کنده شده باشد » یعنی 
در حدود .۲.۰ ق .م. و نیز ممکن است که متعذق به نيمه دوم از هزارة 
دوم باشد, بهرحال اين نقش که روی‌صخره برفراز چشمه‌ی ی که‌حالاخشکیده‌است» 
نشان سیدهد که آن‌جا عبادت‌گاه بوده است این محراب بهمه جهت تقریباسه‌میل 
در له پر از تلال ووهاد و پست‌وبلند از شهر استخر در مرودشت مسافت 
دارد. بالاخره این نقش ثابت میکند که نفوذ تمد ن‌عیلام در آن زبان تا حدود 
مرودشت و پرسپولیس توسعه داشته است. 

در نزدیکی کورنگون» من یک دیوار آجری کشف کردم کد نام پادشاه 


۱ نقش رستم صعاعن؟! - 1 - حفهع (نزدیکک تخت‌حمشید) 
۲ بهرام‌دوم .1۲ صعتطعظ پادشاه ساسانی. 


تاریخ باستانی ایسران ۲ 


عیلامی «شترولك نهونت," برآن کتیبه شده‌ومتعلق به .۲.۰ رق.م, است و این 
بعلوم بیدارد که تمدن عیلام بلکه وسعت خاك امپراطوری آنها تا صحرای 
تل‌سپید " گسترش داشته که از آنجا در راهی بمسافت‌سه‌روزه به‌مرودشت‌میرسد. 
و این همان راهی است که اسکندر از آنجا عبور کرده.وبالاخره نتیجه این است 
که امپراطوری عیلام تا دشت پرسپولیس گسترش داشته است. 

اشیاء کوچک صنعتی از آن عهد باستانی ایران که مناظر انسانی را نشان 
بد هد بسیار نادر و کمیاب است. درسال م۲۳ م. من در کونسولگری روس 
در اصفهان یک پیکرة برونزی کوچکی را دیدم" که صورت اسیری را نشان 
میداد و بسیار شبیه‌بود به ردیف اسرای«انوبانی نی» در نقش سرپل- و آن را 
در اصفهان پیدا کرده‌بودند. دوعدد پیکرهٌ کوچک شکل از سنگث هم‌در نهاوند 
کشف شده که یکی از آنها تمثال یک اسیربرهنه و دیگری لباس دنباله‌داری 
پوشیده است. 

نقوشی نیز بطور برجسته روی یک قطعه ظرف برونزی در مجموعه خود 
من وجود دارد که آن هم در نهاوند بدست‌آمده است (نظ رکنیدبه‌شکل اول) 


ا- قطعات ظرف برو نز از نهاه ند 


ب) شتروكك نهونت عاعتاططه( علبدطگ پادشاه عیلامی. 

() نل‌سیید 129010[ 

ب) این‌مجسمها کنون در موزصنایع ظریفة مسکو است و در تَنیجه‌تجزیة شیمیایی 
فلز آن معلوم میشود که برونز آن با قدری قلع مخلوط بوده است. 


۲۵ " مقالة اول 


ابن نقوش اگر چه دارای یکث جنبهُ هنری و ظرافت صنعتی نیست » ولی ارزش 
تاریخی ان زتاد ابیت موضوع آن يکث ردیف اشخاص رونده در یک حشن 
یا ضیافت میباشد. 

در آنجا صورت چهار الاهه کشیده‌شده که برفراز تخت خود» که شبیه 
ییکك کرسی کوچکك است» نشستهاند و جیزی که ظاهرا گل پا میوه است در دست 
دارند» از تصویر دیگ رکه آدمی است نشسته» در طرف‌مقابل فقطیلکک جزو باقی 
بانده, درطرف راست چهار با پنج مرد دیده میشوند که دوتای آنها آلت»وسیقی 
در دست دارند و دوتای دیگر کف‌های خود را بهم «میزنند. لباسهای آنها بطور 
یکسان بالاپوش نگوله‌دار سوهری است. اما زمان آن از نوع اخیر آن‌دوره‌است, 
در چهرهٌ آنها چیزی دیده میشود که درست واضح نیست. مثل اینکه آنها زنخ و 
بینی و دهان ندارند. کلاه آنها درست روشن نیست, طرح آنها خیلی نزدیک 
به‌طرح صورتهای نقش‌سنگی است. 

این‌ظرف برونزی مربوط بزمانی قدیم‌تر از سلالسوم از پادشا هان‌راوره؛ 
میباشد و نشان میدهد که سربوط به دور سومری ودر زمان انحطاط آن است 
(تقریباً ف ام 

ود 

در تر کیب نقوش ساکنان ايران » اندکی بعد از هزارهٌ اولق.م. 
تغیبری عظیم و قطعی روی داد که باآن تمد ن‌اپران در تاریخ آغاز میشود و 
آن بکلی برخلاف تمد نهای سابقة قبل از تاریخ میباشد . این مردمان تازه 
کهاین تغییر و تبدیل را بوجود آوردند آریان‌ها" هستند. 


) اور لا شهر قدیم باستانی سوسری در ساحل فرات. 

+) آریان‌ها عموری۸» کلم آریان‌بزبان‌سانسکریتبمعنی خداوندگار و آقا است‌و آن 
نام طوایفی هندوایرانی است که بعدآبعضی از دانشمندان نژاد شناس مانند ما کس مولر 
در آنها قبائل و طوائف دیکر را شامل کردند. السنٌ آریایی شاسل زبان ایرانی (پارسی) 
پاستانی و بادی و سانسکریت وبسیاری از نقاط اروپایی میشود. 


"پآ" ا("اآ""آاآاا۳۳۳ 


ش به نخستین اثر که‌از آن‌مردم بربخوريم .در خالك «مزوپوتامیا, اس تکهدر 
حدود , و > ۱ قا.. وحود داشته‌اند . آنجاسلطنتی بوجود آوردند بنام «می‌تانی» ۱ 
که سکن آن بزبانی تکلّم وبخطّی کتابت‌میکردهاند از نوع زبان بومی واصلی" 
لیکن فرمانروایان آن کشور دارای اسامی‌هستند که همزمان دور هند و آریایی 
است. اند کی بعد «هیت»ها نام‌خدایانی‌دارند که ا لههٌ «می‌تانی» ها نبوده‌بلکه 
خدایان اقوام تازه‌تر داخل شده‌اند" مانندءرمیترا»؟ و »وارونا»"ورایندرا" و 
»ناساتیا», 

سابقاً گمان میکردند که می‌تانی‌ها نیا کان قبائل هند و آریایی بوده‌اند 
و ایرانی شمرده میشوند » یعنی همان‌ها آریانهای باستانی‌اند . لیکن برخلای 
انتظار مسلاحظه‌شد که در زبان‌آنها از لغت,پراگریت»" و تمدن‌قديم نیز عناصری 
وجود دارد. | کنون سرزمین اصلی آریانها دعلوم شده است, 

این قوم در .نطقهٌ «ایران‌ویج»" یعنی‌اراضی‌مایین دورودبزرگ جیحون*۱ 
و سیحون!"» محل‌حالیةٌخوارزم و سمرفند» نثأت‌گرفته‌اند.بدیهی اس ت که تنها 
معبری که از آن سرزمین به خالك ثروتمند بین‌النهرین بتوان رفت» همانا از روی 


۱ می‌تانی تصحهان/( 

۲)بومی‌واصلی لععنوزدمآه۸. 

ب) درلوحی که بنام ک ی کولی تن پادشاه یتانی دربغا زکوی (دراناطولی) 
کشف‌شدنشان میده دکه آن مردم صاحب بواشی و دواب و اسپهای دونده بوده‌اند. 

۶) میثرا 166 (خدای مهر) از له آریایی‌ها, 

۰ وارونا عصسه۷. 

«) ایندرا 1۳072 

ب) ناساتیا وووهاقععا 

۸) پارا کریت #ذعلمع۳ زبان‌باستانی‌بومیان خاورما نه وهندوستان‌سا لهاقبل ازسیلاد 
و قبل از ورود آریانها بآن سرزسین است. 

.۲5:20۷7[ ایراد‌ویچ‎ ٩ 


۰ ( حیحون 028 
۱ سیحون ۷2۵746 . 


۳۷ مقالة اول 


تنها احتمالی که میتوان برای وقایع و حوادث این‌مهاجرت‌های | وله 
تصور نمود» همانا بوسیلةُ مقایسه و تطبیی آنها با وقایع تاریخی «هاجرتی 
شبیه بآن‌میسرشده است. یعنی اوضاع و احوالی شبیه به‌همان اوضاع و احوالی 
که در مهاحرت قبا ثل رساکا»" در حدود .۳ رق.م. بوقوع پیوسته است. 
سا کاها نیز از نژاد آریان هستند. آخرین قضیبه که از مهاحرت آنها 
باقی مانده که در سهاحرت‌های قبلی‌واقع نشده» عبارت است از اشغال ممالکی 
بسیار قدیم که تا وسط قرن دومق.م. اتفاق افتاده. یعنی چون فشار جنبشهایی 
در آسیای مر کزی روی داد » این قوم (سا کا) را نیز از موطن اصلی خودشان 
بجلو راند. 
از این قرار یک‌گونه وقایعی مشابه یکدیگر در سه‌زمان روی داد اول 
مهاحرت آریانهای قدیم هندوایرانی. دوم سهاجرت‌ایرانی ها. سوم و آخرین همه 
«هاحرت سا کاها که همه بعد از یکك دوه حرکت‌هایی که در سرژمینی که 
| کنون‌بنام وتر کستان‌روس» موسوم است» آغا زوثکرارشد. آنها(سا کاها)نیزداخل 
ایران‌شدند. خط" معبر آنها عبارت بود از دروازه‌های طبیعی شمال فلات ایران 
که از حوالی سرخس بطرف هرات ابتداد دارد. اند کی قبل از هجوم قوم 
رسا کا»رمیترادات»(مهرداد) او ل" سلطنت نیرومنداشکانی راد رایران تشکیل داده 
بود. دراین موقع که مهاجرت‌سا کاها, آغازشد» ایران در تحت‌سلطنت یکی‌از 
جانشینان‌او یعنی فرهاددوم«تگوپاتر,اشکانی" قرار داشت. و او گرفتار جنگ 
با قیصر روم رانتیو کوس هشتم» اوزیس؟ بود «ساکاها, سراسر آن امپراطوری 
نوبنیاد را در خالك ايران محل تاخت و تاز خود قرار دادند. 
دستجانی از آنها از ريشهٌ اصلی خود جدا شده و موفق شدند که در 
ب) ساکا 5 آخرین بل مهاجم آریایی که بقایای آنها درسکستان(سیستان) 
باقی هستند . 
۲) بیثرادات (مهرداد) اول .1 ,9ع۷:]۳72026. 
م) فرهاد دوم ارشا کوتزپاتر ععندم0ع1" معلفعتش را وع2:22ط۳. 
ء) انتیو کوس هشتم اوزب وع9ع:5؟ ۷۲۲۲۰ دی(منتنمق. 


تاریخ باستانی ایسران ۲۸ 


«ادیابن»۱ بکث سلسلة سلاطین‌سا کانوادتأسیس کنن د که پایتخت آن ک رکوله؟ 
بوده»و این اسر و واقعهٌ تاریخی‌احتمالا" در فاصلهٌُ پین ۲ تا ه ۲ رق.م. 
روی داده است . 

بعد ازیک‌دوره‌هرج ومرح کوتاه »«میترادا تمس (مهرداددوم ملقب‌به کبیر)" 
احتمالا" در , , رق.م. اوضاع ایران را بسامان آورد و نظمی برقرار ساخت. 
وی ساکاهارا بطرف جنوب‌شرقی‌راند و آنهادر ناحية «ارکوشیا»* ساکن شدند. 

سهرداد ظاهراً در همان تاریخ باقب «شاهان شاه» ملقّب شد , نام 
«سا کا» تاامروز در ولایت‌سیستان(سکستان) قدیم هنوز در جزئی از خالك وسیع 
سرزدین ایشان باقی مانده است. ايشان از آنجا تجاوز کرده و از گردنه‌های 
«بولان»* عبو رکرده‌به هندوستان تاختند و در آنجا اند مد تی‌سلطنتی س 
نمودند که تا حوالی دهلی و بمبائی توسعه و امتداد داشت. 

از روی قیاس قرینه و تطبیق این هجوم با مهاجمه‌های سابق »میتوانیم 
به چگونگی حملهٌ طوایف هند و آریاها به خالْك بین‌النهرین ( مزویوتامی ) 
پی‌ببریم. 

آنها هم عیناً از همان‌سرزمین اصلی برخاسته تا خالكرا رکوشیا» تاخته 
و همچنان در آنجا اندکی اقاس تکرده و احتمالا" در همانجا متوقّف شده‌اند, 
ینابراین مقایسه سلطنت‌سلسلهٌسیتانی, 111102001 را نیز بایستی انشعاب یک 
شعبه از آنها دانست که از ريشةٌ اصلی حدا شده بود و از طرف شرق ایران به 
هندوستان هجوم کرده‌اند. 

تاریخ واقعی این سلسله مطابق است با تاریخ مهاحمه آریانهای قدیم 


() ادیاین عدعطمزل۸(نام‌قدیم ناحیه‌یی‌است که | کنون به کردستان-عروف‌است). 
‌( 9 کوک 11211 

م) بیترادس(کبیر) مهرداد دوم ]1 0ع2426تط۷, 

ع) ارکوشیا هزو۸0006 در ناحیهُشرق‌ایران فعلی و جنوب افغانستان (ارخش). 
م) گردنه‌های بولان .۳۵5566 130120 


ید و ورد مور موس و رو وج وود ۲ ری 2 و و ی رس و و و و و مس ی سر ی ی 


سح کح ری خی تست ده 


۲۳۹ مقاله اول 
اهند و آریا), ,سا کاها» در آن؛احیه چند سالی بیش سرگردان بوده‌اند, ظاهراً 
دراین مهاجمات به اوضاع واحوال وخیمی دچار شده‌اند.زیرا که این مهاحران 
همواره با خود ربه‌های مواشی فراوان همراه داشته و مجبور بوده‌ان که هرچه 
زودتر مراتع و چراگاههای تازه برای علوفه حشم خود بدست آورند. تا آنجا که 
ميتوانيم حدس بزئيم سلطنت سلسلهٌ میتانی در حدود .هء رق.م. آغاز شده 
است. مهاجرت رهند و آریان‌ها» بهرهندوستان» نیز ظاهراً باید درفاصلهُمابین 
۰ تا .هع رق.م. روی داده شده باشد.از این مهاجمان هیچ اثری باقی 

نمانده است. ازقرار معلوم آنها در اقلیم امعلوم و پهناور هندوستان محو شده 
و از میان رفته‌اند. اصطلاح «هند و آریان» ظاهراً بزمانی بعدازآن موقع‌وضع 
شده است. زیرا که درآن‌وقت آنها بزبان آریا یی‌قد یم تکلم‌میکرده‌اند وهنوز در 
هندوستان مستقر نشده بودند , 

به همین قباس نامگذاری ایرانی‌ها را که نزدیکترین قوم و خویشاوند 
آنها«هندوآریانها» بوده‌اند » باید بعد از آن‌موقع دانست. این اسم از نام جغرافیایی 
و سیاسی ,آریا نام خشاترام»" انشقاق یاقنه است. 

کتیبه‌های بسیار کهن موجوده در ایران» نام «ایران»راذ کر نکرده‌اند؛ 
بلکه ازین قوم در جدیدترین آثار رسمی کلمةٌ «ایرانشهر,"بکار رفته که شکل 
جدیدی از آن کامةٌ قدیم است. درآثار کتبی اوستا" برای این اسم کلم 
شاعرانه‌تر دیگری‌دیده‌میشود»و آن‌«خشاترام »52672۳0 > بمعنی«س‌لکت» 
است. نخستین با ر که‌این کلمهذ کر شده و ایران بمعنای‌سیاسی آن‌مورداستعمال 
قرارگرفته است » در کتاب,آریانا»تألیف «اراتش‌اونس»" جغرافی‌دان و کتابدار 


و) آریانام خشاترام صعتطهطوطک صععووه رح کشور ایران) ایرانشهر , 
() ایرانشهر تفطعصور 

۳) اوستا عاوع۸. 

عء) خشاترام صدتاعطمن؟ (مملکت), 

۰) کتاب‌آریانا هجورونیش 

)٩‏ کصهاطو۳۳۵)0. 


تاریخ باسناسی ابران .۳ 


اسکندر بکار رفته است و آن نام را در ئیمة دوم قرن سوم‌ق,م. استعمال کرده 
است و منظور از آن قسمتی از سلطنت ایران است که در آن مرقع استقلال خود 
را باریافته بوده. 

نام «ایرانه»» نخستین بار در سالنما هایآشوری سلطنت رشلمانسار» سوم" 
۳ جر ق‌م. بنظر ما میرسد . در این زمان این پادشاه در نواحی مابین دریاچه 
اروسیه و ارتفاعات همدان با دوقیبله‌از قبایل بزرگ ایرانی تماس داشته است 
که این دو جزو پنج قبیله‌یی هستند که بعداً پنج ساتراپی بزرگ حقیقی ایران 
را در دورةسلطنت هخامنشی تشکیل داده‌اند.یکی‌از آن‌دوقبیلرمدی» يا ربادها» 


5 وقبیلهُ دیگر «پارسوا»۳275172" یاپا رس ها هستند.قبیلهٌ پا رسوا(پارس ) 


اند کی بعدشنا خته‌شدند. لیکن قبا ئل‌شرقی(با کتریان‌ها) *د رشمال‌ورا رکوسیا نس ها»* 


یبیل «تارمانا کان- سامانا»"درجنوب‌افغانستان» فقط بعداز عصرداریوش‌ظاهر 
و 

آشوریها(در آثار خود) فرقی مایین‌مادها ۷665و پارس ها۳6۳91205 
نمیگذاشته‌اند », و همچنین آنهارا با پارث‌ها 32711205 فرق‌نمی‌داده‌اند.وقتی 
که بعدها در زمان سلطنت‌سنا کریپ»" و «آسارهادون»" باپارتهاتماس‌حاصل 
کردند» آنهارانیز مانند یونانیها تمام «باد»پارمدی»؟ نامیده‌اندواصولا این قاعدة 


ب) شلمانسار تحععحعحصاه؟. 

۲) بدی,باد ۷]202. 

م) پارسوا فقتاورع۳ 

ء) با کتریان‌ها وصعزتاع32. 

۵ ارکوسیان ععمزده۸2۵۲ (ارخش). 
ب) تارسان کان عحصحعصه12. 

ب) سنا کریپ 5600206710 

ر) آسارهادون طممطتهو52. 

9) بادیامدی ۷۲606 ۷۲۵02 


۷۹۰۰۰(9(9(9(((((۰۰۰۰۰ببسبب ۲1[ 
۳۱ مقاله اول 


یس هه گر خی ی 3 
کل انتت که نام شخص واحد را بتمام ناحیه‌یی که بعدا در افق يکك کشور 
ظاهر میشود»اطلاق میکرده‌اند. کلمه پارسواس " هم نام ناحیه‌یی‌است که 
پاسم شخص موسوم شده, سندی که این وضع را بهتر روشن میکند » همانا 
نوشته‌یی است که‌از «سارگون»" باقی‌مانده. وی‌اسامی سمالک مختلف را این‌چنین 
تعداد کرده‌است: 

اولرالیپ» ۳ یعنی‌عراق. دومرهامیان»* یعنیناحيةٌ پیستون. سوم 
«پا رسوا»" , چها رم رما نیا»" یعنی ناحیهُ جنوب درياچ ارومیه . پنجم اورارتو" 
مغرب و شمال‌همان‌د ریاچه (ارمنستان),و منظور از «پارسوا» ناحییین اردلان 
و گروس و سنندج و بیجار است. این‌دو نطته» یکی از نواحی‌جزو مملکت آشور 
در حوالی ه ه باق.م, بوده است» ولی کی و تا چه وقت؟ مشکوك است. 

قبایل ایرانی در آن زمان هنوز بطور قطع سا کن نشده بلکه همواره در 
حرکت بوده‌اند و عیباً همانطور که حل مسألة تاریخ مهاجرت قبایل قدیمتره 
یعنی هند و آریایی‌های قدیم مشکل است‌وضعیّت تحر لك اينهانیزدشوار میباشد*, 
یک یا مه خی و سیب شده است که وضع تاریخ سهاجرت ایرانیها 
مجهول بماند و تنها حدس و استبناط چندان‌قوی نیس تکه بتوان برآن‌تکیه نمود, 


نا 


() پارسواس هناوید 

( سارگون 9220 

ب) الیپ مزلاط, 

۶) هابپان محطاصو 

) پارسوا موباوتع . 

د) بانیا متوصموع], 

۲ اورارتو توا 

۸) فورر ع۲تع۳ در کتاب خود گما نکرده است که بدلیل نامه‌ی ی که بل لوبنی 
نوشته است» وی حکمران پارسوا بوده است . 


تاریخ باسنانسی اسران ۳۲ 


آن دوره مفید باشد؛ ناحیه‌بی که در مشرق‌د روا زه‌هایر کاسپیان»" قراردارد» از 
ازمنه قد یمه تا زان حاضر «خوار» ۲ نامیده میشود که به تلفظ دیگر هاوار" 
و یه لهجهُآریایی,سوار»" دافظ میشود این د هانه ها یا ناحبه خوار نام بطق 
باریکی است از زمین قابل زرع که مابین سلسلهٌ حبال البرز یعنی از دماوند 
بداخل کشور‌یعنی کویر نمکك» پیش رفته است. این کوهها را هم جبال 
«پیش خوار» پا تیش هواراء شتا متا این نام‌سر کب است از دوکامه»یکی‌پانیش 
یعنی «پیشاپیش» دوم «هوارا» یعنی خوار. یکی از اختلافات بسیار واضح میان 
زبان آریان‌های فد پم و زبان ایرانی ها تبدیل لفظ س‌ (5) به ه(۲3 ) است, 

همچنین در کامات مرکبه‌بعد از ۷ يا ه شکل(88) به شکل س(5) 
س به ه بوده است. باین دلیل‌مهاجمان ایرانی نام,رپاتیش هوارا»‌را تغییر داده 
«پتش خوا ر» نامیده ند. معلوم میشود که در این تاحیه هنوز لهحه قدیم آریایی 
وحود داشته است.- این منطقه نزدیکک به ناحیه یی است که در ۳ رق.م. نیز 
بهمین اسم ۵ لته اکن 

ولی از آنجا که نمیتوان برای حرکت و مهاحرت ان قبائل با احشام 
و اغنام آنها وقت خرلی طولانی و «متدی‌قائل‌شد» از این قرار تاریخ اشغال 
ناحیهٌ رسوار» 82927 یا ر«خوار» 16۷85 منطفانمیتواندقبل از ۰ وم باشد. 
لهجه های متداول در ایران بسیار مفید است. 

6 

() دهنه‌های کاسپیان طمنمک2). 

۲) خوار - هوارا 112۷272 

۳ سوارا 2 


۶) پانیش‌هوارا طفعظ طعناه. 
جع (۲) 


۳۳ مقالة اول 


در اوائل ایامی که ایرانیان بظهور رسیدند» آن قوم ذر شمال غربی 
با سه‌یملکت و سه قوهُ سیاسی تماس حاصل کردند: اولرآشوریها» » دوم 
«اورارتیان» ها۱» سوم رمانیان»ها", از این‌سه‌سملکت»آشور بخوبی شناخته شده و 
معلوم است ؛ اماتاریخ و باستان‌شناسی«اورارتو» یاراره‌نستان»| کنون تازه‌دارد 
معلوم میشود » باوجودی که | کنون آن ناحیه بیش از سابق در پشت پرده 
اختفای سیاسی قرار گرفته است ؛ لیکن بواسطهٌ خوانده شدن کتیبه‌های آنها 
اطلاعاتی مفید بدست آمده است. آن همان احیه‌است که در تورات به نام 
«آوارات» "ذ کرشده, امارمانیان»‌ها؟ از آن‌دودیگر کمترشنا خته‌شده‌اند. آنهاهمان 
سکن کشوررمان»" هستند که دررتورات» بنام«می‌نی»" یاد شده‌اند ویرطبق 
کتیبه‌یی که دررتاش تبه»" موجود است؛ مرکز آن قوم نزدیک تاش تپه‌واقع 
بوده؛یعنی شهر قدیم‌«میشتا»* (در جنوب درياچه ارومیه) . در یک کتیبه به 
سه زبان که د رگردنهٌ «گلیشین »۱ درمرز «ایران» و«عراق» موجوداست» ازیک‌شهر 
مهمی بنام «موصاصیر»"۱ در همان نزدیکی‌نام میبرد.اين شهر آگر چه‌جزو مملکت 
«مان» نبوده؛ ولی همان تمدن را داشته است. 

گذشته از این سه مملکت, نام کته کشوز دیگو نیو دور کنیهرسار لون» 


,) اورارتیان‌ها ومععهاتمرن. 

۲) اورارتو-ارمنستان ندتاعهتنا تمعذ/۷ کوهآرارات‌فعای. 
م) آرارات اعتعتش. 

ء) بائیان‌ها وصععحصمع]. 

۵) بان ۷]229. 

«) می‌نی نططذل۷. 

ب)_ تاش تیه 6عاحامه 1 

م) میشنا عاو6]. 

کلیشین عنطعنای1, 

۰ ) بوصاصیر ۷۲05۵517 
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0 ذ کرشده که عبا رت‌است‌از کشور رالی»" یارالی‌پی» ".از قرائن وبدلائل 
تپوگرافی معلوم ميشود. که این کشور با مرز داخلی عبلام همسایه و مجاور 
بوده و در همان موقع در سمت جنوب شرقی بهستون و همدان قرار داشته است 
و میتوان آن را همان ایالت عراق عجم یا خود اصفهان دانست. حکمران 
ناحیدُرالی‌پی»تنها کسی است که,سارگون»باو لقب و عنون «شاه» داده ست. 
سرزمین‌,الی‌پی»‌ظاهراً درآن زمان قوی‌ترین‌سمالک «ایران» بوده‌است. این کشور 
که همان« کاسی‌بی»"است» چون‌شبیه است‌به‌رلولوبی»؟ ظاهراً سکن آن ناحیهٌ 
اصلی بومی باستانی ( ویامعمطاط وات) )_بوده‌اند. باوجود این‌یکی از 
پسران‌پا دشاه‌آن‌دیار «اسپابا را»* »یعنی اسب‌سوار» نام داشته که کلمهایرانی است. 

این دوره» نخستین دورٌ تهاجم ایرانی‌های قدیم است که تا تأسیس 
شاهنشاهی‌باد (۲زم‌هوظ فطمن60]() در مدت, ه , وحدا کثر. . «سال‌بطول 
انجامیده است. این ایلغارهای او لته در تکامل فرهنگی وتمّدن آنان اثرقطعی 
داشته است . سالنماهای آشوری عاقعع۸ «مخترعوش مخصوصاً آثار و 
نوشته های‌جنگ هشتم ,سا رگون»»تصویر نما یانی| زناحبة تاو تدن نسنه خالن 
از ایشان نشان میدهد. 

تعدادی از اما کن‌راکه در آن کتیبه نام برده شده‌است؛ | کنون هنوز 
میتوان تشخیص داد و محل آنها را سعلوم نمود. جریان آن جنگ‌های اولیه 
در اطراف دریاچهة ارومیه حنی تا داخل خاله آذربایجان بخوبی روشن است. 
پموجب این اسناد تقریباً در همه‌جا ابنیه و عمارات آن ناحیه را با داشتن 


ستونها و سقف‌های‌چوبی وصف‌سیکنند. زیرا که آشوریها بآن سبکث بنای چوبی 


ب) الی لا . 

۲ الی‌بی نات . 

ب) کاسیپی و15 

ء) لولوبی 0ات . 

ه) اسناپارا حتعطاجع50 اسپ‌سوار . 


5 ی و رو و و تسد وس ی تست سدسرم 


۳9 مقالة اول 


آشنا نبوده‌اند. از جملهٌ آنها شهر اوشکایا! را وصف میکنند که حصاری بضخامت 
هشت‌دذراع " داشته و نیز شهردیگری را که بنام‌رانیاس تانیا» ۲ که در محلی واقع 
بین راوشکایا» و شهر رتاروا کیسا»؟ بوده‌دارای‌دو حصار و دوخندق و خود شهر 
تواریر* نیزیک‌خندق‌ودوحصار داشته است. دیگر شهر,راولهو»" دردامن کوه 
« کیسپال»۲دارای‌شهرت بوده درنزدیکی«فرات»» ود رخت‌زاری ازچنارهای کهن » 
مانند یک جنگل» داشته که مایهُ زینت قصر بوده است . سقف عمارات از 
چوب معطر سرو پوشیده شده بوده است. 

هم‌چنین بیست‌ویک شهرد رناحی‌سان‌گی‌بوتی»" در کوهستان,ارزابیا»؛ 
همه حصارها داشته بارتفاع توش (تقریباه «متر) وهمه دارای دروازه‌ها 
و برجها بوده‌اند. و همه خانه‌های چوپی‌از چوب‌سرو ساخته‌وباغها و تا کستان‌ها 
و بیشه‌هاداشته‌اند. از جمله‌در شهر«ارماریلی»"" نزدیکمرز ارمستان و دیگر 
شهر «هندور»" ! است که‌آنها نیز بداشتن دوحصار و عمارات چوبی وصف شده‌اند. 

عده‌یی از این شهرها را در کنده کاریها و حجاریهای قصررسارگون»در 
«خرس آباد» 3۱۲ ک رکرده‌ا ند که آن‌آثار هم کنون در موز لوور موجود است. نقشة 


ب) اوشکایا وری‌آطون. 

؟( ذراع کا2 . 

م) انیاستانیا عنمع1وعنح۸. 

ء۶) تاروا کیسا هعنا12۳7 . 

) واریر 12۳۷7۲7 . 

«) اولهو بطانا . 

ب) کیسیال 15221 . 

۸( سان‌گی‌بوتی (تاحیه) پزاباانونع؟. 
٩‏ ارژابیا ( کوهستان) 1طععت۸. 
۰ , ارساریلی (شهر) اانتع۸. 
ب) هندور (شهر) 0۲۲صنا ۲ . 
۲, خرسآباد 1۴2:262020. 


تاریخ باستانی ایسران ۳۹ 


این شهرها همه مطابقمعمول زمان‌ویکسان است.لیکن هر کدام دارای اندلك 
وضع مخصوص بخود نیز میباشد . یکی از آنها (ن. ل۵. نقش ب) بدون کتیبه 
است‌وقلعه یا ارگی محکم را نشان میدهد که بر روی تلی‌وجود دانته ومتکی‌به 
کترگاه تخر «رقعی انتت که یمین است. آشوونها شمررنستولشس را اه 


بهمان‌گونه تصویر کرده باشند. 


0 


۲ - تصویر آشوری ازيك شهرشمال غر بی‌ایران 

برای آنکه خوب رویین شود ۰ حصار داخلی از حصار خارجی سرتفع‌تر 
است» در حالتی که در وافع یکک‌فسمت از آن بالاتر و مرتفع تر بوده؛ هرحصا ری 
یک دروازه داشته و برجهایی که همه روزنه‌ها و مزغل‌ها دارند و از حصار 
خارجی بقدر یک‌طبقه بالاتر آمده‌اند. 

اما نقش شهر کیش سیم ! (ن. ل. نقشس) نشان میدهد که آن شهر 
در روی یکث مکان بلند و .ءسطح بنا شده بوده و دارای سه‌حصار است,بعلاوه 
حوبهُ شهر نیز همه دارای استحکامات‌می‌باشد وبعضی خانه ها شکل برج‌دارد . 
معلوم «یشود که این شهر یکی از مستحکم‌ترین اما کن آن زدان بوده است 


۳ 


. کیش‌سیم صنوم‌داعن1‎ (٩ 


۳۷ 


مقالة اول 


۳ - تصویر آشودی از (شهر) کیش‌سیم 
وآن را آشوریها بفرمان «خوهاتریتا," درآغا زسلطنت,اسا رهادون» "فتح کرده بودند . 
ان خانه های برج مانند در حوالی شهر را باز ما در آثار موجوده‌می بینیم. 
ابا نقشه شهررهرهان" که نام آن شهر خاخال کنونی را بیاد میآورد؛وضعیت 
خاصی را نشان میدهد. در آن نقشه این شهر در ساحل رودخانه قرار گرفته 
و بایکك حصار بسیار مرتفع که در آن چندین دروازه بشکل طاق دیده میشود 


۱ ۴ تصویر آشوری از (شهر) هرهاد ‏ ر 
که در آن بیان دروازة عمده با یک طاق‌نمای تزیینی بسیار بزرگ نمایان است, 


در وسط شهر تلی بنظر میآید که روی آن ابنیه و خانه‌ها ساخته شده در میان 


) خوهاتریتا عاتبطاعحطمط1 . 
) آسارهادن 000عطتووظ۴ پادشاه, 
م) هرهار تقطتع11 (شهرخلخال). 


تاریخ باستانسی ایسران ۳۸ 


آنها بنای بزرگتری باستونهای‌چهارگوش که‌برای‌زینت دیوار قرار داشته . این 
سبکفنی ساختمان‌هایی است از سنگ و خشت‌خام که در دامن آن تل در روی 
یک صفه از تخته سنگهای مرتفع» که به‌سِفیهٌ موحود در پا زارگاد شمه تیه 
مثل اینکه یکك قصری بوده اما با سه‌در که هریکك در سنگی هگوشنین دارد . 

نقش‌شهر «سوصاصیر» 1۷1052517 بضمیمهشرح کتبی بیشتر توضیح مینماید 
(ن کث. نقش م) که از هر دوطرف خانه‌های سه‌طبقه بشکل برج رابنظر می‌آورد 
که‌درسدخل تنگشهر در حنب یکدیگرقرارگرفته‌اند. دروسط آنهامعبدرخالدیام! 


۱ هامید ۲ موجه 
۸ 
۳ 
#۳ 
1 ۳ ۳3 


۵ - تصویر آشوری‌از (شهر)موصاصیر 
قرار دارد. در سک لوح کلیشین " نوشته‌اند که: ات شهر ر پادشاه «اورارتوا» 


(آرارات)موسوم به‌رساردوری» ۳ و پسرش و شریکث سلطنت‌اورمنواس»* نام 
بنا کرده‌اند.ازاین قرار آن شهر قبل ازسال . ,بری.م,بناشده و آن را«سارگون» 
در ء رب دنهدم تا تست ان نقشْهُ شهر بصورت یک قصر بابلی است 
که در روی یکث پایه و سطح مرتفعی ساخته‌شده‌بوده ودرآن‌شش ستون بناشده 


ب) خالدیا 1021012. 

۲) لوح کلیشین:عا9ها مندعذاع1 (در مرز ايران و عراق). 
م۳) ساردوری ‏ ۹2۳07 

ع۶) بنواس وعداج۷6. 


۳4۹ مقالة. اول 


است, از نقش‌سعلوم نمیشود که آن ستونها مدو"ر و مرتفع بوده‌اند. نظرگاه آن 
تصاویری‌است که‌بعضی از آنها تمام رخ و بعضی نیم‌رخ پتطو سا تاه مغ 
آن‌است که از آن در سطح پهنی آویخته شده‌است. لیکن دوتای آنها نظر مقصود 
را معلوم مینماید. و کنیبه‌ها و قرنیزهای کوچک همه به ارنفاعات مسختلف 
وستتونها که هه کریا حلقه‌های فلزی را نشان میدهد که‌برای استحکام قطعات 
مایین ستونها رابکار برده‌اند,بااینکه همه‌جا اشاره به ستونهای چوپی‌شده‌است» 
این نقشه معنی میدهد که در اینجا ستونهای سنگی بکار رفته. همانطور که 
دررپرسپولیس» نیز دیده‌ميشود. و برای زینت در عمارات عالی‌بنیاد»ستونهای 
سنگی را بجای ستونهای چوپی بکار برده‌اند . در دیوار پشت ایوان دو رشته 
قرنیز بنظر میاید که بر آن یکث سنکك سرپوش‌قرار داده‌اند. روی ستونها یک 
سنگگسرپوش بزرگ قرار گرفته که انحنای آنب» درجه‌ونيم است و نسبت به 
سنگث سرپوشهای یونانی شیب آن زیادتر است . 

پردُ وسط با ریزه کاری‌دقیق زینت شده که شبیه به طرحهای زینتی کشور 
«فریژی» " است(مثل قبرمیداس " پادشاه‌فریژی). در نقطهٌ اوج شکل یکسرنیزه 
دیده میشود که علات رسزی«خالدیا»۳ میباشد.دوحوض بزرگ پرونزی بسیار 
بزرگ روی سه‌پایه قرار دارد , بالاعره چند مچسمه‌نقشه را تمام میکند. باری 
من در وصف این نقشه‌ها بتفصیل سخن گفتم»از آن سبب که معبد«هوصاصیر» 
تفریباً یکك طرح معبد یونانی است که دارای تمام جزئیات اصلی آن طرح است 
و در زمانی که‌سدتها قبل از دور یونانی استءاين گونه نقش‌ها بوجود آمده 
است. من میخواهم توحبه خواننده را با اختلافی که دیال ابنیه و خانه‌های عصر 
هخامنشیو با پوششهای مسطح آنها با این ابنیة مقدس که‌با سنگ سرپوش‌دار 
پوشیده شده و موحود است»حلب نمایم, این اختلاف نزد یونانیها و رومی‌ها 
یز دیده میشود, در زسانی کهرسزار؟ قیصر روم از طرف سنامقام الوهیت‌حاصل 


۱ فریزی ۳۳۳۶۷ . 

۲) میداس 1:02 پادشاه افسانه‌یی دولتمند فریزی, 
۳) خالدیا 1:21012(خدا), 

ء) سزار هععع) قیصرروم . 
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کردباو امتیاز دادند که برروی‌خانة خودسرپوش‌سنگی‌نصب‌نماید. تنها نمونهٌ 
بنای باسرپوش سنگی که درایران موجودمانده‌است» هماناآرامگاهرسپروس» است, 

درست بیست‌سال قبل از خراب کردن ,موصاصیر»‌وشصت سال‌پیش ازبنای 
را کباتانا»" (همدان) درهس برق.م,پادشاهی بنام‌رروساس»او ل "پادشاه‌راورارتو» 
در سال همبرق.م. پایتخت‌خودرا به‌شهر «وان‌پروگا» منتقل کرد. بعداز آنکه 
«تیگلات‌پیل‌سار»* آن‌راخراب کرده‌بود» دوباره بنا نهاد. 

هنگامیکه درزسان‌رروساس»دویم در ه ع ب. رودق.م. معبد جدیدی در 
آنجا ساخته ش د که در آن کارگران و استادان اهل«سان»* کارهای هنری‌انجام 
دادند و این نشان میدهد که سابین فرهنگ,اورارتو» بافرهنگ بردم ساحل 
دریاچه ارومیه ارتباط نزدیکی موجود بوده است. در ناحیهٌ حفاری که در 
رتوپراگالا»"انجام‌گرفت و در آنجا فقط چند هفته کار میکردند»محصول حیرت. 
انگیزی از اشیاه برونزی بدست آمد و آن‌ها بهمان درحه اهمیّت داشت که 
اشیایی کهدر ظرف پنجاه سال کاوش در خالك آشور بدست آده بود, 

مظاهر عمده این هنر معماری راورارتو»عبارت‌است از حجاربی ۲+ برای 
استحکامات شهرها و برای شالوده‌ریزی ابنیه و برای مقاصد فنی دیگر مانند 
حفر قنات ها و مجاری آب‌ها و تونل‌ها و پلکان عمارات که با تخته سنگهای 
مسطح چهارگوش بنا میشده است بکار میرفته , همچنین استعمال سنگک با الوان 
مختلف»یعنی سفید و سیاهءدر ساختمان دیوارها و سنگ‌فرشهابا احجار رنگارنگ 
بکار میبرده‌اند و نیز تعبيهٌ فلز برای روپوش‌چوبها درابنیه‌یی که چوب زیادبکار 
رفته و بالاخره مصرف زیاد فلز بطو رکلی در کارهای‌فنی مختلف که تصور 


۱ سیروس 01/705 پادشاه‌هخامنشی» آرامگاه‌او باسرپو ش‌سنگی هم | کنون‌موجود است. 


() اکباتانا عحمادهاع۸ (همدان). 

م) روساس او ,۲ وقونا . 

ء) تیگلات پیلسار ۲حععاز۳ طادلعن1. 

۵) بان ۷20. 

2 توپراگالا ۲0012 (توپرا قلعه) - درشمال غربی‌آذربایجان. 


1۱ مقالة اول 


هقی انیا همه نمایش هنر «اورارتور» میباشد. بدیهی استت که این امور 
۳ در معماری بابلی دیده نمیشود,زیرا که در آن سرزمین مواد فلزی وسنگی 
در دسترس مردم نبوده است. حتی در معماری آشورکه احیاناً در آن تختد 
سنگهای مربع دیده میشود»خیلی نادر و استثنانی است. و محتمل است در اثر 
نفوذ کارهای صنعتی بیگانه و خارجی در احیهٌاورارتو بوجودآمده‌باشد . ولی 
برخلاف همه آثار فنی» معماری آنها شبیه آثاری اس ت که در ناحیهُ بادبدست 
آیده ات 

هنگامیکه مادها شهررا کباتان»را پایدگذاری کردندء در آنجا تمدن 
خود را با معماری‌و صنایم از آنها اقتباس کردند. و برای تکمیل این معنی»ما 
میتوانیم بگوییم که آنچه درروان»" کشف شد» دررماد» نیزدیده میشود ومسلماً 
بعضی از آثا رفنی,وان» را درسوقع بنای‌قصرر پرسپولیس» نیز بکار برده‌بودند, اگرچنین 
فرضی محل توجه نبود » هرآینه بعضی نقاط مجهول راجع به سقف‌قصر پرسپولیس 
نیز معلوم نمی‌گشت. این هنر را نمیتوان اثر تمدن فرهنگ‌آشوری‌دانست. بلکه 
همانطور که نقشْهٌ شهر «سوصاصیر»نشان میدهدءاین آثار از فرهنگها وتمدنهای 
غربی و آسیای صغیر و ارتباط آنها با پونان حکایت ميکند. 

دور رماد»" تاریکك‌ترین قسمت تاریخ ایران‌است. اند شعاع نور ضعیفی . 
که از زمان مهاجرت ایرانیها به کشور «آشور» تا بش میکند»چندان تا ریخ رماد» را. 
روشن نمیسازد. زیرا که مملکت ايران هم از نخستین لحظه تأسیس امپراطوری 
«ماد»برو ی آشوریها پسته شده بود و حناری‌های لازم برای کشف آن دوره هنوز 
بعمل نیاسده است. 

2 

ایرانی‌ها برای خود هیچوقت یک تاربخ نویسی مستقلی بظهور نیاورده‌اند 

و هیچ قدمی پیش از آنچه هند وآریان‌ها کرده‌اند» فراتر نگذاشته‌اند.درصورتی" 


۱) وان ۷۵۵ (شهرسعروف) . 
+) دوره ناد طعممه صهن0ع]. 


>> شش ج-صب-۰ب۰ص۰صبص۰ب۰-۰بج ۳:۳ 


تاریخ باستانی ایسران 


که خود آنها بوضوح یک قوم تاریخی بوده‌اند. 

این نقیصه در اعماق خصائص ملی ایرانیها ريشه داشته است. این قوم 
همواره تمایل شدیدی به بفاهیم علوی و امور مافوق الطبیعه داشته‌اند که همان 
موجب بشکلات زیادی در تاریخ شده‌است, بطوری که تمام‌سیستم هایمذ هبی و 
فلسفی ایشان نشان میدهد» هرگونه سب‌سازی و تعلیل تاریخی‌را از سیان میبرد. 
حقایق ناریخی بهمین حهت در نظر ایشان قابل اهمیت نیست و روایات تاریخ 
نزد ایشان بصورت افسانه و داستان درآمده است. با این حال‌همان افسانه و 
داستان » خود یک منبم تاریخی شده است. قدیمترین طبقهٌ آن افسانه‌ها صورت 
اساطیر بخود گرفته است.ولی تاریخ هم خود موجد اسطوره‌هاست که دائماً 
تغییر شب داده و داستانهای جدید بوجود آورده است. حوادث واقعی صورت 
اندیشه‌ها و افکار وهمی‌او صوفیانه وشکل تاریخ قدیمی‌و کهن‌گرفته است. ازاین رو 
ایرانیان داستان و افسانه را هميشه تاریخ دانسته‌اند که صورت دیگرگونی از 
جزئیات حوادت تاریخی بوجود آورده بلکه در مراتب مختلف خود بشکل 
تاریخ ادوار و اعصار درآنده است, 

ما ممکن است تمام آنچه را که فقط صورت اساطیر داشته و دوباره بشکل 
داستانهای هندی درآمده است» بعنوان اعصارقبل از تاریخ کنار بکذاريم. این 
اسطوره‌های بسیار قدیم در نظر آنها در روی زسین واقع نشده است» بلکه‌در 
آسمانها و دریاها و کوههای محیط به کرهٌارض بوجود آمده‌اند.در مرحلدٌدوم» 
یعنی دورهٌ مهاجرت و مهاجمة انوی» خدایان کهن بصورت پهلوانها درآمده‌اند 
و در حقیقت خدایان جنبهٌ انسانی گرفته‌اند» ناينکه انسانها خدا شده باشند. 
اما محل و مکان آنها در روی عرص خالك ایران جلوه‌گر شده است. کسان ی کد 
نمایان میشوند»افراد و اشخاص‌عادی نیستند. بلکه سوجوداتی‌علوی و آسمانی‌اند. 

بظهر عمدهٌ این موجودات که کشمکشها و تنازع آن دوره را بصورت 


) اندیشه‌های وهمی عفانعتمطا امعتطا( . 


1۲ مقالة اول 


افسانه‌ها و داستانها در آورده‌اند»همهٌ آنها تماما موجوداتی هستند که اشخاص 
باستانی ایران را تشکیل میدهند. حکایاتی انتت: که دشمنی و خصام موروئی 
بیان مهاجمان ایرانی و سکنة بوسی قدیم آن سرزمین را می‌نمایاند. در یکی از 
داستانهای بمیار قدیم مشاهده میشود که قصهُرتسیاس»"وجنگ بارپرسونداس»" 
است. دشمنان در آنجا دوز بستر رک گرد (9 و پیمان می‌بند ند که دشمنیو 
حنگک با ایرانیان را اداه دهند. در این حکایت آنها را کادوشیان» "نام 
داده‌اند. آنها سکن بومی قدیم ناحیةٌ گیلان در ساحل دریای خزر بوده‌اند. 
بعد از آنکه حوادث واقعی از خاطره‌ها فراموش شده این دشمنان جنبةٌ کلیت 
پافته و شامل کليهٌ عناصر غیر ایرانی؟ ميشوند. دراندك زمانی قبل از میلاد 
مسیح » سرزمین رایران‌ویچ »* که‌دیگرمحل‌سکنای‌مردم غیر ایرانی نبود هاست؛ 
بلکه قبائلی که بیشتر از ريش مغول و تركك بوده‌اند»‌جایگزین آنها میشوند 
تا اينکه در زمان ساسانیان بصورت یک زدوخورد بی‌پایان بين آنها و ایرانیها 
ظا هرمیشود. وافسانة جنگ و دشمنی,ایران« ورتوران» راصورت می‌بندد. قبل‌از 
آن اسمی از این تورانیان در سیان نبوده است. 

درسرحلهٌسوم افسانه هاود استانهایر کاویان»" آغازميشود. دراین افساندها 
نام پادشاهان تازه یاد شده است و دیگرذ کری از پهلوانان باستانسی 
تسبته: ی بلکة تک سلیله پادشاهان در چهار نسل متوالی با القاب و اسامی خاص 
ظا هر شدها ند. ازین شاهان در افسانه‌ها و داستانها تفصیل زیادی نیست. وبعلوم 
میشود که برخلاف افسانه‌های قبل» اندلك یادگاری ضعیف از وقایع تاریخی 
د یرین هنوزد ر خاطرها وجود داشته؛ههم‌چنین اما کن ی که محل وقوع آن افسانه هاست 


() تیاس کعلع6ا. 

۲) پرسونداس ۵۲508026 . 
م)_ کادوشیان طنونالی. 
ء) غیرایرانی ححتعجش . 

۰) ایراد‌ویچ [1727۷ . 

) کاویان 127120 ( کیان). 
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بخوبی وصف شده‌است‌وصورت حقیقی‌پیدامی کند . دوتن ازین‌شاهان‌نام‌سرزمین و 
مملکت را داشته‌اند و این نشان میدهد که آن افسانه‌ها در ثجا بوجود آمده 
است. در اوستا (يشت 0/0ع) آمده است که دومین پادشاه کاوی‌بنام راوسد»! 
بد رگاه الاهه راردوی»" نماز میبرد ودعامیکند که بزرگترین پادشا هان‌بشود ومکان 
این نماز و دعا در کوه «ارزی‌نیا»" ذ کر شده است.این اسم بمعنای ( کوه‌عقاب) 
است کهسارگون» هم‌آن ناحیه رارارزی‌بیا»" خوانده است. آن اما کن در شمال 
دریاچ ارومیه از ناحيهُ سنگیر«بوتی»؟بلهجٌ دیگر «سهند» نزدیک مرز «آشور»و 
«تراوکینزا»"بلهجة دیگره‌توریزه ۲ در شرق‌آشور بسوی رهندوره" ویلهجٌ دیگر 
«قطور» در مغرب رآشوره‌امتدادداشته‌اند. از این قرار محل‌این افسانه‌معلوم میشود 
که کشوررماد»بوده‌است. 

یک قرینه و دلیل توپوگرانی دیگ رکه نتیجةٌ بزرگی از آن استخراج میشود» 
نیز همین معنی را ثابت هیکند ؛ در فصلی راجع 4 «ورهران»* یا آتشکده‌های‌بزرگ 
شا هان‌در کتاب‌بزرگ«بند هیشن »*ازآتشکدهها کبا تاناء‌نام‌میبرد»وآن‌را« کاواتا کان"۱ 
مبخواند که این آنشکده‌را بیاد « کاوی»۱ یعنی «پسر یافت‌شده»" بنیان گذار 


ب) اوسد 174 پادشاه. 

+) اردوی ۸۳۵۷1 (الاهد) . 

. ارزی نیا ۳62102 ( کوه)‎  )۳. 

ع) ارزی‌بیا متتصه (ناحیه). 

ه) بوتی ادا کوه. 

>) ترا وکینزا معطنله1:2۷ توریز 12۲12 (تبریز). 
ب) هندور عصت۲ (قطور) شهر . 

۸) ورهران حدتظدتع۷ بهرام. 

9) بندهیشی صطعتطه‌صاظ. 

, ,) کاواتا کان صاواه127 کاوات 672 کره‌اسب. 
بب) کاوی 52۷1 . 

۲م) پسر یافت شده و9 ۲۵24 . 


۰ مقالة اول 


سلسلهٌ شاهان,رکاوی». بنا کرده‌اند وسلطنت از یکی از سلاطین .اساطبری بدست 
این شاه رسیده بود. مسلمأر کاوات» بمعنی«کرءٌ اسب» یامانند «فرزند یافت‌شده»؛ 
است.ور کاواتکان» محلی اس ت که از آن لغت بهردومعنی اشتقاق يافته, دومین 
آتشکده بزرگ,ورهران» که آتشکدة مادها است,آن‌نیزبه آتشکدهر کانزا کاسن," 
موسوم است به«آذرگشسب»" یعنی آنشکده اسپ‌نر یا کره اسب واسب‌نر هردو 
از حمله ده حیوانی هستند که مظهرخدای,ورهران»میباشند که همان خدای 
«ایندرا»د رهندوستان ودر نرد ایرانیان است. واضح امش گر دراین افسانه نام 
حقیقی آن پادشاه فراموش‌شده و او بنام آتشکده‌یی که خود بنیان نهاده خوانده 
شده است, نه‌اینکه برعکس نام‌او به آتشکله داده‌شده باشد. این‌افسانه وداستان 
که مربوط به‌حکایت آن پادشاه است»عیناً شبیه‌به حکایت «فرزند یافت شده»است 
که دربارة «سارگون»پادشاه] کاد» ونیز دربارةٌرسوسی»شارع عبرانی نقل کرده‌اند. 
ظاهراً فکرمشرق زمینی برای موْسس سلطنت جدید؛یا بانی‌آیین نوین ؛جنبة علوی 
والوهی‌داده, البته این حکایت نمی‌تواند بعنوان افسانه کفته شده‌باشد» بلکه 
در ضمن آن اشاره به یکك شخص تاریخی میشود که در ظلمت افسانه‌محوشده‌است, 
گویا ناقلان این‌حکایت از دختر فرعون به علم فیلولوژی بیشتر آشنابوده‌اند که 
میگوید: «آن طفل را«سوسی»نام‌نهادم»زیرا که او را از آب بیرو نکشیدم(رجوع 
شود به تورات سفر خروج/. ,). آنها آنچه که در واقع گفته‌اند » این است که 
«نام آن شاه کاوی یعنی ( کره اسب) خوانده شده‌بود. زیرا که مانند اطثال 
گمشده رها شده و از این رو آن پادشاه به رکاواتکان» 2۷24021آنامیده شده 
است. آتشکدهٌ | کباتانا بدست بنیان‌گذار سلاله رکاوی»نشان میدهدکه بدون 
شک بنای این افسانه سرسلسله همان کاویان" است که یونانیهاآن رارد یوسیدها,؛ 


ب) کانزا کاسز م2عمی‌معمون. 

ی آتشکد؛‌سشهور 

۳) سلسلة کاوی تاعمصیل ذیامع1 _ (کیان). ۱ 
ء) دیوسیدها. ولنمنم(] نامی که یونانیها به‌شا هان ماددادهاند, وم‌مزم(]. 
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هجو یه یت نب سم 

یعتی‌شاهان «ماد» نام دادها ند, 

«هرودوتیس»۱ که روایت او در میان‌روایات‌سایر یونانیان‌از همه روشن تر 
است » مکان موسس مملکت یعنی پایتخت‌اورا «ا کباتانا»ذ کر میکند.این روایت 
را همه یک امر مسلم تاریخی دانسته‌اند » ولی این‌تاریخ فرضی او با دلائل 
موحوده در نوشته های سالنامه‌های آشوری و همچنین با کتیبهرداریوش» تطبیق 

بایدگف ت که : رهرودوتیس»بهیچ وجه واقعیات تاریخ را بیان‌نکرده بلکه 
همان افسانة کاوی «قوم ماد» را نقل نموده است کهآن افسانه را نیز در حدود 
مه 6 ق.م. در شهررساردیس»"شنیده است. این ابوالمورخین خیال کرده است 
که آن افسانه را صورت بهتری داده وآن‌را بشکل یک قضيهٌ تاریخی درآورده 
وباذ کرنام «دیوسیز» و را کباتانا» آنچدرا که از یک‌نویسنده قدیمتر یونانی بنام 
«هکاتاوس»۳ شنیده بوده است»مخلوط کرده . 

«دیا کو»*را که «هرودوتیس»موسس‌سلطنت‌ماد»دانسته درحقیقت حا کم 
ناحیهُ رمان»* بوده که دره ۱ بدق.م.«سارگون»اورا به شهررحما» درشام تبعید کرده 
است . فقط دوسال بعد از آن آشوریها در نوشته های خود ناحیهٌا کباتانارا«بیت 
دیا کو»آیعنی «خانهٌ دیوسید» نامیده‌اند و از این‌قرار نام این حا کم‌تبعیدی به 
سلسلهٌ ماد داده شده است, همانطو رکه کلمةرا کامنز»نام سلاله پادشاهان پارس 


شده است, رهردوئیس» به تبعیت! زرهکاتاوس» به‌سنت‌معمولآشوریها نام موسس 


ب) هردوتیس. عدتاه110700 سورخ یونانی در حدود (.م-۲۰عق.ع). 
ب) ساردیس نت52 (شهر). 

پ) هکاتاوس ۲1602025 

ء) دیا کو 1212 

۵) بان ۷۲2۵ 

ب) حما طفصعا (شهر). 

() بیت‌دیا کودلهنه1 - 1ظ . 

۸) | کامنز وعحعصعدطع۸ هخامنشی. 


1۷ مقالة اول 


سلسله را بتمام افراد سلسله اطلاق کرده است» ولی در افسانٌایرانی او را فقط 
بنام آتشکده‌ی ی که او بنیاد نهاده یاد کرده‌اند, بنابراین «دیوسیدها»۱ به‌یونانی 
همان نامب کاوی» مذ کور در اوستاست که بالاخره بنام «کیانیان» دررشاهنامة 
فردوسی»ذ کر شدها ند 

فقط در یک نوشتهٌ آشوری»متعلق به راسا رهادون» " نام حقیقی نخستین پا دشاه 
سلالهُ «ماد» ثبت شده‌است. در یکی از آثار و نوشته‌های آشوری مذ کور است 
که پادشاه آشور از آنچه در «مادیا»میگذشتبیمنالشد» پس‌از خدای آفتاب 
استمداد و التماس کرد. آن پادشاه در اینجا نام‌پادشاساد را «وامی‌تیارسی»۲ که 
بزبان ماد «وامی یارتاشا»* گفته میشود ظاهر میشود . اين لغت به کس یکه 
سراینده سرودهای قربانی بوده و آنها را درست میخوانده ترجمه ميشود. متون 
قدیمتر آشوری از یک عده رژسا و حکمرانان «ساد» بنام‌«ییل‌الانی»* نام‌میبرند که 
در مناطق مختلف ماد حکومت داشته‌اند. 

نام این پادشاه ,وامی‌تانی‌شا»" بعنوانی دیگر ذ کر شده‌و او رامادها 
«بیل الی»"خوانده‌اند. بایددانست که‌طبقات عشایری‌ایرانی هاسه‌د رجه‌داشته است» 
(اول)«عشیره» که رئیسآنها ویس پاتیش»"لقب داشته است.(دوم) «زانتویاتیش ٩»‏ 
یعنی قبیله که رئیس آنها ر «زانتوس» ۱۰ میگفته اند ۰ (سوم) «د هیوپا تیس»۱۱ 


() دیوسیدها نمزم (بادها). 
۲ اسارهادون 0000عطتوو۲ . 
۳) وامی تیا رشینطاهمتانصه۷ . 
ء) وهمیاتارشا طفطوهنعرصطه۷. 
م) بیل‌الانی وحقله (20 . 

+) وامی‌تی‌آرشی‌نطهتهنازسه۷7. 
ب) _بیل‌الی له - 501 . 

) ویس پانیش عناوم وز۷. 
زانتوپاتیس «ونادمتاجه72. 

۰ ر) زانتوس عتتاع2 . 

۱ ) دهیوپاتیش طوناومزط12, 
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یعنی «قوم و ملت» که رئیس کل همه,هیوپاتیس» خوانده میشده است.این 
اسامی هر سه درجه هم بمعنای آدمیان‌و هم بمعنای مکان سکنای آنها بکار 
می‌رفته است. نامبیل‌الانی بصورت جمع بمعنای حکمرانان پایین‌ترین درجه‌از 
درجات سه‌گانه است. یعنی رئیس عشیره.ولی بیل‌الی " بصورت مفرد نزد مادهانام 
شنکاو عالیتریی مرزیت کم پمال بدا تما لش خامیی: تیاا ههار 
زیرا که برتری یک قبیله مافوق فبایل دیگر را رسماً نمی‌شناخته‌اند. وقتی که 
این پرتین تما شخاسته شیفده است که تواسظد ازدواج روُسا با یکدیگر صورت 
میگرفته» برسم جدید بابلی‌ها بآن شخص که رئیس کل‌سادها بوده‌است؛لقب«شاه» 
میداده‌اند, 

از یکك نوشته که از زمانراسارهادون»(پادشاه‌آشور) بدست است» چنین 
دانسته‌میشود که رئیس جوان‌قبیلر کار کاسی» "موسوم به ‏ کاستری‌تی خشات ریا تا»۲ 
محرك و مسب اتجاد رسای عشایر شده است و علت موفقیت او آن بود که 
روامی تیارسی»(شاه قوم‌ماد) با او رفتاری موافق داشت . و سپس چندتن‌دیگر از 
رژساء عشایر در این اتحادیه داخل شدند و روامی‌تیارسی» نیز موافقت کردو 
کاستری‌تی خشات» رارئیس و رهبرتمام قفوم رساد» ومتحدین آنها شناختند. ولی از 
«وامی‌تیارسی» ذ کری‌نکرده.شاید که وی‌بقدری پیرو سالخورده بوده است که در 
کشمکشها و جنگهایی که پیش می‌آمده شخصاً شر کت نمیکرده است,مادها در 
این زمان سپاهی تیرانداز و کمان‌دار تشکیل داده بودند و شهرها را پی‌دربی 
فتح میکردند که از آن جمله شهر, تی‌سی‌سیم»* بوده ( که نقش‌او را قبلا نشان 
دادیم) بعلاوه به قلاع و استحکامات آشوری که دربرابر «مانی» ها "ساخته بودند 


) بل‌الی نله 1201. 
۲) کارکاسی 52551 - هک 
م) کاسثری‌تی‌خشات‌ریانا هاوتت/عطومطکا نانتاعم . 
ءِ( کی‌سی‌سیم صزوهع 1 
) بائیاها 628ع۷2082. 
ج ۳۲) 


سس سس 
1٩‏ مقالة اول 


بسسسسسسس ‏ و(ط ‏ و « 
نیز دست یافتند , از روی این نوشته معلوم میشود که لقب «بیل آلی» 
(شاه بزرگ) بصورت مفرد در نزد مادها نه مربوط است به‌رویس پاتیس»(رئیس 
عشیره) و نه مربوط است به «زانتوپاتیس» (رئیس قیبله),بلکه این لقب مخصوص 
رشاه شاهان» یعنی «دهیوپاتیس» میباشد , 
این لقب و عنوان در «ایران» حتی‌در دورة اسلامی‌همچنان باقی بوده‌است. 
از این قرارروامی‌تیارسی» که‌حکمران تمام قوم‌سادبود» همان نخستین بنیان‌گذار 
امپراطوری «ماد, میباشد که باو در داستان‌های ابرانی بنام آتشکده‌یی که بنیاد 
نهاده‌است؛ چنانکه گفته‌شد لقب دادهاند,ولی , هرودوتیس »بهاونام خاندان 2 
را نهاده‌است » « 5استری‌خشات ریانا»‌ی سابق‌الذ کر ظاهراً جانشین او بوده‌است. 
تاریخ این واقعات باید مقارن با اوایل‌سلطنت «اسارهادون» دررآشور»باشد, که 
بنا بقول «هرودوتیس» (احتمالا به تقل ازیک‌سورخ قبلی بنام‌رهکا تیوس»)م ۲ «سال 
فبل از غلبهٌ رسیروس»برراستیاگس» یعنی‌در. ه هق.م. بوده‌است, از این‌قراراین 
واقعات درسال ۷۸ ق.م, روی‌داده‌است. 
توصیفی که «هرودوتیس» ازشهر«ا کباتانا» کرده(باب‌اول» فصل وم) 
نیز مانند وصفی است که د ربا رةُ«د پوسیدها» کرده‌است‌وییشترجنبه افسانه دارد.وی 
چنین میگوید:مادها برای «دیوسیدها» شهری بنیاد کردند که با | کنون آن‌را 
« کباتانا» مینامیم . این کلام او بوضوح نشان‌میدهد که وی آن‌اسم را دراین 
حکایت که‌شنیده‌است» داخل کرده ۰« کباتانا» هرگز بصورتی که او وصف کرده 
است» وجود نداشته. هفت حصار که هریک از حصارها از دیگری‌بلندتر باشد 
و کنگره‌های‌هریکاز آنهابرنگی‌دیگر:سفید. سیاه - ارغوانی-لاجوردی-نارنجی و 
دو حصا ردیگر پوششی‌از سیم و زر داشته است. این توصیف‌شییه است به‌وصفی که 
دربارة شهرافسانه‌یی, کنگ‌دیز»" کرده‌اند و آن را نیز دارای هفت‌حصار کفتهاند 
ولی نه رنگارنگ » بلکه آنها از زر و سیم و فولاد و برنز و آهن و بلور و لاجورد 
بناشده بوده است , عدد هفت و عدد الوان هفت‌گانه و فلزات و سیارات سعه 


,) کنگ‌دیز 62025 شهرافسانه‌یی بابلی, 
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همه از انکار و تصورات با بلی هاست و این‌سراسر افسانه است که «هرودوتیس» 
آن را اشتباها بصورت یک حقیقت تاریخی ذ کر کرده است. وصف حقیقی شهر 
«ا کبانانا, همان است که «پلی پیوس» ۱ مور خ یونانی در کتاب خود آورده 
(باب‌دهم‌فصل ب و ۲) . 

این توصیف در تاریخ«انطی وکس," سوم یعنی درحدود . ۲ق.م نیز 
آمنگاه و تمام جزئبات آن قابل قبول و پذیرش است و هیچ اغراق و مسبالغه درآن 
نیست. از این قرار شهر «ا کباتانا, هیچ حصاری‌نداشته است.فقط قلعه یا (ارگ) 
بطور حیر ت‌آور مستحکمی داشنیده ات در زیر آن قصر میدانی بوده که محیط 
دور آن هفت«استادیا»۳ یعنی تقریباً اند کی‌بیش از سه ربع میل بوده است و آن 
خود قدری از محیط قصر« پرس پلیس» کوچکتر تاه زیرا که« نخت حمشید, در 
روی‌صفه‌یی » اند کی‌پیش ازیکک‌سیل , بناشده‌است. این قصرهاستونهایی‌وسقف‌هابی 
از چوب سدر و سرو (بهمان‌گونه کد«سرگون, از عمارات شهرهای شمال غربی 
د لو مبکند) داشته است که روی آنها را همه با روپوش فلزی پوشیده بودند 
و سقف‌ها از خشتهای سیم و زر ساخته شده بوده است. گنبدهای نوینی که با 
تأیید میکند که این کار برای اظهار ثروت است و این نیز ثابت میکند که قصر 
«پرسپولیس , همینگونه صفا یح و روپوشهای زر و سیم دائنته است و وقتی که‌سربا زان 
«اسکند ر» *قصر راغارت کرده‌اند , آنهارا کنده وبرده‌اند. بهمین قیاس هم «اسکندر» 
و هم «سلو کوس اول»* در«ا کباتان» همین کاررا کرده‌اندوتنها«انطیو کوس,»از 
روپوش های طلا پی‌معبد «آناهیت "سعادل چهار میلیون و ربعم لیره‌استرلینگسکه 
زده بود. صحت این توصیف که,رپولی‌بیوس» ازقصر «! کباتانا,میکند» عیناباوصف 


3 ی نونیی وناز را۲ مورخ یونانی درحدوده , ۲ ق "م " 

+) انطی و کس و0طاهمنا۸ سلقب به کبیر ششمین‌شاه سلو کید بر رق.ه. 

۳) اسنادیا نها (واحدطول). 

ء) اسکند رجعجم‌ها۸ سوم‌ملقب به کبیر ۳ ۳۲/+ ه مق.مفرزندفبلیپ پادشاه‌سقدونیه. 
۵ سل و کوس اول.1 ددع5 (نیکاتان)سردار اسکندر موسس ساسلهسل و کیب ه ۳ق .م. 
ب) آناهیت هانط۸۵۵ (الاهد) زا هید, 


7 مقاله اول 


قصردپا زارگاد, کاملا" تطبیق‌میکند و هنوز نیز آثار آن در شهر«همدان» کنوئی 
باقی است. 

از این قرار توصیف«پولی‌بیوس,مورخ د رحقیقت‌شرح یک‌شهرنوین ازدورة 
سلو کید ها»نمباشد » بلکهآن‌همان#هری‌بوده‌است کهازعهد ماد هاوهخاه نشی‌ها 
باقی مانده بوده‌است. این توصیف بعد از . ه ءسال که از بنای آن شهر میگذشته 
نوشته شده‌است و این مدات زمان البته رای یک شهر در مشرق زمین زمان 
زیادی نیست. قلعةٌ «امیدا," در «دیاربکر, هنوز بدرستی با استحکامات اصلی آن 
بیش از یکهزار سال است که باقی‌مانده ونیز باروهای‌شهر «حلب» ووی[۸1 و 
«دمشق, اززمان جنگهای‌صلیبی‌حکایت میکنند. حصار«بغداد,در قرن‌نوزد هم‌عیناً 
افو ارهای مان بیس سای را ان یدهم ۱ 

از شهر باستانی «ا کباتانا» چیز مهمی | کنون دانسته نمیشود » لیکن 
ویرانه‌های آن و تلال و وهاد آن همه از بزرگترین ویرانه‌های شهرهای مهم 
«ایران» حکایت یکند. در «همدان فعلی‌هم تا کنون گاه‌گاهی اسناد تاریخی 
«همی بدست آمده است. قبل از سال ۲و رم, دولوحة کوچک طلا و نقره 
ناگهانی در خانهٌ فقبری کشف شد" . آنها سند پایه‌گذاری قصری بود مانند 
الواح«داریوش که به‌اندازة بزرگتری‌از نقره و طلا بدست‌آمد وکاشف‌آنها«هبأت 
| کتشافی امریکایی بنیاد شرقی" در«پرس پلیس, بودند ودرشالودةٌ قصره«آپادانا» 
در «نخت‌جمشید, کشف‌گردید. در «ا کباتانا, یکک‌بایگانی(آرشیو)مملکتی وجود 
داشته‌است که در کتاب‌عزرا (عهدعتیق )ذ کرشده‌است. میگوید یهوداز«داریوش» 
استدعا کردند که پادشاه امر فرماید درخزانه تفحص کنند و آنها درقصرراحمثا»؟ 
که درولایت مادهاست » طوساری‌از «سیروس, یافتند که شاهنشاه احازه داده بود 
یهود به «اورشليم» بارگردند و معبد خود را از نو بنا نمایند, 


() امهدا عاوطاتعزن-د4ن۸. 

۲) یکی‌ازآن دولوح شکستهازطلا درسوزة ایران‌باستان - طهران - موجود است. 
م) بنیاد شرقی امریکایی عاداناعط1 لمتصعند0 حعء‌تعسش. 

ء) احمثا 02ع۸ (قلعه‌قصر). 
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وقتی که شر دولوحمکتشفه در« همدان» را بسالب ۲ منتشر میساختم» 
پیش بینی کردم که اسنادی مشابه آن‌در «پرس پولیس» نیز ممکن است کشف 
شود" و نیز اسنادی از دور مادها در«همدان, بدست‌آید. ات پیش بینی دوم 
نیز مانند اولی بحقیقت پیوست و یک لوح طلا که متأسفانه هیچگونه ارزش 
علمی نداشت» که‌برای‌پا ی هگذا ری(قصر) نهیه شده‌بود» تشف‌شد. این لوح کتیبه‌از 
«اریانامنا, " جد اعلای«داریوش, است. این بود آنچه که از دور مادهابدست 
آىده است. ظاهراً آن لوح مکشوفه‌در«همدان, را برای پايهٌ کاخ«داریوش,در 
«فا رس»ساخته بوده‌اند. زیرا که در آن لوحه از سرزمین«پارسوا, نام‌میبرد. ولی 
آن را بعدا به«ا کباتانا, برده‌اند. شاید بطور غنیمت در جنگی بدست بادها 
افناده یا آنکه‌شاید که آن لوح رانیز در همان‌خزانه که کتابها و طومارها نگاه 
داشته میشده است» گذا رده بود ند. 

برخلاف انتظار»,آریانامنا»د رکتیبه به خود بجای‌لقب«پادشاه بزرگ»»«شاه 
شا هان» فقط رشاه‌سرزمین پا رسا»(فا رس ) داده‌است. آن‌دولقب‌او ل‌نزدسلاطین «ماد» 
مرسوم بوده‌است» ولی ساتراپهای ولایات حق استعمال آن را نداشته‌اند و آنها 
بسادگی فقط بلقب (شاه) ملقّب‌می‌شده‌اند . ولی نک محل توجه آن اس ت که 
«آریانامنا»د رکتیبه لقب «شاهسرزمینها»"را برای‌خود بکار برده است و در این 
صورت حصول آن لقب در نزدمادها برای شاهنشاه (دهبوپاتیس)* محقق بوده 
است.این نشان میدهد که این لقب‌ها و عناوین رارآریانامنا:برای آیندهٌ خود 
استعمال کرده‌یعنی داعیه رسیدن بمقامات عالیتررا برای‌خویش داشته‌است. دونسل 


,) _کاشف الواح‌چهارگانةٌ طلاونتره دربنیاد قصرآپادانا مسی ور کرفترهسهندس‌جوانی 
بو که باپرنسورهرتزفلد درتصفیه وخا ک‌برداری‌تخت‌جمشید همکاری میکرد. این دانشمند 
وباستان‌شناس در سال و رمیلادی آنها را کشف کرد و به پرفسور هرزفلد که در اروپا 
بود اطلاع داد (نظر کنید بمقدمهُ همین کتاب). 

۲) آریاناینا معقصسممدیه از پادشاهان قدیم پارس. 

ب) شاه سرزمین‌ها و4عع1 تزه عصت 7۳6 عالیترین لقب‌پادشا هان‌پارس. 

۶) دهیوپاتیس وذاوودانطه(۲ لتب شاهنشاه نزد بادها, 
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بعد از آن «سیروس, هم این داعیه‌را داشته و قصر «پازارگاد, رابرایاثبات‌مدعای 
خود بنا کرده‌است. ولی درآنجا درکتیبهةٌ سپروس» وی بخود فقط لقب شاه یا 
شاه بزرگ را نهاده است. بنابر این تاریخ آن کتیبة«ا کباتان,را باید قبل از له 
«سیروس» بر شا هنشاه«ماد, دانست . یعنی‌د رسال . ه ه ق.. کتیبه شده‌است, براین 
قیاس ازین دوپادشاه «پارس» فقط,آریانامنا»به آرزوی خود نرسیده است. ولی 
«سیروس, کامیاب و موفق‌شده و لایق‌لقب «شاهان شاه» گردیده است. واینکه 
کتیبهٌ لوح,آریانامنا» در«همدان, بدست‌آمده. خودنشان میدهد که قصر او را 
در «پارس»» شاهان«ماد» خراب کرده بوده‌اند. 
رسک 

تاریخ قوم«پارس» قبل ازسیروس, مجهول‌تر از تاریخ قوم‌«ساد,است. 
بطوریکه حتی علت‌نام«پارس, که بآن قوم‌داده‌اند» معلوم نیست. اگر القاب 
شاهان قدیم را تجزیه و تدقیق کنیم» نتا یچی چند بدست بیأید. اهمیت این‌عناوین 
و القاب را بطوریکه بتواند وسیلةٌ حل معما باشد»اول‌بار «روینکلر» ورسا کس‌فن 
برخم»" نقریباً پنجاسال قبل عنوان و اشاره کرده‌اند. لیکن این اصل و قاعده را 
بطو رکلی برای کشف معماهای تاریخی آن عهد هرگز بکار نمیتوان برد. زیرا 
کوچکترین تغییری در این القاب و عناوین نشان میدهد که وضع سیاسی آن 
پادشاه تغییر کرده بوده است»ولی نمیتوان آن تغییر را قطعی و دائمی دانست. 

«سیروس, دوم ( کبیر) در «استوانهٌبابلی» خود و همچنین اعقاب‌ستفيم او 
همواره در منابع بابلیهاخود را پادشاه‌بزرگ«آن‌شان, " نامیده‌اند. ولی در نهمین 
سال‌سلطتت,نبومیدسیروس»" برایلقب اوپادشاهر پا رسوا» گفته‌شده‌است,آریانامتا» 
برادر کهتر«سیروس اول» خودرا نیزبه لقپ‌پادشاه «پارسا»؟خوانده‌است ودر کتيبة 


() وینکلر ۱۷100106۲ و ما کس‌فن برخم 367 طه۷ 2۲ 

( آن‌نان ۸۲ نام قدیم شهری‌است کهد رئل بیضا. فارس اخیراً کق ؟رذانلم 
م) ننونید سیروس عناتین تاه 

6) پارسا عدمو۳ (پارس). 


«پیستون»«داریوش, نیزدر حالیکه برای خود لقب‌قدیم‌سا تراپ ها یعنی (شاه‌پارس) 
را نگاهداشته وآن‌را بعد ازعنوانشاه‌شا هان»درج کرده‌است وخود راقبل‌از لقب 
«ساد, پادشاه کل زسین‌ها ذ کر کرده . اسم شاه «آن‌شان» تنها عنوان بعدی 
با بلی‌است‌آن‌ولایترا گاهی«آن‌شان بزبان«آ کادی, و گاهی«پا رسا»یاد کرده‌اند, 

در زبان بابلی قدیم درعهد,سارگون» و همچنین زسان «نارام‌سین»" پادشاه 
رآ کاد» » «آن‌شان» یا رآنزان» فقط‌بعنوان نام یک سرزمین ذ کرشده‌است. «گودا»"آن 
سلکک‌را به نام «اوسانآن‌شان» ؟ ذ کر میکند. دردوره بابلی‌جدید دوباره‌لغت قدیم 
«آن‌شان» تجد یدشده وبکا ررفته است- زیراد رآن‌عهد:با بلی, ها بلغات ورسوم‌قدیم‌شان 
در«بابل» از نو تمایل داشته‌اند.سپس«آشوربانی‌پال " دردوسند آشوری که‌حدیداً 
روشن‌شده‌است» عنوان پادشاه این‌ایالت را که بمناسبت‌شکست عیللام نقل میکند» 
بلقب شاهرپارسواس»"ذ کر کرده‌است وبیتوان تاریخ آن را بين ۲ع وتاو۳ودق.م. 


ر) شهر آن‌شان یا آنزان - ا کنو که به ترجم این فصل سشغول‌بودم» چنان اتفاق 
انتاد که بتارگی‌محل خرابه‌های شهرس رکز آن‌شان در مرودشت‌ایالت پارسوا که جزوعیلام 
بوده‌است» کشف شده و آن از شهرهای مرکزی و مهم آن ناحیه‌بوده‌است. 

درباه | کتبر بو , در اثر حفاری و کاوش علمی‌د کنر سومر تعصت؟ ,1۲ ۷۰استاد 
دانشگاها هایو منطم 0۶ بانعتهبنونا ماما در اطراف قریهٌ موسوم به بانیان درپنج 
فرسنگی‌تل بیضا در در مرودشت بع کیلومتری شرراز ویرانسیا رکهنی وجودداشت که‌در 
آنجا حفار ی کرده‌است و با یافتن مقدار زیادی آثار و کنیبه هاویقایای آ رکوئولوژیکدمختق 
کردید که این خرابه بحل شهر آن‌شان يا آنزان است. همان که درکتیبه‌ها و نقوش 
سوبری وا کادی‌وبا بلی اس مآن‌مکرربرده‌شده‌است. این کنیبه های‌یافت شده که بخطمیخی‌نقش 
گردیده‌است» اهمیت‌وجودشهر م رکزی‌آن‌شان‌را در. ء ۲ , تا س. , رقبل از میلادئابت کرده 
است, تحفیقات و مطالعات در آنجا هما کنون ادابه دارد . «سترجم» 

۲ نارام‌سین طنعصمعهل (پادشاه آکاد). 

م) کودا 2ا6. 

ء) اوبان‌آن‌شان حعطوحم مقصصوتا. 

ه) آشوربانی‌پال اهوبیصده عداحادش. 


>) پارسواس 979۵5 


1 مقاله اول 


دا شید فل‌تنک این شاه همان,سیروس اول»خواهد بود ولاغیر و میکوید که 
پادشاهرپارسواس»از فتح وغلبهة آشوری‌ها بیمنالك شده‌پسر مهتر خود راباهدایائی 
به «ئینوا»" فرستاد. بنابراین آن‌شاهزاده در آن‌تاریخ جوانی رشید بوده‌است که 
بایستی در و بق.م‌متولد شده باشد. از این‌قرار تاریخ تولد او بعد از . ردق.م 
میباشد.ظا هرا در . و بواق.م‌متولدشده است ورآرشاما» "سجداعلای«داریوش»- در 
همان طبقه و در یک نسل قرار دارد. زیرا که او در . بمق.م. زنده بوده است, 
«آشوربانی‌پال» ازشا هراد دیگری‌نیزنام‌سیبرد» باسم«پیزلوم»"پادشاه«هود کیم»؟ 
که کشور او در دورترین نقطه‌از سرحیّد «ساد» یا «عیلام» قرار داشته, از آنجا که 
عیلامی‌ها در امتدادساحل «خلیچ فا رس »مملکت خود را بسط داده و به «ریشهر, 
رسیده بود ند » این مملکت دوردست‌بایستی‌در جنوب «بوشهر»حالیه و در سواحل 
«لارستان» قرار داشته باشد, 


بادداشت : 


در نامه‌یی که « بیل بنی »*) حا کم‌سواحل دریاء از طرف «آشوریها, 
نوشته اسم این مکان باردیگر ذ کر شده است. در این نامه این حکمران به 
«آشوربنی پال, اطلاع .ید هد که دشمن بزرگ او« نیویل‌سوسات " پا دشاه«بیت‌یا کین ۷ 
یعنی«بصره, معاهدقديم ولی‌برادر معاهد و خویشاوند«آشوربنی‌پال»در«بابل» 
موسوم به ر«ساماس اوم کین»۸ گنج ها وخزائن خودرا به «عیلام» فرستاده و خود 
فرار کرده به ر هود یمری» "گریخته است. آن‌حکمران از «بیل بنی» تقاضام‌کند که 


۱) ینوا ط76«عصزل . 

۲) ارشابا هو . 

۳) پیزلوم عصباتز. 

ع) هود کیم عصصنلن1. 

۰ بیل‌بنی تعطلانظ. 

۰) نیوبل‌سومات ایک ۱286( 
ب) بیت‌یا کین ۷۵ 131 

م) ساماس اوم کین صن نا فقصصه؟, 
9) هودیمری عتمصن, 


تاریخ باستانسی ایسران 1 


«فینیقی, ها برای او کشتی‌ها یی بسا زندتااینکه آن دشمن فراری را بتواند تعاقب 
کند. با مطالعة کلم« هودیسیمری»سمکن است که‌این کشورهمان«اوگری» باشد 
که جزیرة بزرگی با اشجار تخل وحشی و تلی‌در آنجا وجود داشته و پادشاهی 
بنام‌«نیو کوس, "در آنجا بوده که نام خود را به آن دریا نهاده و «نبو کوس»و 
«اورتاگوراس»سرداران«اسکندر, در گزارش خود از آن‌دریا اسم برده‌اند(بنقل از 
استرابو) ولی بظن قویتر ممکن است که‌جزیر« هودیسیمری» بلهجة محلی همان 
«هودگوی»؛باشند که بعدآبصورت«هرمز» درآمده‌است که ظاهراً کلم ایرانی است. 
ولیا ز«آ هورمزد ام اشتقاق نیافته, زیر ززسان«اسکندر, که‌باین نام‌د رگزارش‌سرداران 
او اشاره شده خیلی کهنه‌تر از آن بوده‌است که بتواندسبداً این اشتقاق‌قرار گیرد. 
ما لا 

لقب پادشاه «آن‌شان» یا «آن‌زان» که در استوانه‌های بابلی به«سیروس 
اوّل, دادشده و با لقب پادشاه«پارسواس, که در الواح‌آشوری مکتشْفة‌اخیر 
ذ کر شده البته هر دو برای یکك کس است,معلوم میشود که آشوریها همچنان 
بروش خود در دویست‌سال‌قبل رفته‌اند و آن‌لغت‌را برای آن‌شهر استعمال کرده‌اند. 
اسم «پارسواس» اشاره به ناحيهُ قدیم «ماد, نمیباشد. بلکه هیچوقت‌رئیس آن‌ناحية 
شمال«یا رسواسن بلتب شاه‌خوانده نمیشله است. این دولقب سپزوس او ولتب 
«شاه سرزمین پا رسا, که به«آریا ناسنا وبه«داریوش, نهاده‌اند ولقب پادشاه«آن‌شان» 
و همچنین عنوان« شاه‌پارسوا, درالواح «نبونید,*همةٌ آنها اشاره به همان ناحيةٌ 
جنوب«ایران» یعنی«فا رس »میکند. بنابر سالنامة«نبونید,» سیروس دوم بعدازفتح 
«| کباتان, تمام خزائن «آستیاگس, را به «آنشان, بردوآن‌ممکن است همان خزانه‌یی 
باشد که«سیروس, در پایتخت و محل اقاست‌خودیعنی در صِفَةٌ«پا زارگاد, بنا کرد 


ب) فینیقی‌ها وصهمتهء‌نده۳. 

اوگری 08876 

م) نی وکوس 20009ع, 

ع) هودگوی ا0ع۲]0. 

) نبونید 10فصاطاه. 

») آسنیاگس 5 پادشاه ماد که‌از سیروس شکست‌یافت, 


(((۰۰9ب۰۰ بپبپپسپسپب 1۳۳[ 


۷ مقالة اول 


ی سس ۱۳ 
که ان ناحیه درتاریخ فتح «اسکندر» به «پازارگاد» معروف شده‌است. «تسیاس! 
«نیکلاوس دمشقی»» کاملا حق داشته که در آن حکایت بجای کلم «آن‌شان» 
کلمةٌ «پازارگاد, رابکاربرده است. بنابراین مسلم‌اس ت که «آنزان, یا«آنشان,و 
«پارسا, هردو اسم يکث ناحیه بوده‌است. 

در اسناد مربوط بشرح جنگ هشتم «سنا کریپ," (در ء ۰ ۰۷ ق.م.) 
میگوید که‌تمام سرزمین های«پا رسواس, و«انزان‌پاسیم» "و«الی‌پی» *وبسیا رطوائف 
آرامی دیگر همه طرفدار بابلی‌ها بوده‌اند. بنابراین نوشته» استعمال«پا رسواس» در 
رد یف«انزان» درست میشود که«آنزان و«آنشان, و«پارسا, را دونام‌از یک‌ناحیه 
بدانیم و آزاین رو از زمان«وینیکلر » *به بعد که‌اين دواسمرا برای‌دوناحیهُجداگانه 
دانستهاند: بکلی غلط است . استعمال این دونام در ردیف یکدیگر دلیل برآن 
یت کول پرشواننز و«پا رسای دونام‌جداگانه باشند. بلکه این تاریخ سهمی را 
نشان میدهد . یعنی‌تقریباً ۰ ق.م. که «پارسا» هنوز جزو «پارسواس» نت و 
ناحیهُ مستقل واحد «انزان» تشکیل نیافته بود . 

نام نژادی«پا رسا, را که از لغت«پارسواس,در ناحيهٌ شمالی اشتقاق بافته 
بعد از سهاجمات قبایل آریایی به جنوب و به سرزمینی که تاآن‌تاریخ «انزان» 
نام داشته است نهاده‌اند .تاریخ این سهاحرت یبا بدقبل از ۰ 6 و ق.م. , واقع‌شده‌باشد. 
یعنی قبل از شکست عیلامی ها,نه‌اینکه بنابر تصو"ر بعضی بعداز آن روی داده 
باشد, زیر | که«سیروس اول», در . بداق.م ,پادشاه«پا رسواس, یا«انزان, نبوده‌بلکد 
قبل از او در زمان پدرش پادشاه «پارسا, یا «انزان» بوده است . چون انتهای 
قطعی دور عیلاسی ها معلوم نیست» شاید نبوت«ارمیاءنبی,(باب و ع/»م به‌بعد) 
که در ابتدای سلطنت«صدقیا, پادشاه بهود پی سگود ی کرده و علیه‌قوم«عیلام, 
از ویرانی ملک آنها سخن گفتد بظن قوی اشاره‌است به تصرف آن سرزمین (عیلام) 

۱) تسیاس وداه0ع11 پادشاه آشور . 


۲) سنا کریپ : پادشاه‌آشور. 
۳( پاسیم 1 


۶ الی‌پی نو‌ناا۳, 
وینیکلر ۷۵۲ ,11 آلماني, 


تاریخ باستانسی ایسران ۸ 


بدست قبیلهٌ ایرانی«هوازا,! که مقارن است باع و هوفی.م. 

«پازارگاد, را«سیروس» درسال . ه ه-و هه بنا نهاد. محل آن شهر تحقیقاً 
همان خرابه‌های مشهوربه « مشهد مرغاب» است. در این مطلب هیچکس 
شک نکرده بلکه بواسطهٌ کتیبه‌یی که در سال وس , در آنجا کشف شده 
با دیگ ناد شله است,.زیوا آن یندید برادر«آرتاگزرسس دوم " پهلوان 
«ماد,» یعنی همان پهلوان تا ریخ «گزنفون, "د ر«ا ناباسیس, *مربوط نیست؛ بلکه متعلق 
است به شاه بزرگ (شاهنشاه). 


کج 


«پا زارگاد, در. ه میلی‌شمال«پرسپولیس»واقع‌شده‌است‌ومانند«| کباتانا» . . ه ه 
پاارتفاع دارد. ابنیةٌ آن شهر برفراز جلگهوسیعی که از سه طرف بکوه‌ها احاطه 
شده‌است‌متفرق‌بوده, صفه‌بی‌برفراز تلی‌طبیعی و مرتفع» و کاخ برروی آن صندٌ 
زیبای‌سنگی قرارداشته که | کنون بنام «نتخت‌سلیمان»موسوم است که‌بروسعت آن 
تل طبیعی افزوده و قلعةٌ بزرگ را بنا کرده‌اند. 

درزیر کاخ محوطهٌ وسیعی قرار دارد که از هرطرف دورادور آن دیواری 
داشته است. وضعیت‌متحدالشکل قصرها در داخل آن کاخ و خطوط و آار 
دیوارها و جاده‌ها و نیز بعضی مجاری آب ( کانالها) همه دلالت میکند که 
بحقیقتآنجایک پارلك واقعی‌بوده‌است و در اطراف آن باغ معلقی شبیه به‌باغ 
بعلق که«نبو کدساندر«بابل» برای همسر خود بنانهاد» وحود داشته است. 
دروازةٌ این پارك بنای مجلل و باشکوهی بوده است, تقسیم آن قصر بدو قسمت 
بیرونی و اندرونی یعنی سرا و حرم‌خانه هنوژ نمایان است . 


ب) هوازا 1122 قبیلٌ ایرانی مهاجم به‌عیلام. 

۳( آرتاگزرسس دوم ]1 ۸/2۵۵9 پادشاه هخامنشی بر ه۳-ع . عق.م. 
۳( گزنوفن «ماح0عع2 مورخ یونانی. 

عء) اناپاسپس عل۸02025. 


۹٩‏ متاله اول 


ابنیه دیگر که در آنجا باقی سانده عبارت‌است از : آرامگاه‌«سیروس, که 
به «مقبرةمادر سلیمان» معروف شده و یک منارةمقبره نیز وجود دارد که صاحب 
آن معلوم نیست و اکنون آن‌را «زندان سلیمان» می‌گویند. بفاصلةٌ یککسیل 
تقریبا بنای معبدی واقع است .برخلاف گمان «هیرودوتوس» که میگوید. 
ایرانیها معبد نداشته‌اند. هم در پازارگاد و هم در پرسپولیس آثار معابد وجود 
دارد و ازقراریکه از«بروسوس بابلی»" که مسلماً از آن‌مورخ یونانی آ گاه‌تر بوده 
میگوید: «آرتاگزرسس دوم," مجسمه‌هایی برای الاهةهآناهیت, ۳ برپا کرده‌بود. 
بدیهی است که‌این مجسمه هاد رون‌سعا بدبوده‌اند نه در صحرای‌باز. در هیچ جای 
باستانی» بهرقدر وسعت که باشد» شهری دیده نشده‌است که دارای معبد نباشد. 
بالاخره در مسافت دورتر از آرامگاه‌سیروس, بقایای شهری مشهود اس تکد 
اکنون بجای آن روستای کوچکی قرار دارد. ۱ 

از آنچه مشهودمشود » این حایگاه را نمیتوان‌شهردانست. بلکه درواقع 
بیشتر بنظر میاید که‌آنجا نخستین اقاستگاه‌طوائف صحرانشین بوده‌است, بطوریکه 
مقایسه و قرینةآن‌د ردوره نزدیکترد ر شهر«حترا, *درربین النهرین» در قرن اول‌ف.م 
نیز همین نکته را ثایت سیکند. ما بایدصحرای«پازارگاد را همچو تصور کنیم کد 
عرصه آن سراسر از چادرها و خیمه‌ها پوشیده شده و در انجا اهالی قسمتی 
زندگانی روزسره خود را میگذرانیده‌اند. همین منظره را هم در این زمان در دشت 
«پازارگاد, میتوانیم ببينيم که‌چگونه‌صحرانشینان وعشائردرسیر خود ازآن دشت 
عبورسیکنند و برای خود من این فرصت دست داد که‌آن: نظره‌رابدقت‌در آن‌صدرا 
تماشا نمایم . و همین مسأله ادامهٌ عقاید مذهبی را در یک محل و در طول 
زسان بار دیگر تاش سکن 


() بروسوس 8۲05505 نويسنده پابلی. 
( آرتاگزرسس دوم 11 ۸)۵:66۵ پادشاه هخامنشی. 
۲) آناهیت مانطد۸0. 


ءِ( حثرا 17121۳2 (مدینة‌الحجر) در شمال عراق . 


تاریخ بامتانی اسرآن .1 


چهل سال‌بعداز آن«پرس پولیس, "جانشین«پا زارگاد,شد» از کتیبه های موجود در 
آنجا بعلوم میشود که بنای آن‌شهر در فاصلهُ بين مره و .دعق,م. انجام 
شده است, 

رویهمرفته شهر «پرسپولمس, باشهر سابق یعنی«پازارگاد, بکلّی‌در صورتی 
دیگرگون بوده‌است و«پرس پلیس »عبارت‌است از قلعةً محکمی که درداخل آن 
قصرهای چند بناشده, آن قلعه را بارتفاع , پا از یک قسمت از کوه تراشیده‌اند 
و یک قسمت دیگر از تخته سنگهای عظیم‌الجته قطور بطوری محکم بوده است 
که با اسلحدٌ معمول در آن عصر قابل فتح و تسخبر نبوده است. در ضلم شرقی 
آن صفّه‌قلعه به صخرهٌ کوه بلندی تکیه دارد»ولی سه‌ضلع یط آن ارافه ات 
دیواری بارتفاع تقریاً , پا به اطراف آن صفه احاطه داشته که بطرف کوه 
بارتفاع سیصدپا بالا میرفته و در دامن آن قلعه دشت وسیعی‌است که محل شهر 


۰ 


بوده است . ظاهراً در آن شهر نیز ابنیةُ سلطنتی سوجود بوده و بعضی از این 
آثار ابنیه بنا بر آنچه« کلیتا ر کوس, "وصف کرده نشان میدهد که در اطراف آن 
شهر دوحصار و یکك خندق ساخته بودند. اگر بتوانیم خرابه‌های آن شهر را 
که ازازسه باستانی باقی مانده درنظر آوریم»بایدگفت که توصیف« کلیتار کوس» 
اکهد رتاریخ «دیودوروس» "مورخ محفوظ مانده‌است»صورتی خیالی‌دارد. ولید رواقع 
آن با حقیقت مطابق‌است. یعنی جزئیات اندازه‌ها بطوری است که باید آنها را 
ملف با چشم دیده باشدءاگر چه آن کس خود« کلیتارکوس, نبوده واوخوداز 
دیگری گرفته باشد, 

«پا زارگاد, و «پرسپولیس, آن‌هردو از یکک‌نوع نیستند. زیرا که اوضاع و 
احوال زبانه در طول این مدت کوتاه بطو رکلی‌تغییر کرد. وقتیکه«سیروس» 
«پا زا رگاد, رابنامیکرد» وی البته هنوزه‌سا تراب, یک‌استان‌دورافتاده و تابع امپراطوری 


) پرسپولیس عناج6عتع۳ قصر پادشاهان‌هخامنشی در پنجاه کیلومتری شیراز. 
۲) کلیتار کوس عطه‌تمانهل؟. 


() دیودوروس 1000705 (مورخ). 


تبث( لمه+»-ب-ب»* »اپ "#سآ"اآسآسپسپسپصسصپصا ۱۳۳ 


11 مقالة اول 


9(((((((((«ب۰بب۹٩۹ً؟ة۱(۱ه‏ بابرا 0 


آسیا یی نیروسند«ماد» بوده‌است. درحالتی که زسانی که«داریوش»»«پرسپولیس» را 
بنیادمی‌نهاد» وی‌خود پادشاه مطلق یکامپراطوری عظیم گردیده بود که سراسر 
جهان معلوم را در زیر حکم داشت. 

«پا زارگاد, بکلی یک جنبهٌ‌ایرانی دارد.ولی«پرسپولیس, نه‌فقط بطو رکلی» 
بلکه در تمام جزئیات خود بیشتر جنبهٌ جهانی دارد. مخصوصاً درتزیینات آن 
اثر جهانی آن بخوبی مشاهده میشود , در مقام ملاحظه یک قضیةٌ دیگر نیز 
به همین معنی بنظر می‌رسد:- زبان«آرامی»" در زمان‌بنای«پرس پلیس,دردایران, 
متداول بوده است. 

برافراشتن قصر برروی یکک‌صفه و تخت بسیار مرتفع تنها بمنظور دفاع 
از آن قصر نبوده است,بلکه بنظر میرسد که این انديشه از بابلی‌ها اقتباس شده 
و نیز اندك نفوذی از سبکث ابنیة«‌اورارنی " نیز درهمان حال دیده ميشود, 
سلاطین هخامنشی خود در قصر «نبو کدنسر," در«بابل, اقاست داشته‌اندکدآن 
قصر بازهم از کاخهای «پرسپولیس» مرتفع‌تر است و برروی صفه‌یی‌از آجرینا 
شده و مشرف به دشتی وسیع و بسیار گرم میباشد , البته این نقشة صفهسرتفع 
در«بابل» از لحاظ آب و هوا و اقلیم خیلی لازم بنظرمیآید » ولی در «ایران, 
از نظر آب‌وهوا چندان موجبی ندارد. بالاخره طرح نقشْهٌ کاخهای پرسپولیس 
بنظر نمیاید که در «ایران» ابداع وابتکار شده باشد, بلکه در این کاخها داشتن 
فضا و منظرهةٌ وسیع چندان‌مورد توجه نبوده است. زیرا که‌صِفَدُ تخت را کااد* 
دیوار مرتفعیاز هر طرف احاطه کرده بوده‌است‌و گویا مقصوداز آن هم امنیت‌دفاعی 
و هم نمایش ش وکت و جلال بوده است و بهمین منظور ایجاد باغهای دل‌انگیز 
را درنظر نیاورده‌اند. 


بناهای حدا و منفرد در «پرسپولیس» درابتدابخودی‌خود هریکک واحد 


ب) آرامی عتحصصوته یکشعيه ازلسان سامی اس ت که زبان قدیم شام وفلسطین 
بوده و در عصر کتب مقدسه (عهدعتیق)رواج داشته. 

۲ اورارتو اهنا (ارمشستان). 

۳) بو کدنسر 6227عدهول( (بخت‌النصر) پادشاه‌بابل, 


تاریخ باستانسی ایسران ۲ 


کاملی میباشد, ولی در پازارگاد ابنیه بطوری متفرق واز یکدیگردور افتاده‌است 
"که بخوبی در سراسر آن تصور یک پارك وسیع امکان دارد. ابنی«پرسپولیس» 
خانه‌های یک طبقه میباشد مر کب از چهار دیوا رکه در طرف خارجی آنها از 
9 نمایان است. درتمام شهرهای دیگر در مشرق زمین عامل اصلی خانه 
عبارت است از صحن و حیاط آن که در آنجا هربنائی حیاط مستقلی دارد که 
چهار دیوارگرد آن کشیده شده یا یک‌محّوطه که حتی بعضی از اطاقهای آن 
سقف نداشته است. 

در «پرسپولیس, بنا های گوناگون به یکدسبک و اسلوب همه‌جاد یده‌ميشود. 
ساختن قصری‌بصورت کاخ رنبو کدنسر»د رنظر نبوده‌است» بلکه علاوه برآن‌خانه های 
بتعد" د بیک‌طرزواسلوب‌واحد» رت و وسیم تر بناشده‌است و بطوری درهم 
وپیچیده‌است که در برابر نظر بیننده یک سلسله خانه‌های درهم‌آمیخته بطور 
کر بو در ی اسر کی کی زگ 
خاصی دارد و بیشتر مربوط به دیوارهای اطراف و ابنیه کوچکتر درجه دوم 
آن است که همه بیک اسلوب میباشد و بنظر میآید که خانه‌های کوچکی‌است 
که در وسط آن یک حیاط کوچک قرار داده‌اند و استقلال خانه‌ها از یکدیگر 
رعایت نشده است . 

در معماری‌سبکك«بابل» و «آشور» صحن یاحیاط یک واحدمستقل راتشکیل 
بیدهد که چهار دیوار محیط آن در یک‌سلسله بیکک‌اسلوب‌ساخنه‌شده‌است. در 
«پرسپولیس, درهر سمت حیاط دیوارهایی وحود داشته که متحدالشکل نیست 
ار ورن واحدی در آنها دیده‌شوده اتفاقی است. ظاهرا در این ابنیه یک 
طرح اصلی بومی و محلی تأثیر داشته که با طرح وه اش مالک یی 


) ساز ععع//۸ (انگلیسی)پیچیده و سردرگم(تیه ‏ لابیرنت) این‌وارهُ کهنه‌وقدیمی 
د رزبا نهایآریا یی قدیم موجود است. در قصیدهٌ سیلیهٌ بحتری(قصیدةٌ مدائن) آنده است؛* 

وکان‌الجرماز من عدمالانس. 

این کلمه را مئو چهری نیز بکار برده ات و بیکوید* 

برآمد زک ابر سازندران چو مار شکنجی و ماز اندرآن 


۰ب ص۳۳ 
۳ ۱ مقاله اول 


۰«پ۰پ۰-«پ۰-۰-سسسصس ی پبپيصپصپصسصسصرپصسص ۱۳ 
آمیتف و تر لس شنده‌اس ۱ تا کنون‌سع ی کافی بعمل تیاده است که این چنین 
د رهم افتادگی‌را ازلحاظ هنری»علوم کنند. البته این یک نظریه واندیشه مستقل فردی 
نبوده» پلکه این مطلب همه جا بنظر میرسد که گویا میگوید معماری دور 
هخامنشی یکث هنر ابداعی و نوین نبوده است. ۱ 

خانه که در ترکیب ابنیهُپرسپولیس» یک واحدستقل است » اساسا 
عبارت از یکث«رواق»" مایین دواطاق سرپوشیده که در عقب آن این وسیعی 
قرار دارد و یک رشته اطاقهای کوچکث که در اطراف آن ابنیه قرار داشته و 
دارای اهمیت درحه دوم میباشد و آنها نیز صورتهای گوناگون دارند, 

این اختلاف صورت آنها از لحاظ منظور و مقصود سازندهٌ بناتغییر میکند, 
در هرخانه هم‌چنین وجود یکسلسله قبور سنگی که بسیکك دورهرماد»است»دیده 
شود بطور کلی‌میتوان‌گف ت که این مقابرهمه بسک«ماد ۷901120 ساخته شده 
و نمونه یکی از آنها در محلی #وسوع به «د کان‌داود» در نزد یکی‌رسرپل» هنوز 
وجود دارد. برفراز اين قبور یک دیوار عمودی از صخره تراشیده و صاف کرده 
قرار دارد که بصورت یک رواق‌وسیع و عمیق درمآید کهاز سنگ‌بیرون‌آورده‌اند. 
دو ستون آن که حالا از آنها فقط سرستون متصل به گلویی" باقی بانده ولی 
ساقه‌های آنها بواسطةٌ فشار سنگین کوه از میان رفته است. 

این گلویی‌ها بنقلید از قابهای چوبی ابنیهُ افقی از دو طرف عمودی و در 
آن فقط سطح خارح‌را که بناشده نشان‌بیدهد. در وسط دیوار عقبی دوگلویی 
وحود دارد که به محل وسیع بقبره میرود که از محل مدفن در صخره کوه 
تراشیده و بیرون‌آورده‌اند. در زیر آن روی صخرهٌ عمودی مجسمهٌ مردی است 
با لباس عیلامی» ولی‌بارباشلاق» (شب کلاه) ایرانی است که یکث«برسم»" دس 
دارد واین خود علامت‌واضحی است ازشیوع مذ هب رمغان, ؛ درآن‌زبان که مشابه 
ان قفش فا در چندین لوحه‌های طلا که دررموزةٌبریتانیا» موجوداست» نیز 
دیده میشود و معلوم است که نقوش آنها همه ایرانی است . 


۱ پرتیکو 60ات۳ رواق. 

۲( گلو یی ها 

6 برسم ۲ عصای مذ هیی‌مغان است که د ربرا برصورت هنگا م عبادتمیگرفتند. 
ع) بدذهب نغان اه ععنعد. 


تازیخ باستانسی ایسران ۹۶ 


قبل از , و رم که این «د کان داود»سورد تحقیق‌س‌قرارگرفت» یکک‌چنین 
مقبر‌یی شبیه به مقابر فوق در قصبهٌ صحنه (بین کرمانشاه و همدان) پیداشد. 
سوقعیت آن نیز مانند مقابر دیگر خیلی سخت و دور از دسترس است » و نیز 
مانند دیگر مقابر همان‌طور رواقهایی دارد که اساسا با دو ستون بنا شده ولی 
ساختمان آنها فقیرتر است. لیکن در دیوارهای داخلی آن رواقها فقط یک گلویی 
ساخته‌اند ,. بر فراز این مقبره همچنان علامات مذهیی عصر نیز دیده میشود 
که عبارت است از صورت یک قرص «آفتاب‌بالدار»" و با طرحی است خیلی 
قدیمتر از آنچه در« پرسپولیس » باشکلی ظریف‌تر وجوددارد. درون مقبره مخصوصاً 
خیلی‌پیچیده‌تر است. غرفه فوقانی با دو«تابوت‌سنگی»" که در بین آنها از یک 
راه‌رو عمیقی باطاق اصلی وارد میشود با معبدی واحد که در مقبرة وسیعی است 
قرار دارد. 

یکك مقبرةٌ سومی‌نیز ازهمین نوع د ر«فخریکا» "در جنوب دریاچذ«ارومید» 
نزدیک شهررسستا»* که بلدعمده‌مملکت,مال»* بوده یافت شده و بوضع عجیبی 
آن مقبره غیر محصور است که یک جفت ستون بجای دیوار در کنار آن قرار 
داده‌اند و در آن‌دری ساخته‌شده و ستونها همه بخوبیمحفوظ مانده‌است و روپوشی 
دارد و حفرةٌ مدفن نیز با روپوشی سنگی هنوز موجود است . مقبرة چهارسی 
موسوم به «اطاق فرهاد» درجاده‌میان«سرپل»و«لرستان» یافت‌شد. در شرحی که 
«مسترراولیسول»1 از آن داده‌میگوید. آن‌مقبره نیمه تمامی است. دو مقبرة دیگر 
تق ۳۳ «ماژورادموند» ۲ کشف کرده و در کتاب یادبودخانم «جرترود»۸ بطبع 


رسیده ات 


() >00ز-جن٩_‏ علامت قرص آفتاب. 
۲ تعمطم:52 تابوت سنگی حجاری. 
پ) فخریکا دوزم!۲2. 
ء) مسنا 16502 شهر عنیق تاربخی. 
ه) بان 28 
د) راولینسون «معونا«۳ مورخ وزبان‌شناس انگلیسی. 
ب) ماژورادموند 8عاصظ ۲مز۷2. 
م) 1ظ 006 بانوی انگلیسی باستان‌ذناسآثار قدیمه‌بابلی. 
ج (۴) 


1۵ . مقاله اول 


این مقابر همه متعلق به اعصار قبل از « هخامنشی » است . درآنها 
اطاق مقبره بجای تالار عمده کاخ قرار داشته و رواق کاملا" حجاری است که‌از 
سنگك کوه بریده‌شده» دیوارهای سمت راست و سمت‌چپ آنها بدرستی نشان داده 
میشود که هرقسمتی از آنها نقش مختصر کوچکی داشته است. همه آنها از نوع 
خانه های‌مردمان عادی‌هستند. مقابر موجود در «نقش رستم» نیز اساسا ازهه‌ان 
دوع است و در مقام نسبت با قبور دورهُ «ماد» از آنها خیلی وسیعترند وریزه کا ریها 
و تزیینات آنها بسیار زیادتر است. ولی در آنها کار زیادی نشده و تزیینات آنها 
نسبة" ضعیف‌ترمیباشد. رواقها وسعت زیادی ندارند ولی روی آنها دارای یکه 
نقش نمایان است که تأثیر آن درنظر زیادتراست. کار زیاد در آنهانیز نشده‌است 
و بخویی نشان میدهد که آنها از مقابر سابق همه جوان‌ترند. «داریوش» و 
حانشینان اوهمان نوع اسلوب مقابر سک «باد, را ادامه داده‌اند که آنها هم 
در نوع خود ادامهُ طرح مقابر کشور «آناطولی» میباشد. 

مقابر موجود درناحی,رپاف لا گونیا»۱ ازهمه بزمان ماد نزدیکتر است. 

انتقال اسلوب ساختمان بصورت برآمدگی مسطح ابداع عصر «داریوش» 
نیز نیست. ما آن را در صورت یک مقبرهٌ قدیمتر از آن زبان که شرح آن انتشار 
یافته می‌ياييم که در محلی فوعوع به «دایه و دختر» (ن.لك, به لوح ه) موجود 
است. این محل بامحل « کورنگون, ! سابق‌الذ کر چندان مسافت‌ندارد. درداخل 
آن یک اطاق وسیح بشکل سربع مستطیل موجود است که در زمانهای بعد 
یک اطاق دیگر با همان سبکث کنده شده. اطاق بقبره بکلی خالی است و 
هیچگونه علامت مدفن در آن موجود نیست. در حبهه آن تمایل زیادی به 
زینت کاری دیده میشود که مربوط به‌زبان «ماد» است و کمتر شباهت به‌دورءة 


() پافلاگونیا عنم‌عدلمو۳ ناحیه‌یی‌در آناطولی (آسیای صغیر). 


۲) کورنگون «ناعجهست1. 
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۱ ی ۱ جاسن 7[ ۱ م5۴9۸ ۱ و5 
۱ ۳۹۹۹۸۹۵ 0 ۱ ۱ 82۷۸ 0 


۷۵ هاگ برخی8ه0 مردم۸ 


2 مک ز وعبط 1۷28۹۵2 


۶ سرستو نهای‌چو بی‌يك بنای روستایی 


« هخامنشی, دارد. مثلا" آن نقشی که در برآوردن کنگره‌های! معظم که خاص 
معماری« هخامنشی» است؛ درآنها یافت نمیشود. صنعت برحستهٌ این‌اثر تاریخی 
آن است که در بالای‌آنهاستونهای‌قبل از دوره‌هنر«یونانی» " موه ات که باکر 
کنده کاریهای‌معبدرموصاصیر»۲ د ررخرس آباد»نبود »حل سعمای‌آن مشکل میبود. 

درست ستونهایی به همان شکل هنوز در ساختمانهای روستایی آن نواحی 
کابادد باقی بانده دیده میشود و تا امروز حتی در معماری دورةٌ اسلامی در 


ب) کنکره نح066ا2ظ. 
() قبل ازیونانی 2۲010-10016 
۳( کند هکا ری معیذموصاصیر 1۳ 


۹۷ مقالة اول 


دهات دامنه‌های «حبال البرز» و « کردستان», و «لرستان» باقی‌مانده و تغییری 
نيافته است. 

سرستونهایی که در (نقش «ب) مشاهده‌میشود» همهبه اسلوب‌یونانی شباهت 
دارد» ولی‌نه بونانی قدیم » بلکه از نوع دور تسلط «یونان اخیرا» که همه 
آنها از نوع نقش «دایه و دختر» هستند و باید برای آنها یک‌ريشه قدیم عمومی 
شرقی و غربی قایل شد. هرجا که اینگونه ستونها دیده میشود» همان‌جا نیز 
خانه های اسلوب ماد هم وجود دارد. 

دوسجد. که درعین حال‌آسایشگاه مسافرانل نیزهست» درناحیهُ «سلیمانیه, 
موجود است. (نظر کنید به نقشب) که بابمضی خطوط و اصول اساسی درپایه های 
قصر «پرسپولیس, اختلاف ندارند. همه آنها تغییر صورتی‌در خانه‌های روستایی 


۳. ۵ 

۳ 

٩۷‏ جوجه(1 ]و 
و 


اجه اوه : ساماعا 
م۵ م2 


مها ]۰ 


۳ 
۹34 / 9 8 


0 
۳۹ 


از ۳ ججیت ۲ ما وی و۴ 


۷- مساجد دهات و آساشگاههای جدید 


یوئانی‌قديم 076616 010-. یونانی اخیر 286 مناعنجه‌لام۳۷. 
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محلیاست که بتد ریج تحو ل یافته وبمقام‌معما ری‌عالی عصر« پرسپولیس م رسیده‌است, 

رعایای « پادشاهان هخامنشی م در خانه‌های ساده‌یی که بسبک قصور 
«پرسپولیس, بوده زندگانی میکرده‌اند و طرز ساختمان‌هایی که همه کردهای 
«سلیمانیه, هم[ کنون نیز دارند درآنهاوجود داشته‌است, علاوه برخانه‌ای که‌در 
نزدیکی,آربل» ۸۲۵612 واقع است ۰ یکی‌دیگر از «خان‌پرتوك»۱ که در حادة 
دا خلیآناطولی» به‌طرف,سیلیسیه» " قرار گرفتد همه‌نشان مبدهد که خانه‌های 
معمولی ایرانیان باسلوبمخصوص بکشور خاصی در ايران منحصر نبوده است؛» 
بلکه درهمه‌نواحی کوهستانی از جنوب‌غربی«ایران,گرفته تا سمالک «بالکان, 
عموببت داشته و همه یک اسلوب دارد . 

با این همه نمیتوان گفت که آیا اين سبک‌بنا, معمول افراد مردم بوده یا 
اينکه برای مقصود خاصی (مثلا" معید قز ترا نج منزلگاه خصوصی) بناشده‌است, 
زیرا که ابنیه‌یی که از آن زمان باقی‌مانده‌است» فقط باین سبک‌بنا منحصر نیست 
بلکه صورتهای دیگر هم دیده میشود. 


«آرامگاسپروس,؛ همچنین نما يندة یک خانه و منزل است., اطاق مقبره 
یک ار پوفی س هد کوق ۳6 برای سقف دارد. علاوه بر آن‌نوع ابنیه که بیان کردیم 
«آرامگاه سیروس» نیز سبکك مشرق زمینی‌ندارد و عجیب‌نیست اگرهمان طرح‌با 
همان اسلوب در «خاورارویا, نیز دیده شود. «شاد روان» یا«قرنیز»؛ آن‌وهمچنین 
«لنت‌د رها»* بصورت یک تخت خمیده تسکت سعماری معمول درناحيه «لیسیا»؟* 
نشان داده میشود که اصل و مبنای بناهای چوبی است.. 


خان‌پرتوك و۲1 ۲0۳۳۷ 

() سیلیسیه ناژ جنوب‌آناتولی. 

۳) سرپوش‌سه‌گوش 6۵916 مثلت‌القاعده بنای سخروط در بعماری, 
ع) شادروان یاقرنیز امعلی (ابزاریا کنيبةٌ بالای دیوار در سقف). 
») لنت‌درها صز1<00۲., 

۰) لیسیا 1012 


۳۳۳۲ ۱ ۰۳۳۳۳۳۳۳۳ 


1۹ مقالة اول 


این نوع خانه‌های بدوی برای سنزلگاه در جاهای دیگر معمول نبوده 
بلکه برای پنای مقبره‌است. شاید که ات نوع ابنیه در کلبه‌ها و کیرهای 
ایرانیان قبل از دورءٌ مهاجرت آریاها معمول بوده است. 

ساختن اینگونه خانه های فراموش‌شده در روی بنای مرتفع با شش پلد 
یک فکر با بلی است. «زیگوراتها ی" «بابل» همه درقهة آن هامعبد کوچکی قرار 
میداده‌اند. البته در اندازة‌آنهاتغییراتی بعمل می‌آمده ولی اسلوب آنها همه جا 
یکی است. بهمین وضع و درتیب هفت‌پله در معید «پازارگاد, نیز ظا هرمیگردد. 
احتمالی اشمت, بخایه کوچکی که در رتست شباهت بابنيه مجاور مقبرةٌ 
«سپروس» دارد. چون در وضع کلی وعمومی با هم شبا هت‌دارند»میتوان گف تکد 
در حزئیات پتا نیز مشابه یکد یگربودها ند. 

در دو مقبره در «پازارگاد, که ازتخته سنگهای عظیم‌مرتفم ساخته شده 
و یکی موسوم است به «زندان سلیمال» و دیگر « کعبهُ زردشت» در «نقش رستم» 
اف هردو نما یندة نوع تالثی از خانه های برج‌سانند خصوصی است. که بشکل 
برج ساخته میسشدمر 

چنا نکه ملاحظه میشود : همه یکثنوع ابنیه است که بطور سطحی برای‌مقبره 
اختیار میکرده‌اند در آنها برش فواصل قطعات منطبق با قطعات خود بنانميشود. 
و معلوم اشت ه صورت خانه از روی الگوهای خارجی ساختد شده, سطح 
استخانه در وسط به روزنه‌ها در اضلاع دیگر برمیبخورد. داخله بنا تاوسط برج 
یکلی‌پراست. در قسمت‌علیای آن یک اطاق بلندسا خته‌شده‌است. در ورودی قسمتهای 
دیگر نیز ماهده میشود . اضلاع سدگانةٌ موجود برمحورهای چوبی یا سنگی 
بنظر می‌آید که دیوارهای‌گلی در وسط آنها را بهمدیگر متصل میساخته است. 
یک اطاق مستطیل منظم آن‌بنا را زینت داده اس تکه طرح کاملتر آن هم در 
مقابر «فریزی»۲ دیده‌ميشود., سه‌دربچه از طبقات سه‌گانه در قالبهای مزدوج قرار 


ب) زیگورات عاوتاووز27 قب‌سرتفع‌منارهة بعبددرآشور, 
۲) فریزی 6ذع/ز:۳ مملکت قدیمی در آسیای صفیر, 
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سس وک و بت وج سبح 


دارد ود زیر سقف کنگرةٌ چهارگوشی دیده میشود که محل انتهای خارجی 
الوارهای چوبی ستف‌بوده است. این طرح خانه هایی است که در شمال‌غربی 
کشور «ساد» در کنده کاریها ی آشوری ظاهر ميشود. 

این اسلوب خانه های‌برج مانند . درتمام «ارمنستان» معمول بوده‌است. بدلیل 
آنکه «گزنوفون»" | زطا یفه پی‌موسوم به‌رسوسی‌نوا کوی» " یعنی«برج نشینال» نام‌میبرد. 
در «سوزه بریتا نیا»" بعضی‌قطعات برنز موحوداست که‌درشهر روان»* کشف‌شده‌است 
(نظر کنید به نقش هشتم). کنده کاریهای این برنزها حتی بیشتر از آثار آشوری 


یی یا ۳ ت 
| 00 ۷ 
۱ 1 هه 


۸۲۸۵ 


۸ قطعات بر نز ازشهر«وان» درموزة بریطا نیا 


ضع یر ن‌گونه برج‌ها را نشان میدهد. در آنها به‌حای لنت" در یک طاق شلجمی؟ 
دیده 0 آن دارای کنگره‌های معمولی است. همین برنزها 


ات ی مورخ یونانی . 
سوسی‌ن وا کوی زملزمجنه1]05 طایفه یی که در ت نشیمن میکرده‌اند. 
ب) موز بریتانیامهع۱۷ حفتال:ظ . 
ء) وان ۷2 شهر معروفی است . 
) لنت 106 
») اطاق‌شلجمی ۳۵۲۵00116 . 


-ب+چج--»».سپسصپصپصپصپصپصاا 0۳۳ 


۷۹ مقالة اول 


تتتحت تس ح رت شم دا 

کر تکاله مشکل دیگری در باب کیفیت ساختمان سقتف در قصور 
«پرسپولیس » نیز کمک میکنند. دریک قطعه برنز دیگر باز یکث برج کوچک‌بهمان 
صورت‌نشان داده‌شده‌است. قسمت‌چوبی در برج هااز جلوی سطح دیوار بیرون آمده 
که کنگره‌هارا نگاهداشته است. زینت کاری در ستونهای برجست آنها از سک 
ساختما نهای« پرسپولیس, است. یک‌نوع «حاشیة آرایشی» ! ازآجرهای‌سنالی کاشی 
بسبک معماری شوش بکاررفته است. اماطاقهای شلجمید رمعما ری «پرسپولیس» 
فقط برای منفذهای راهروهای تنگک از خشت ساخته شده است که از بیرون دیده 
نمیشود. در«آشور»اینگونه طاقهاملاحظله نشده‌است درحالتی که درربغا زکوی»۲ 
دیده شده و از این‌قرار در ارمنمتان عمومیت داشته است. 

اگراینگونه طاقهااخیرا درمجاریآب درقصر«سارگون, در «خرس‌آباد, نیز 
یافت شده آنجا هم مثل همه طرح‌های معماری آن‌ها ظاهراً اقتباس از ناحيةٌ 
«آرارتو»" یعنی پیروی از طرز معماری خارجی است . 

اين‌دو برج مقبرةٌ ایرانی در «پازارگاد, دو ماه تاریخی را نیز مطرح 
میکند. اول‌آنکه اینها مقابرچه کسانی بوده‌است؟ انیآچرا در این منطته زردشتی 
نشین اینگونه‌قبور را می‌يايیم؟ درصورتیکه نزد زردشتیان‌اخیر رسم دفن اسوات 
معمول نیست و آنها اجساد مردگان خود را عرضه هوا می کنند. همین مسألد 
سبکك معمای مذهب قدیم ایرانیان باستانی را نیز حل میکند. 

انتساب هفت مقبرة شاهان متعلقی به هفت‌پادشاه‌رهیستاسپی»؟ خیلی‌ساده 


است کهاز آنهامقابر چها رتن از ایشان د ر«نقش رستم» وسه‌تن دیگر دررپرسپولیس» 
واقع‌شده‌است. مسلم اس تکه‌مقبرة موحود در«پا زارگاد آرایگاه «سیروس » است. 
در وسط این دو با ید یک مشرة دیگر برای« کامبین* ساخته شده‌باشد, برخلاف 


۱ حاشیه آرایشی۳:1626. 

() بغازکوی ز0ععطو8 محل باستانیدرآناطولی. 
۳) آرارتو عقته (ارمشستان) . ۱ 

ء) هیستاسپی 5و۲ ( هخامنشی) . 

م) کامیز ومعاصی. 


مس سروس سس هت کی اس تک شم هه 
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بعضی حدسیات » من معتقدم که بنا به کتببةُ«بیستون» ‏ آن‌شاه‌بد بخت در را کباتال» 
يا در نزدیکی آن شهر خود کشی کرده است و مجال مقبره ساختن پادشاهی 
۱ نداشته است. پس‌از وی,گوماتامگوس»۱ قافتا تشه اوق اما او 
۱ 9 نبود کد پرای خود بنای یاد گار بعنوان مقبره تیا کت لت 3و تردیتی 
«پرسپولیس» یک مقبرهٌپادشا هی‌سوجود است که نیمه‌تمام مانده در آنجا بعینه از 
پنکان آرامگاه «سیروس» پیروی شده. بنابراین‌حدس زده میشود که این مقبرة 
نیمه تمام آرامگاه‌ر کامپیز» بوده است. باین ترتیب مقابر تمامپادشاهان هخامنشی 
بعلوم بیگردد. 

در قرب,پرسپولیس» تعداد قابل توجهی از قبور کشف شده است که 
باشخاص و افراد خصوصی مردم متعلق‌بوده (نظ رکنید به‌لوح‌پنجم) که‌بعضی 
از آنها را از صخره‌های عمودی کوه‌بریده‌اند. عیناً مانند مقابر پادشاهان که 


بعضی را از سگهای چند ساخته‌اند و بعضی دیگر را در صخره‌های افقی از کوه 
بریده و درهایی دارد که آنها با لوحه‌های سنگی پوشیده بوده‌است. از علائم و 
آثاری که سند"یت داشته ومبنی براینکه دفن اسوات‌معمول‌عامه بوده‌استنتایج 
مهمی بدست‌بیآید. نه‌تنها از لحاظ تاریخ مد هبی » بلکه هم از لحاظ مسائل عملی 
که در نزد پارسیان امروزه مغمول است» یکك توجبهی برای توضیح این اختلاف 
که مقابر سلاطین با آنچه که عرضه کردن احساد اموات بهواست حل می‌نماید. 
از یک‌طرف سیتوان گنت که وجود مقابر خاص برای شاهان یک امتیاز استثنائی 
ویزهُ ایشان‌بوده‌است» ولی این فرض غیر محتمل است. زیرا که این مقابر برای 
همه افراد خانواده بوده‌است واین خود خوش‌آیند نیست. از طرف دیگر میتوان 
گفت که دیانت زردشتی شاهان مورد تردید است . علا تم و آثاری در 
دست است که دلالت سیکند که رسم دفن افراد خصوصی‌اموات نزد آنها معمول 
بوده است و ستکر آن نمیتوان شد و این برخلاف عقیده است باینکه اين تغییر 
فقط در رسم دفن کردن بوجود آمده. درحالتی که دراصل مدهب تغییری روی 


(٩‏ 1 باتایگوس 15ع2 ۲20۳212), ۳3 با تای‌مجوس غاصب. 


۷ مقاله اول 


نداده‌است. این فرض نیز غیرسمکن مینماید» بلکه فرض‌این قضیه که مذ هب همواره 
ثابت و بی‌تغیبراست. نیز معتبر نیست. مقابر موجود دونوع میباشد : یکی قبور 
سنگی‌دورهُ«ماد» ومقا برشا هان« هیستاسپی» که عبارت است ازیک تابوت سنگی 
حجاری شده با یک حفره که از صخره کوه بریده‌اند و بروی آن سنگهای عظیم 
نهاده‌اند. یکی دیگر مقبرةٌ «سیروس, و قبور در برجها وقبر «دایه ودختر»است 
که عبارت از یکك غرفة خالی میباشد . بنا بر توصیفی که «اریستوبولوس" 
از اشیاء گرانبهای ی که در قبر سیروس موجود بوده کرده‌است میتوانیم بگوییم 
که‌هریکک از این غرنه‌های خالی‌مشابه قبرسیروس بوده‌است. ولی بامقدار اشیاء 
قیمتی کمتر, اما از قبورسبکك«ساد, بسبک«آرامگاه‌داریوش, هیچ نمیتوان الاثية 
قبمتی در آنجا فرض کرد: بلکه‌میتوان گف ت که درون آن قبور چیزی اصلا" 
نمیگذ اشته‌اند ‏ 

گفتداند که جسدرا د رعوض حنوط (مومیائی) 170۳21706۳1در عسل اب 
غسل داده‌بودند. همین امتیاز نشان میدهد که در زمان فاصله بین‌سیروس, و 
«داریوش» یکك تغییر اساسی‌در مد هب مردم آن مان روی داده‌است. امااین 
حدس_ را هیچوقت بحساب نیاورده‌اند. 

جر جر 

دفن اموات یادن هميشه رواج و ادامه داشته‌است. هم کنون چندین 
مقابر شخصی بسبک هخامنشید رنزد یکی«پرسپولیس» در«استض, موجوداس ت که 
متعلق به دورة بعد از عصر هخامنشی میباشد. اينکه اشکانیان در اوایل عهد 


,) اریستوبولوس وهآدا0اه)وز۸ ژنرال بزرگ یونائیاست که از جانب اسکندرسآمورشد 
که خرابی‌دا که‌شورشیان هند درغیاب او وارد کرده‌بودند» مرست نماید.- وی‌میگوید که 
قبر سیروس از طلا پوشیده و یک سنکث تابوت‌طل روی‌آن نهاده و درون آن‌چندنوع خطوط 
نوشنه شده است و تختی از طلا نبز در پهلوی آن قرارداشته است. 

اما سوزاندن‌اجساد که بزرگترین پلیدیها نزد موبدان زردشتیاست» یک صورت بسیار 
قدیمی نیز دارد. 


تاریخ باستاضی ایسران ۷ 


خود زسم دفن اموات‌را معمول‌میداشتند » در کتابی که «ایزودروس کارا کسی, ! 
بنام «تأسیسات‌اشکانی» " نوشته و آن را برای « کایوس‌قیصرم" در سال اول 
قبل از بیلاد تحریر کرده در آن لیز به همين مطلب اشاره شاده. استتا, قور 
«اش‌ائیال دز «نیمالد؟ نزدیکی » غتف اناد م خالیهع: که پا یتخت قدیم 
«اشکانیان, بوده است ۰ همه آنها اکنون وحود دارد که آنها را اخیراً هیأت 
اعزامی | کتشافی«روس» کشف کرده‌اند. 

دراواسط قرن او"ل بعد از میلاد یک‌سلسله که از طرف مادر بخانوادة 
«اشکانیان, منسوب‌بوده‌اند, در«آذ ربا یجان ظا هرشده وحانشین خانوادة قد یمی‌شده 
اند. بعضی ازین سلسله خود نیزاز «مغان»* بوده‌| ند.ما ند« تیریدات, (تیرداد) که 
«تاسیوس»* و«بلی‌نی»۲ در تا ریخ خوداز تعصب‌مذ هب یآن‌پا دشاه‌توصیف کرده‌اند 
اوخود «پیرومد هب‌غان» بوده‌است , در زمان‌سلطنت براد رش «ولگاسیس»"اول 
(بلاش) برای نخستین با ر مساعی بعمل آمد که«اوستا, را بوسیلة کتا بت تثبیت‌نما یند. 
ظا هرا درآن زان مذهب قدیم د رمحل تیا خود یعنی‌د ر«آذربایجان». بقد رت 
کمال نرسیده بوده است و این خود وقتی است که رسم عرضه کردن‌اجساد بهوا 
که از رسوم «سغال, بوده؛ معمول گردیده بود. د رزمان«هرود وتوس»مور خ ات 
زسم مخصوص «سعال یعنی کشیشان (موبدان) بوده‌است. 

دراين زمان رسمم«اسوتوسکا»؟ ( یعن یگذاشتن استخوا نهای‌سّبت بعد از عرضه 


() اایزودروس کارا کسی حتفط) ودتمزع1 مورخ. 

۲) کناب تأسیسات اشکانی عدمناهاه صعنطاتهط. 

۳)_ کایوس قیصر ععوعی وس«نی. 

ء) نیساك علمعزل( شهر قدیم اشکانی(در تاربخ اشکانیان‌تألیف نیکلسن اسم این 
شهر را اساك علمعع۵ ذ کرنموده (درنزدیکی قوچان)) . 

») بغان ن1۷]2۵. 

د) تاسیوس 5دا12 سورخ . 

ب) پلی‌نی ۲«طنا۳ .۷ مورخ. 

ر)ولگاسیس عمعمعه۷1 پادشاه اشکانی (بلاش). 

9) اسوتوسکا 05600066626 . 


۷ مقالة اول 
کردن آن در هوا در مقاب رکوچک در صخره‌های کوه) معمول گردیده‌است . 
اینگونه قبرها در «فارس,مثل «آذربایجان, فراوان‌است که بعضی از آنها کیب 
کوتاهی بخط اواخر عصر ساسانی دا ردومن خودیکی از نوع قدیم آنهارا درحنوب 
«بیستون», درنزدیکی «هرسین» می‌شناسم کد اون پنام «سکاوند, وسوم میباشد 
و دریکی از این قبرها یک نقش حجاری دیده میشود که مردی را در لباس 


ایرانی‌قدیم» نه‌لباس‌بادها» نقش کرد ه که درمقابل محراب آتش مشغول‌عبادت 
است و صورت کوچکك یک ۰ کین نید ) در طرف راست او نیز دیده‌ميشود, 
ای تانعیه مهن اسف همان ناحيهٌقديم«نیسایام۱ باشد که قلعدیی داشته و در 
آن«گوما تامگوس, زندگانی میکرده‌است. کلمة«سکاوند, از روی همان کنیبد 
صورت حدیدی است که از«سینکاوت, باستانی در آن نقش‌سنگی باقی«استوتوسکا, 
و به همان زمان مربوط است یعنی زمان «گوما تای‌مجوس, ۲. 

قاعدهُ رسم دفن اموات ی یک مسأله و معمائی در باب مذهب 
هخامنشیان‌است. از طرف دیگر مسلم است که عرضه کردن اجساد اموات در هوا 
یک‌سنت زردشتی است.اگرچه برای این قضیه هیچگونه دلیلی نه در ادبیات ونه 
در کتیبه هادیده‌نمشود. توصیفی که«هرودوتوس» کرده ومیگوید«سفان, آداب 
دینی را معمول میداشته‌اند » می‌بایستی آن را یک نظریه دانست . یک 
استدلال‌دیگر از توصیف« هرودوتوس»(۱/۱۳۱)دربارمذ هب‌ایرانیان» در زمان 
خود او تین میباشتانی آگر بخواهیم از بیانات او یک نتيجهُ دینی از مذهب شاهان: 
هخامنشی استخراج کنیم» ال اتتاه بزرگی خواهد بود. حتی اگر بگوییم 
1 د رسخنان او راجع به‌معاصران‌خوداویعنی«داریوش» و«آگزرسس»است. ونیز 
1 بگوییم که« هرودوتوس» خودد ر«ایران, بوده‌است. با همة‌اینهاوی قادر نبوده 


ب) نیسایا موزل( نسا . 
۴ این نکته را مخصوصاً در اینجامتذ کر شدیم» زیرا که عقیدٌ قدیم در باب 
سخنان هرود وتوس با ردیگر بتوسط پلوایست (عالم‌فرانسوی) زنده‌شدو مجدداً سورد قبول‌آمد. 


تازیخ باستانی ایسران ۷ 


که‌اطلاع صحیحید ربابمذ هب آنها بدست بیاورد. « هرودوتوس»خود مد عی‌است 
که او در این بان مطلع و آگاه نبوده بلکه او فقط آداب و رسوم عامه مردم را 
پیان کرده است و بعلاوه ببانات او بسیاری اوقات بانکات ار کوئولوژیک 
غلط درمیاید. 

بهترین منبع یکه میتوان از آن اطلاع صحیح و مطمن در باب مذهب 
اوایل هخامنشیان بدست‌آورد؛ همان اس تکه خودشان گته‌اند. درکتیبه های 
موجود ظاهراً یک اختلاف خاصی بنظر میرسد. باین معنی که «داریوش» و 
«اگزرسس,» و«آرتاگزرسس اول» در دعاهای خود ( که در کتیبه‌ها ذ کر شده) 
همواره بخدای «اهورزدا» متوسل میشوند و از هیچ خدای دیگری یاد نمیکنند. 
همانطو رکه در «گائاها,۱ «زردشت, ازذ کراسم‌خدایان مردود ومنسوخ مانند 
«میترا, ۲ و «آناهیتا» ۳ و «وارتراگنا,*نام نبرده‌است. یعنی‌معبدمحترم «میترا» راذ کر 
نکرده وکلمة «باگا* یعنی خدای«میترا, در کلام اود پده‌نميیشود. واین مخصوصا 
از روی‌عمد بوده‌است. و حتی درکتیبة«داریوش» در« بیستون, اسمی‌از« باگاستانا," 
یعنی معبدمحترم «میترا» ذ کر نشده است و اسم «باگا» یعنی خدای «میترا» دیده 
نمیشود. و این مخصوصاً از روی عمد بوده است . 

دو پادشاه دیگریعنی«آگزرسس, دوم وسوم هردو برخلاف نام‌«میترا» و 
«آنا هیتا» رابانام «آهورمزدا, ردیف کرده‌اند. «آگزرسس دوم خود مجسمه های 
«آناهیتا, را د رشهرهای‌پا یتخت‌سلطنتی خویش برافراشته بود. از این جامعلوم میشود 
که مذهبپ قدیم«مغان, در زسان«آرتاگزرسس,» دوم دویا ره انتشار یافته بوده‌است. 
این قضیه‌معتبرترین حقیقتی اس ت که دربا رومذ هب «سا زد یان» "بدست میاأید واین 


۱( کائاها ععطنعوت6 (صحف زردشت است) . 

») میثرا 72ط):2 (خدای‌مهر). 

ب)_ آناهینا ماندجه (ناهید). 

۶( وارتراگنا عمومیطنعه۷ (وارنا خدای‌قديم ایران و هندباستانی). 
0( باگا م8 خدای قدیم ایران باسثان. 

ب) باگاستانا حصعاعع32. 

بب) مزدیان 2022 مذهب مزدیسنی, 


سس سس سس 


هکی س سی ر ج ۱ 


خود نشان بیدهد که قبل از زمان آن دو پادشاه ساده‌ترین و پا کترین روش 
مذهب زردشتی رواج داسشته. امسر 

اختلافات‌موجود درفرمولهای,ذ هبی» کتیبه‌های«] کاد, از زمان«سپروس» 
و کتیبه‌های فرس‌قدیم از زمان «داریوش, را بچندین‌طریق میتوان توجیه‌نمود, 
لیکن اختلافی که در حقیقت اسامی پادشاهان دیده میشود» از آنها مهمتراست. 
«سیروس» و« کامپین, هردو اسامی‌پادشا هان‌باستانی و اسامی قدیم ایرانی هستند 
و جنبةٌ نژادی‌دارند. شبیه نامهای لاتینی «بریتانیکوس» و «جربانی کوس» و 
عیهدشا یی همه اسامیاجداد بلافصل«داریوش, یعنی«ویشتاسیا, ۱» «آرشاسا 
«آریامنلی ۳ «هماتاشا, *(یعنی کسی که‌سرود های‌قربانی راید رستی‌میداند) همه این 
اسامی که در «ایران» قدیم ستداول‌بوده‌است» هیچگونه جنبةُ مذ هبی‌ندارد. ولی 
اسامی«ماد مانند «وهمیا تارشا * (یعنی کسی که سرودهای مذهبی‌را میداند.) 
الفاظ واصطلاح«سغان غیرزردشتی» است که زیردست«ویلی کزابریتا," که‌اگراو را 
بلقب مخصوص خودوی متصل نماییم وهمچنین‌مثل« کیا کزا کستس,"کهلتب 
خدای«ویراکا تا, میباشد و برابر است با لقب وهران (بهرام) در ادوار قدیم 
هیچیک از این اسامی زردشتی‌نیست. مثل لقب«استیاگیس»" یعنی «نیزه‌اندان 


۱) ویشتاسیا عوعماطمز۷ . 

۲ آرشاما عججوو . 

۳) آریامنا حصصجورن۸ 

۶) هماتاشا معمامصو۲. 

ه) وهمیاتارشا طقطمتمند رد۷ 
«) ویلی کزابریها هازحط2ویر. 

ب) کیا کزا ا کستس مماونون . 


م) استیا ی ۷۵ 


<۴.۴<۴ ی تا 


تأریخ باستانی ایسران ۷۸ 


بعد از این اساسی که خواه منسوب بچیزی باشد یا آنکه زردشتی نباشد» 
ناگهان اسامی بسیاری در فرس قددم ظاهر میشود و کلمات تازه مانند اسم 
1 بوده یعنی(آن کس که پندارنیک را 
پشتیبانی میکند) .کلمةٌ زردشتی است و این اسم نقریباً منطبق میشود بایک 
عبارتاز «گاثا هام "(یسنا ر سب) این بخاطرمامیآورد که چگونه مانند« پیوریتان» " 
متعصبین او لیهٌ مسیحی عبا رات کتاب مقد"س را برای‌اسم شخصی بکار میبرده‌اند. 
دوم اسم «اگزرسس, یا «خشایارشا, (یعن یآنکه در راستی‌سلطنت میکند), سوم اسم 
دازها کیرش ۲ یعنی‌آن کس که درنیروی «راتام» یعنی‌ر ستی که به یونانی بمعنی 
« کاسمام (16281085) همه‌این اسامی کلما تی‌است که‌در تفسیرنما زهای‌عمدةٌ دین 
زردشتی بنام «راتام و هوا,* استعمال‌شده و اسامی کهنه‌است بمعنای مذهبی که 
میتواند فقط در آداب مذهبی گفته ۳ 

این اسامی سدگانهء یک معنای اخلاقی‌دارند. یک نکته که نزدما محقق 
است» آنستکه حقیقت دین زردشت در این بود که نکومنش (اخلاق) را بجای 
آداب و عقاید رسمی‌قرا رد هد. کلماتی‌مانند«راتام» و «زابرام "و«وهومنه, "بخوبی 
افکار «زردشت, رامعلوم‌میدارد.«راشاها,* یعنی (منسوب به‌راسارا) «عدل» نام 
دیگری‌است‌از شخصیتهای الهی زردشتی, نه بعد از این نه شاهان و نه قبل از 
آنها اینگونه اسامی استعمال نشده‌است. اینها اسامی یا القابی بوده‌اند که در 


() داریاوهوینه طحجعموظ ۰۲۱2۲2۷۵۰۷۵ 
۲( کانا عطادت, 

م۳) پیوریتان. ومواز:۳ 

ءِ( آرتاگز رسس  .‏ ومع2 ۸۲۱۵ 

ه) زاتام‌وهوا ۳۵)2۳-۷۵05. 

د) راتام زپرام صفتامک صهاف؟. 

پ) وهوینه طقجعص۷۵۲ 

ر) راشاها 1و 


تسا خر زیت ی تیم تنج عیسو ات اس 


۷۹ ۱ مقاله اول 
هنگام حلوس به سلطنت بانها داده میشده‌است, یااینکه درمورد«اگزرسس» در 
وقتیکه بسمت ولایتعهد منسوب‌شد. این لقب را براونهادند, با لاخره‌این اسامی 
و القاب علامت آن است که صاحبان آنها زردشتی‌بوده‌اند. همانگونه که اسم 
«آشوراهیدین, ۱ نشان میدهد که آن‌لغتی آشوری است»واسم«نب و کادنسار, لغتی 
بابلیاست. هم‌چنین القابی مانند المهدی و المتو کل علی‌اله القاب اسلامی‌است. 
نکتهٌ مهم آن است که این اسامی ظاهر میکند که فقط آن سه پادشاه زردشتی 
بودها ند, 

بعلاوه این نکته را نشان میدهد که فتط آن سه نفر زردشتی بوده‌اند 
لاغیر. یک‌اثر باستانی که‌معمای مذهب هخامنشیان رابطور قطع‌معلوم میدارد؛ 
همانا کته مقبرة داریوش است که تا کنون عملا" معنای آن برهمه مجهول 
مانده بود. من خود یکسال نمام وقت صرف کردم تا معنای‌آن‌را همچنانکه 

ق ای ی شا ماه وصیت‌نامه یعنی «هندونکام اندرای " خودرا بیان 
میکند که تمام آن منهوم قضائی و اخلاقی دارد و مبتنی بر قاعده تضاد مابین 
خیر و شراست که اساس مذ هب زردشتی بوده است. بخش دوم آن کتیبه باین 
سخنان آغاز میشود. «من پرهیزگاری را دوست داشته‌و خطا کاری را دشمن 
داشته‌ام» واین بعینه همان عبارت کتاب «مزامیر, (باب, یه ء ,) میباشد 
که«لارد کرزن " وقتیکه « هندوستان, را ترككمیکرد » تکرار کرد و یزهمان کلمات 
آخرین پاپ«گریگوری‌هفتم؛ است که او نیز همان عبارات را گفته است, 

علاوه برآنچهگفتيم این کتیبه دو قسمت دارد که دین آن شاهنشاه را 
بدون هیچ شک مدلل میسازد. 


۱( آشنو راهیدین صلهتعطج:بطمم۸. 

() هندونگام-اندرا هتعقجه-صمووتمجعک وصیت‌نامه 
۳ لاردکرزن 07208 1۲020 

۶) کلمات‌پاپ ...00 صوتاناویاز ندمززط 


سب 


تاریخ ‌ داستانسی اسران .۸ 


اول: در آغاز کتییه میگوید «اهورسزدام‌شاهرا«زراتوش»" وداوستام»" 
اعطا کرد «زراتوش» یعنی «خرد» مقرون به‌اراده و میتوان آن‌را (به نیروی خرد) 
ترجمه نمود و اما«اوستام» نیز همان‌صفت نیکی اخلاقی است و خرد یعنی «عقل» 
صرفاً مفهوم اخلافی آن درنظر بوده است ونه به مفهوم قو"ه دماغی.درزبانهای 
حدید هیچکدام یک کلمه واحد وجود ندارند که این سلسله معانی و مفاهیم 
ِ کلمات را بتوان از آنهااستتباط نمود» و در یک کلمه تمام آن‌را تمر کز 
داد. این کلمات را میتوال‌توجیه نمود» ولی‌نمیتوال ترحمه کرد. زیرا که‌مانه تدها 
از حیت 8 بلکه از حیث مکان از آن دوره دورترهستیم . ولی‌آنها معناق 
ابتدائی آن کلمات مفهوم بدین معنی است که تضاد مابین خبر و شر» و همین 
مقصود را متضمن است. 

در کتاب «بند هشن ۲ و درکتاب «مینوخرد» * که هردو کتاب مدهبی 
زردشتیان عهد ساسانی است » ابا مطالب آنها همه ماأَخوذ از سبادی زردشتی 
کهن میباشد. هردو یک مسأْلهٌ فلسفی را بیان می‌نمایند که هیان نج هنت 
«زردشت, بمعنای خاص آن است. وا ز عقاید سایر فرق‌ما نند« زروانیزم»" (زروانیه) 
دور خاش یفن این ببادق یی مبحض و قدرت مطلق دوصفت خاص 
«اهورسزدا» بیباشد و آن کم‌وییش بمعنی عام است و اعنقاد بان دو اساس دین 


هنشت زا تشکیل میدهد. بنابراین مفهوم آن عبارت ا زکتیب «داریوش» 


سس سس سس سس سس سست 


ر) زراتوش ۰25۲206 
۷) اوستام صما9د۷ ۰۸ 
6 بندهشن مطوزطه0ظ. 
ِ( بیلوخرد 18۵0 1۷۲690. 
) ژروالیزم 2۳2 
«) مزدیسلی. 
ج (۵) 


۸۱ مقالة اول 


آن اس تکه شاهنشاه قو ة مطلقهة الهی است که قادر برخیر واحسان و نیکی است 
و دارای نیروی خرد است. این کتیبه تنها یک اعتراف‌نامه از آن شاه است که 
بان ماموزایت | لهی‌مآمور بوده و شا هنشاه دارای دین «مزدیسنی, یعنی« کیش 
زردشت» شده است و همین مضمون نیز از لقب او هویدا میشود که او را 
پادشا هی مینامد که از جانب «وهومنه» پشتیبانی میشود که مطابق است با 
«وهوینه, در «اوستا» بمعنی «پندارخوب» 

باید باین دو نیروی اساسی روانی سه‌صفت دیگر را که در عبارت دیگر از 
همان کتیبه نام برده‌شده‌است: اضافه کرد؛ وآن سه‌صفت که مبادی ابتدائی دین 
میباشد. همانا عبارتست ازه اول-«اوشی» ۱ که درابتدا بمعنی«هوش»ودر اینجا 
بمعنی‌ومفهوم«عقل»د کرشده‌است, دوم-«فراماند, " یعنی«داد رسی»و«قوٌقضاوت», 
سوم- «روابا, ‏ کها زآن‌لفظ «اواستام * اشتقاق‌یافته» بمعنای«بخشش».وبطور کلی 
گاهی بمعنی«احساس» آمده‌وشا ید که‌د راصل آن کلمه بمعنای «محیت» و«رحم»و 
«لطف» بکار میرفته‌است . این‌سه‌صفت‌بانضمام آن‌دو نیرو یک‌مجموعه خمسه 
تشکیل میدهد که مطابق است با نظا م عقلانی« کیش‌مانی»" که به‌بسیاری از 
السنه ترجمه شده‌است. ریشه ایرانی این اظام را حدس میزنند که در اواسط 
دور «ساد» الفاظی‌مطابق آن ظا هر شده که آن‌عبا رت‌است از «اوشی»(هوش) یعنی 
فکر واندیشه و«فراماند» که‌اشتبا ها آن‌راهم باسم‌«فرمانکک» ترجمه کرده‌اندوبه‌عنای 
«بخشش »است واینکه هرپنج عنصر«مانی» دراین کتیبه‌دیده‌میشود» ثابت‌بیکند که 
ريش آن مد هب در کیش «مزدیسنی» وجود داشته و از مبادی قدیم زردشتی بوده 
است. و هيچ‌چیز جز «زردشت» » «دارپوش» را به «مانی» متصّل نمیسازد . 

اوشی زولا. 

۲) فراباند ۳۵۵280 

م) روابا ۷292ظ, 


ء) اواستام صماعد۸۷. 
ه) کیش‌سانی طونهعن9ه. 


تاریخ باستانسی ایسران ۸۲ 


دوم : در یک عبارت از همان کتیبه که بطور اختصار ترحمه شده 
میگوید: «آن‌چنان که برخرد من وبرداوری‌من (این مطاب قد ری‌مشکول ویامخفی 
ویامتشابه ترجمه شده,) آن است که نمیدانم بر کسی‌با ننددشمن نظر کنم یاما نند 
دوست پس‌ازآنها در خرد و داوری خود همچو میپندارم که آن اول از نبروی 
بخششس دوست است» ولی بایستی او را دشمن بدانم. این حملةٌ برحسته که 
قسمتی از آن در رسال«قرنطیان, د رکتاب«عهدجدید, ۱ (۲/۱۳)دید‌سيشود؛ 
سیگوید که: «محیت از همه آنها بزرگتر است».همچنین یک عبارت مبهمی‌در 
«گاثا ها, آمده که_باین معنی‌متصل است, آنجا که‌میگوید (ء ع-یشنا):«من اول‌او را 
برگزیده‌ام که مذهب روان ترا اعلام کند.مانند یک جاسوس دشمن من‌در روان 
خود تمام مبخالفت‌های او را ملاحظه کردم و پس درحالیکه شک کرده‌ام در 
میان‌آنها کیست که آن‌را پیرونیکی بدانم و کیست که پیروبدی است از این 
قو کیست که دشمن میداشته‌ام : درحالیکه دشمن نیست چنان برمی‌آید که 
آن کس دشمن نیست» ولی‌من‌او را دشمن پنداشته‌ام». ان سم خودرا 
یکک‌داورا لهی‌در برابرخدا احساس‌میکرده‌است. د رحالیکه« دا ریوش » خود را قاضی 
روی زسین میدانسته. یعنی خود را «فراماتا خوانده است . این عبارت کنيبة 
«داریوش» نقل عین یه «گاثاها, نیست. ولی‌او ظاهراً ازآن آیه آگاه بوده است, 

ازاین قرار معلوم‌میشود که«داریوش, وه« اگزرگسس, و«آرتاگزرگسس, تنها 
زردشتی حقیقی بوده‌اند و این خود دلیلی دیگر است برای اثبات این قضیه که 
«وشتاسیای پششان « زردشت» در «اوستا, وشخص «ویشتاسپا, پدر «داریوش » 
شخص واحد هستند. 

«زردشت» درزمان‌سلطنت «سیروس, و« کامپیز» میزیسته است و کشمکش او 
برضد" مذهب مغان همان کشمکشی است که برضد «گوماتامگوس, برای اوذ کر 


() عهد جدید رساله‌اول به‌قرنطیان. 


۲) ویشتاسبا 2504) ۰۷15 


سس سس سس 


۸۳ مقالة اول 
«ِ«ِ جح "ص۱۳ 


شده, تنهابقو ت‌این‌شواهد و قراين‌ماميتوانيم بمعانی رسوز در نوشتجات زردشتیان 
بی‌ببریم و از آن تمام مواد" تاریخ ی کد هم در اوستا و هم در حماسه‌های ایرانی 
پوشیده مانده‌است » معلوم بداريم. بدون‌آن‌دلایل نه‌تنها همه آن کلمات ناسفهوم 
و ببهوده و غیرقابل قبول میشود» ولی‌بااین دلایل نوشتجات و آثار دارای معنی 
و فایده و ارزش شده‌است. 


ماه دوم 


عصر بو نانی" 


«پرسپولیس» بایک آتش‌سوزی عظیم‌پایان یافت و زبانه‌های آن حریق 
خود یک‌نشانه و رمزی بود.شاید این شعله های سوزان‌از آن‌جهت نمایان شد که 
نشان بدهد عصر نوینی آغاز شده است . در طول مدات پنجهزار سال تاریخ 
شرق باستانی زمانی مهمتر از عصر «اسکندر»۲ نبوده است و هیچ اثر آ رکئولوژیک 
یافت نمیشود که برآن مهر آن عصر نخورده باشد. این تغییر عظیم تنها بایک 
فتح ناگها نی بوجود نیام ۰ بلکه نتیجةطبیعی تحو لات‌سابقه بود. د رحقیقت تمد ن‌شرق 
باستانی بکالبدی مرده مینمود که حریتی «پرسپولیس» خرمن هیزم سوختن آن 
شمرده میشود. 

بعد از آن‌حریق اند کی‌برنیامد کهد رپای‌صِفه « تخت‌جمشید» معبدی بناشد 
که هرچند آن معبد یونانی نبود» ولی نما يندة پرشفشگاه خدایال اعصا رکهن بود. 
با آن همه د رمدبح آن محرابها ودر روی مجسمه ها کتیبه هایی‌نگاشته شد» ولی 


نه بزبان «فرس قدیم» یا زبان دوروسطای«ایران» 2 بلکه بزبان یونا نی تحریرشده‌بود . 


۰) دورء یونانی‌جدید پاعصری که‌بعد ازاسکندر شروع میشوده ۳۵2:00 عناعنمع[[۳۵ 1۳6 . 
۲) عصر اسکندر : ت۳۵ علصهبه۸. 


۸0 مقالة دوم 


واسامی‌خدایان« یونان» بجای‌خدایان«ایران» آمد. بجای«ا هورامزدا»نام«زئوس»" 
ویجای سیترا» نام «آپولو» "و «هلیوس» "وبجای «آناهیت» (ناهید) که‌نام خدای 
ماد ین«ایران» بود : «آرتمیس»* و «سلکهآتن»*نگاشته‌شده‌بود, ازآن پس یک‌چنین 
مجموعه تر کییی | زعقا بدمذ هب «مزد یسنی»و«یونانی» »آنهم باین زودی د بده‌نشده 
است. نموه نخستین آن‌تر کیب‌فقطد رسعبد«انطی و کوس بزرگ» « کوماژن»" تقریبا 
درسال . ق.م مشاهده‌مشود. ولی‌برخلاف! زدورةمد هب «میترا تیزم »۲ بو تسش 
عقاید زیاد مشاهده شده است. این مذهب را افواج رومی (لژیون‌ها) در تمام 
«اروپا» مخصوصاً در ناحیة «رن»" ودبریتانیا» تن وتوسعه دادند. بنظر 
بسیار غریب بینماید که مشاهده کنیم سراسر یکك جهان پهناو رکه در عقب 
سرخود دوهزاروپانصدسال سنن وروایات داشته است؛ ناگهان آن‌همه را دور 
افگنده و طبیعت ذاتی خاص خود را رها کرده و آیین و فرهنگ بیگانه‌یی را 
پذیرفته باشد . اثر آن تغییر بسیار ناگهانی بوده و با جریان‌امر «اروپایی کردن» 
مشرق زمین به‌این عصر جدید کنونی کمال مشابهت را دارد. این تمد ن‌بزرگ 
در آن عصر باستانی‌مثل امروز از روی‌بصیرت و با کمال‌هوشیاری‌انجام گرفته است 
و این‌معنی را نشان‌مید هدک هگوئی یک تمد ن‌واحد و کامل بشکست خودوبه تسلیم 
نامحدودوبلاشرط خود اعتراف نموده‌است, البته تسلیم آسان» ولی‌قبول کامل مشکل 


۰۱ زئوس؛ خدای بزرگ یوانیان 2606 . 

۲ آپولو : ۸010 خدای‌دانش . 

م) هلیوس: دریتولوژی یونان خدای آفتاب ومز1161. 

ء) آرتمیس* خدای بادینة یونان فنصهنت۸ . 

۵ لک آتن: فعمعطا۸ ۲ه 00669 196 

د) کوداژن: عجمعجصهم] , 

ب) سیفرائیزم: صعذهت0(0 مذهب مهرپرستی باستانی ایرانیان. 
۸) راین: ععنط رود بزرگ در غرب اروپا. 


تاریخ باسنانسی ایسران ۸٩‏ 


است. پاید دانست تاچه پایه این تغییرناگهانی در آن زبان سریع بوده‌است ونا 


چه‌درجه به بدورافگندن جامه‌یی از تن شباهت دارد . 
وا لا لا 


از اين‌دوره یادگارهایی‌باقی نمانده‌است وتنها در سه‌میل مسافت ازتخت 
سلطنتی «پرسپولیس» خرابه های شهری موجوداست که ظا هر حانشین «پرسپولیس» 
شده و شاید هم قبل از آن بوده است . این ویرانه‌ها همان شهر کهن «استخر» 
وحایگاه شاهنشاهان آن عصررا یاد کرده‌است 0 ولی‌حریق آن‌راذ کرنکرده انتتت, 
مقصود این معلم از «پرسپولیس» همانا شهر نوبنیاد «استخر» میباشد که این 
دو نام هنور مرادف یکدیگر اند 7 

قىل از «اسکندر» هم مکان و هم اسم «پرسپولیس» نزد پونانیان مجهول 
بوده و حتی «تسیاس»۱ طبیب «آرتاگزرسس» دوم وملکهة مادر «پاری‌سانیس» ۲ 
باآنکه تشت شا در دربار شاهنشتاهان «ایرال» بوده آنیجا را ندیده است. 
نخستین بار نام «پرسپولیس» در « کلی‌نارشوس» ۳ که مجموعه‌یی از روایات 
افسانه‌ای دربارة «اسکندر» است: دیده میشود. 

«پرسپولیس» یعنی شهر پارسی‌ها (ایرانیان). «ایشیلوس»؟ که بمعنی«شهر 
ویرانایران» استعمال کرده‌است» تنهامأً خوذ | زیک تسمیه افسانه‌یی اس ت که به‌ويرانهٌ 


شهر «تروی» "و «بروسوس بابلی» "گفته‌میشود و ازاین رو بحریق «پرسپولیس» اشاره 


۱ تسیاس : ونوعان . 

() پاری ساتیس؛ عذاه۳25 ملک مادر ارتاگزرسس. 

م)_ کلی‌تارشوس: 116108۲0009 

۶) ایشیلوس. ومادام۲ون۸ مولف . 

9( تروی : 1۳01 شهر افسانه‌یی پوان قدیم » سوضوع منظومه هوبر . 
د) بروسوس بابلی : 11021225-126709505 . 


۲ 7۲۲۳ 


۸ مقالة دوم 


میکند, «بطامیوس» ۱ که او لسردار «اسکندن و نقدا پادشاه شد» در تاریخی که 
از «اسکندر» نوشته این نام را ذ کر کرده و از دروازةٌ عمده ولایت «پارسا, یعنی 
«پارس» یادمیکند . درآنجا نام «پارسا» و«استخر» مترادف است . بطوریکه 
در روی بعضی‌مسک وکات دوره «فراتادارا» " (شا هان‌محلی استخر_بعد ازاسکندر) 
نقش‌شده» شاید «استخر» یعنی‌قلعٌ نظامی«پارس» باشد. در وقتیکه‌آن ایالت از 
قلم افتاد» از «پرسپولیس » نیز نام برده نشد. فقط لغت«استخر» باقی‌ما نده؛ یعنی همان 
شهری که جانشین «پرسپولیس» شد. 

بغیر از آنچه در داستان فتح «اسکندر» ذ کر شده‌است در هیچ منبع‌دیگر 
نام «پرسپولیس» د یده‌نمیشود. فقط دریک‌جا که آن مربوط به زسان«آنتیگونوس" 
در رم ق.م در اثنای جنگ مایین «اومیس»* یونانی با «آنتی‌گونوس» روی 
داد و آن عبارت است از وصف نمایان جشنی در اردوگاه عظیمی که در 
«پرسپولیس»برپا کرده بودند و ساتراپ یونانی «پو کستس»* بافتخار «اومیس» 
ضیافتی برپا نمود و یک کس که خود شاهد آن‌حشن بوده, و او «هیرونی‌موس» 
اهل « کاردیا» نام‌داشته‌است» آن‌راروایت‌میکند. اگر «پرسپولیس» در آن تاریخ 
هنوز وحود داشته و طعمهٌ حریق نشده‌بود» نمی‌بایستی که‌این چنین جشنی را در 
خیمه هابرپاسازد. زیرا تالار «آپادانا» بخوبی‌گنجایش‌ششهزار نفر مهمان را بآسانی 
۷ پس از اندكك زمانی که « اومیس » در جنگ «آنتی‌گونوس» 
نزد یک« اصفهان» شکست خورد ونابودشد» «آنتی گونوس» خود از«پرسپولیس» 
دیدن کرد که در آنیجا او را همه بعنوان «پادشاه‌آسیا» نهنیت کفته‌اند و او در 
آنجا یکك ساتراپی آسیایی بنام «پرسپولیس» تأسیس کرد. 

در این تشکیلات نوین « پوکستس » ازساترابی«پارس»معزول شد و 


۰ بطلمیوس : لو«ها3:0_پادشاه مصر از خلفای اسکندر . 

۲) فراتادارا: ۴۳۵۱602:2 یعنی«نگهبان‌آنش» لقبی‌است که شاهزادگان ایران در 
زمان سلوکیدها برخود گذاردند» ولی در زمان اشکانیان‌به لفظ شاه تبدیل‌شد. 

ب) آنتی‌گونوس : 0طمعتاص۸ . 

ع) اومیس یونانی: 65دا۳:06 س رکرده یونانی, 

۰ پو کستص: 5 ساتراپ یونانی پارس . 
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شخصی‌بنام «تسی‌پیاس»۱ که سر کرده‌یی بکلی‌غیر یونانی بود» بجرم هواخواهی 
از آن شخص یونانی بقتل رسید و دیگری بنام «آسکل پیردروس»" بجای او 
بساتراپی «پارس» تعیین شد. در اینجا اسم«تسی‌پیاس» اگرچه یونانی‌نیست» 
لیکن تحقیفآهمان کلمةٌ «تسی‌پیاس» پارسی‌میباشد که نه‌تنها کلمةٌ ایرانی است؛ 
بلکه یکی ازاسامی معمول در عصر «هخامنشی» بوده. این منبع تنها آخرین 
جایی است که در آن از کلمة «پرسپولیس» پادشده و ظاهراً بعد از آن در 
تاریکی‌فراموشی‌افتاده و تمام آن‌شهر دوباره مجهول مانده‌است. همانطور که قبل 
از «اسکندر» شهر بسیا رکهن «آن‌شان» يا «انزان» در همان ناحبه فراموش شد 
و این رنسانس کاملی از آنجا را نشان میده د که بعداز ساتراپ یونانی یکک 
شخص ایرانی بنام «آسکل پیردروس» در آن ایالت حکمران شد و دیگرازان پس 
متا ترا بو نی تداسته ایستی 

2 تحقیقات با آثار ابنیه و نیز باسکه‌های یافت شده کاملا" مطابقت 
مینماید و معبد «پرسپولیس» بکلی یک بنای ایرانی است, اما نظر بکتیبه - 
های‌پونانی که در آن معابد موجوداست ‏ معلوم میشود که تاریخ بنای آن 
خیلی نزد یک‌بزمان «اسکندر» بوده است . زیرا حروف یونانی آن با حروف 
حجاریهای معبد مقد"س که در « افسوس »" بناشده است » که خود کتیبة 
« اسکندر » است ۰ بسیار شبیه میباشد. تاریخ بنای آن بعبد این حدس را 
تقویت میکند که بعد از « آسکل پیردروس ۲ ان تولانشت جلاست شاهزادگان 
ایرانی افتاده‌است. در آنجا بند رت شنلم اشله. که حتی قبل از سال ماقم 
ساتراپ یونانی در آنجا حکومت داشته باشد . 

این سلاله شاهان ایرانی» بنام «فراتادارا» یا«شاهان‌استخر» موسوم‌اند. 
و نقش یکی از آنها در معبد «استخر» مشاهده میشود, مکان مجسمه و نقش این 


() تسی‌پیاس 5عزع:1۳6 سر کرد ایرانیها . 
۲) آسکل پیر دروس ۸۵1601700705 ساتراپ ولایت پارس. 
م) افسوس_ ۴086505 نام شهر یونانی درساحل دریای آژه . 


.۸ مقالة دوم 


شخص بنظر خیلی غیرعادی بی‌نماید. زیرا که در میان زانوهای یک دريچهٌ 
عمیقی‌قرا ر گرفته است که عملا" نامرئی است‌واین خودسزّت معمولی« پرسپولیس» بوده 
که درآنجا نیزنقش‌صور در دروا زه‌های ضخیم قرار گرفته است, در قصر«اگزرسس» 
هم‌در دیوارها دریجه‌ها وحود دارند. البته اهمیت هنری دراین نقش معبد 
«پرسپولیس»ضعیف است و با رکشتشی بشیوه های بدوی‌را نشان‌بیدهد. تنها سطح 
آن با طرح کنده کاری و با عمق زیاد تر دیده میشود که همان اسلوب بعد از 
, »,سال در یک نقش حجاری «میترادات»" مهرداد اول در «بیستون» بکار 
رفته است و از اینجا معلوم میشود که این اسلوب یک قاعدة کلی بوده‌است» 
نه‌اینکه این نقش را مخصوصا برآنگونه ساخته‌باشند. حالت آن‌نقش خود ازیکک 
وضع خاصی حکایت مینماید که آن عبارت است‌ا زکرنش‌مرد در حال عبادت که 
یک چوب «بارسوم»" در دست راست او ست و دربرابر یک خدای‌نامرئی تعظیم 
مینماید. لباس اوچین خورده ولی باز از قماش لباس های منقوش در «پرسپولیس» 
تمیباشد: بلکه یکک‌نوع جامه امعینیاست؛ مثل این است که هنرمند نمپدانسته 
که آن را باسلوب قدیم نقش کند. سنک‌مقابل آن‌برخلاف‌پیکرهای «پرسپولیس» 
است و صورت همان شاه‌نیست بلکه نقش همسراو یعنی‌ملکه است و آن نخستین 
و تنهانقشی‌است کداز یک بانو کشیده‌شده و تصویر زن‌درهن رکنده کاری«ایران 
قدیم» ممنوع بوده‌است. هرچند که‌بانوان د رسپاست‌مملکت‌قدرت‌شایانی‌داشته‌اند, 
ی 

سر کشت این ساوله( خاهان ات غریا نامعلوم است. تنها یک‌دورنمای 
ناقصی بیتوان از سکه‌های آنها ترسیم نمود. آنها تختگاهشان شهر «استخر» 
بوده و در آنجا نیز ضرابخانه‌یی داشته‌اند و سکه‌های آنها از همان وقت درولایت 
«پارس» ۳2۲5 بعنوان ( ولایتی در تحت امپراطوری انسکائیان ) که زمان 


۰ بیترادات ۷]:00۲2086 مهرداد پادشاه اشکانی . 
۲ بارسوم 827502 چوب‌بقدسی که زردشئیان در موقع عبادت برابر صورت 
خود میگیرند . 
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«میتراداتمس» (مهرداداول) !درحوالی . » ۱ قق.م, بوده‌است 1 این سکو کات رواج 
داشته است, این‌سکه های‌د رحهاول» شامل اسامی چهار و شایدپنج پادشاه است که 
تاریخ آنها رامن بیشتر متمایل هستم ازسال . . سق.م تاحوالی . ه رق.مقرار بدهم. 
برخلاف‌عقیدة«سر جرج هیل» ۲ که‌ویابتدای‌سلطنت آنها را . ه بق.م دانسته است, 
لقب این شاهان «فراتادارا» یعنی (آتش‌دار) یا«نگهبان‌آتش»‌صرفاً یک عنوان 
مذهبی‌است, کد‌آنهابان کلمة«بغان»"یعنی«خدا»نیزاضافه کرده‌اند. درآن زمان 
بسپار قدیم عنوان و لقب‌خدایی بهمان اسلوب «اسکندر» جاری بوده‌است. که 
حتی جانشینان او نیز این لقب را با حال تردید برای خود بکار میبردند. 

استعمال این لقب بیشتر از آنجاس ت که آن‌پادشاهان اد عا میکردند از 
نزاد «هخامنشیان» بوده‌اند. کلم«ایشی‌لوس»؛ بمعنی «شبیه خدا»می باشد. بعضی 
از اوضاع و احوال آنها کم‌وبیش نه بوضوح بلکه فکر و انديشة مبهمی را نشان 
مید هد که درزمان «داریوش» معمول‌بوده‌است. در میان اسامی‌خاص که شاهان 
«فراتادا را»داشته‌اند» یکی‌موسوم است به «آرتا کشار»* که اسمی است کابلا" 
«هخامنشی» و بعد از او در دوره‌های جانشینان وی همین اسم با زهم بتکرا ردیده 
میشود. 

از لحاظ سیاست در زمان‌آنها البته‌قدرت «هخامنشیان»سابق بکلیاز میان 
رفته بود و آن عظمت قدیم نیز انحطاط یافته و از حیث درحه و بقام از یکك 
امپراطوری‌جها نی خا رح شده بصورت یک پادشا هی کوچک د رآمده‌بودهاست.ولیکن در 
زسانا ین‌شا همان زندگانی رو زسّره‌قدیم هیچوقت بهم نخورده‌تمام سنن‌فکری و هنری و 


) میتراداتیس 106007202165 مهرداداول پادشاه‌اشکانی( برق.م تا مج رق.م.) 

۲) سر جرج‌هیل اللذ11 2007861 :5 مورخ انکلیسی. 

م) بغان حبگان 382222 بغ اسم دیگری از «خداءست( هنو زهم بهمان‌معنی‌درالستهٌ 
اسلاوی استعمال‌میشود). 

ء) ایشی‌لوس 1005طهن۸. 

ه) آرتا کشار عطفط‌لها۸ اردشیر . 


-7*"»"»" »اس ارارآسٍآ«۱۳ 


۱ مقالة درم 
صنعتی همچنان‌مثل زبان دیرین دراستخر ادامه‌داشته‌است. همین حدس را دربارة 
مذهب‌وافکار روحانی این شاهان‌نیز میتوان‌زد. زبان که اززمان«آرتاگزرسس» 
اول تحوال یافته وبدرحه «فرس میانه» ۲ رسیده‌بود : دراین‌سلسله نیز همچنان باقی 
بود. خط ونویسندگان آنهم ما نند سایق برقرار بودند. درمقبرة «داریوش» من‌در 
صال ۳ ,موفتقی بکشف کنیبه‌یی شدم که تاآن وقت بنظر نرسیده‌بود. آن کتیبه 
بیخّط و الفبای «آرابی» " است » ولی بطوری این کتیبه ضایع‌شده بود که قابل 
خواندن نبود؛ و تجدید آن نیز ممکن نمیشد. لیکن من بعضی کلمات بانند 
«| کزیابیاوز رکا»۳ به «فرس‌قدیم» یعنی «شاه‌بزرگ» نشان میداد ومانند کلم 
«مه‌یا»؟ یعنی«دراین‌ماه» بطور قطع ثابت میکند که آن کتیبه بزبان«فرس قدیم» 
ولی بخط «آرامی» بوده‌است. یعنی کتيبةٌ فارسی است بخط«آرامی». ولی همین 
قضیه زبان و خط «هخامنشیان» راکه بخط «آرامی» است حل میکند و درننیجد 
| زروی معمای بعضی « اسفار کتب عهدعتیق » (تورات) هم که بخط «آرامی» است نیز 
پرده برمیدارد. 

همین معنی رانیزد ر کتیبه های خّط میخی‌میتوان حدس زد. مثلا"د رکتیبه های 
«داریوش» و«اگزرسس» در نزدیک «همدان» فورمولها ولقب‌های تشریفاتی 
مانند«شاه‌شا هان» یکلمهٌ «پرونام»* کدآن‌را در متن« کادی, به«مهری"۰ با کلم 
«پرونام» اشتباه کرده‌اند. استعمال خط «آرامی» در نوشتجات رسمی همانا ابداع 
«داریوش» بوده است و بقدری‌آن‌را مهم شمرده که کتیبة «بیستون» را نیز بهمان 


() فرس‌بتوسط: و۳6 016: (در دور اشکانیان و ساسانیان) زبان فارسی 
را به سه‌سرحله تقسیم کرده‌اند : قدیم و متوسط و جدید. اولی در زبان هخا‌نشیان 
رایج بوده و دومی در اعصار بعد تا دور اسلامی معمول و سومی زبان فارسی امروز است. 

۲ آرامی: عنصه:۸ منسوب بزبان آرامی که یکی از لغات سامی است. 

۳) | کزیابیاوزر کا: ماجهه درددرویز, 

۶) بهیا ووطه. 

۵) پرونام: سقصب:۳۵ _لقب (بمعنی شاه جمعیت‌های زیاد). 

*) بهرو: ۷]69۲۲, 
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خط نوشته است. این خط سرآغاز سیستم کتابتی است که آن‌رااشتبا هاخط پهلوی‌نام 
داده‌اند. خط ی کهدرزبان‌پارسی آنها راپهلوی«پا رثی»گفته‌اند. شا هان‌ولایت‌پارس 
« فراتادارا» نیز همان خط را استعمال می کرده ؛ و این مطلب از سک وکات 
آنها واضح ميشود. و بعد از آنها نیز در زبان ساسانیان همان خط آرامی را 
ادابه‌داده‌اند» بطوریکه‌ما هیچ نمیتوانیم‌سیان آنها یکگونه نقطاع ویاعدم ادامه ق 
ابش را ملاحظه کنیم , همین قضیه درامر معماری این سلسله نیز ظاهر است 
و از صورت ظاهری آن ميتوانيم درك نماييم که چگونه تغییراتی در آن روی 
داده است , 


0 


شهر «استخر» که از آن زان تا اوایل‌عهد اسلام پایتخت ولایتی ویعد 
از آن کرسی یک ناحیه کوچک بود و در خرابه‌های آن یک چند ستون بلند و 
مناره در وسط شهر دیده میشود که آنها را در اوایل دورهُ اسلامی به‌سجد 
تن کر ممی در آن ستونها کار دست هنری بود ه که از دور هخامنشی‌است‌و 
بصورت بسجد درآنده, در اوایل طلوع اسلام بکا ربردن ابنية مذ هبی‌سابق بجای 
ابنیٌ مذهبی اسلامی نوظهور قاعدءٌ کلی بوده است . در اینجا نیزاین ستونهای 


این‌عمل نه‌فقط د رمسجد بلکه درکلية ابني «استخ در دوره‌های انحطاط 
آن‌شهرهعمول بوده‌است؛ بطوریکه‌میتوان گفت‌شهر« استخی روی‌ویرانه های عظمت 
و شکوه باستانی قرار داشته است, 

یک بنای بزرگ که بهمان اسلوب در اوایل عصر اسلامی دوباره بکار 
رفته در «استخر» دارای سبکك و طرح دیرین است» ولی‌باسبکی دیگر, دراینجا 
میلة ستونها صاف و مسطح نیست و یک قسمتی بیله در همانجا دریک قطعه 
سنکک که قاعدء آن ستونها بوده بصورت قاعدهٌ ستونهای « هخامنشی » وضع 
ونصب‌شده‌است. ولی‌بطور قطع کار هنر« هخامنشی» نیست و سطح ناصاف‌آنهااین 
اختلاف‌را نشان‌بیدهد که آن‌یعماری صیقلی دیرین وآن‌ساختمانهای‌عالی قدیم و 
تمام هنرهای دورءٌ سابق را این سلسله در این زمان از دست داده بودند. 


تب تحت وت رت دس 
۹۲ مقالة دوم 


هتکن تک یت یک سس اس ۳ 

در «هندوستان» درساختمانهای «اشو کا» (پادشاه قديم‌هند)؛ نیزهمین 
شیوة فنی دیده میشود . یعنی سرستونها را خواستداند بسبکک سرستونهای شهر 
« کورنت» ! بتراشند» مارپیچ گوشه‌ها که مظهر اساسی و ضروری این سبک‌است» 
وجود ندارد و «نختةسر‌پوش»" را نیز ندارند و سطح فوقانی تحمل سنگینی 
سرستون‌ها را نمیکند و آن برخلاف سبکث یونانی‌است. جنبهُ زیبایی آن ستونها نیز 
شبیه بطرز ستونهای «پرسپولیس» است و یونانی نیست. هنر ایرانی مخصوص 
آن درنظر یک شخص غیرفنی زننده است. مهره‌های ستونها گویا طرز یونانی را 
در ستونهای نوین بکار نبرده و نمیتوان آنها را طرحی نوظهور و زیبا دانست, 

د رهمانجا( استخر) تعدادی از نیم‌ستونهای‌بنای‌قدیم باقی‌ما نده‌است. باتطبیق 
آنها درشکل و تر کیب اصلی که‌بصورت دیوار مشاهده‌میشود معلوم میگردد که 
یک کنگره و گلویی برجسته دربالای آنها وحود داشته است و فرورفتگی‌هایی 
مابین‌ستونهارابشکل حازونی در می‌آورد. سرستونها شبیه سرستونهای بزرگ‌است» 
فقط در رک‌فطار بظهور رسیده‌وبطوریاست که د ونیمه‌شدهوتختة روی‌سرپوش بشکل 
مثلث برجسته دیده میشود؛ و این هاهمه بطور قطع مخالف سبک و طرز معماری 
«یونان» است. ستونها هیچ چیز را نگاه نمیداشته و کنگره در ابتداد تمام‌دیوار 
بهمان سبک ادامه دارد. بدون آنکه روی سرستونها برجستگی پیدا کند, این هم 
برخلاف قواعد هنرمعماری «یونان» است. خود کنگره‌ها یک مقطعی‌است روی 
گچ بری یونانی و برجستکی‌ها بسبکد«پرسپولیس». مثل این است که معمار 
میخواسته هنرهای تازه بکار ببرد» ولیکن نمیتوانسته از صورت سنتی‌قدیم خود 
خارج‌شود. فقط یک نمای سطحی‌از طرز دهلیزهای «ایران» درذهن داشته. ولی 
دقایق و ریزه کاریهای اساسی را فاقد است . مثل این است که کلاه را تغییر 
داده باشد» ولی از مغزی که در زیر آن کلاه است» غافل مانده, 


() شه رکورئت : )هر بژوگی در یونان قدیم است. 
() تخت سرپوش ۰ عدامدحا۸ . 
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خرابه های «استخر» باآثار خرابة موجود در« کنگاور» و«خورهه»! همه 
یک گروه‌را تشکیل‌میدهند. با وجود آنکه کتیبه ندارد. ولی‌تاریخ زمان آنها از 
روی صفات مشخصه آنها معلوم و محقق ميشود, آن صفات عبارت است‌از: ضخامت 
و حجم آثا رکه در « کنگاور» درست بقدر حجم ستونهای«پالمیر»" (معبدآفتاب) 

دیگر آنکه ساختمان همه» باسگهای مربع پنا شده که هنور بقایای 
تکنیک معماری «هخامنشی» بادرجه پایین تردر آن‌نمایان است. با این‌صفات‌آن 
ابنیه بوضوح | زابِنیهُ نسبة " کوچکتر کدازابنية آجری‌د ردورة«پا رت»د ر«بابل»و«آشور» 
بناشده‌است» تشخیص داده‌ميشود, این عدم‌مشا بهت بین این دو بیشترناشی | زا ختالافات 
موجوده در شرایط محلی میباشد و مربوط به اختلاف‌زمان آنهانرست. البته این 
ابنيهُ ایرانی از ابنة «بین النهرین» قد یمتراست. 

در «ایران» بواد وآثار قدیمه‌یی‌بدست نیست که بتوان آن‌هردو را با هم 
مستقیمآمقایسه کنیم. فقط خرا به های‌مشرق «ایران» مانند« کوه‌خواجه» که متعلق 
بدورةٌ «اشکانیان» است که در وضعیت خیلی کوچکتر و در استعمال اق لن 
آنها را از دیگر ابنیه محکمتر که واقع در مشرق ایرانند جدا میسازد. 

در آنار ادبی‌نیز مآخذی دربارٌابنية «استخر» و«خورهه» دردست‌نیست» 
ولی درباب« کنگاور» درکتاب «جغرافیای‌ایران» تألیف «ایزبد روس‌چر کسی»۲ 
درسالاو لقبل ازنیلاد نام‌برد‌شده‌است. این کتاب‌رامولف‌بفرمان «اوگستوس»؛ 
برای« کایوس قیصر»*تألیف کرده‌است که قیصر د رآن‌موقع خود را حاضر میکرده که 


۱ خورهه : قریه پی‌است در نزدیکی شاهراه تهران به اصفهان که درآنجا آثار 
یک معبد عصر سلو کی موجود است. 

+) پالمیر : 0عطاد۳ شهر قدیمی است در مملکت‌شام بابین دسشق و حمص. 

«) ایزید روس چر کسی : «تقطل 01 15100705 

ء) اودستوس : وداهوناودن۸ قیصر روم . 

۶) کایوس : 26927 فنانیت. 


۹۹۰۰۰۰ ۰۹۰۹ ۳ 
۹0 مقالة دوم 


سس _ 
حملهة «اسکندر» را در مشرق تجد ید کند, در کتاب «مواضع پارت» ۱ که اشاره 
بکتاب‌جغرافیایی‌ندارد»ازشا هراه بزرگ » مابین «فرات» تا سرحد «هندوستان, » 
از « کنگاو نام برده و میگوید: در آنجا معبد مشهوری انشت. 3اه برای خدای 
«آرتمبس» ۲ یعنی «آنا هیتا» که در آن زان یعنی ۲۰۰ سال‌قبل از تاریخ کتاب 
بناشده مت 

تجزیه و تحلیل معماری بصورتی عجیب از اشکال سرستونهای سبک‌عصر 
«دوری» ۲ بامهره‌های‌سبکث« کورینت» حزئیات‌آن معید را تشان‌بید هد , در«شام» 
نیز ابنیه و آثار مت‌ندد موجود است که سک یونانی اخیر (هلینیزم) در آن 
زمان باصورتهای دیگ رکه از امتزاج معماری هردوسبک اندلاندلك جانشین 
سبک کلاسیک یونا نی باستانی‌شده‌است » نمایان‌میکند. نفوذ آن‌سبکد رآناری‌د رزمان 
ابتد ای امپراطوری روم بوقوع پیوسته و از آن پس اسلوب‌های‌معماری‌برروی‌اصول 
ثابنه «ویتروویوس» * تشر ان است. 

اد 

در« خورهد,»واقع د ر«رمحلات» مملوازتا کستانهاوتل های‌آثار ویرانه‌معید 
است. آونگ های‌فراوان‌د رخت های‌مو راهم‌در آن د ره‌بیکد یگر اتصال داده‌است ۳ 
در اینجامعبدی وجود داشته که سنگهای حجا ری مربع آن دراطراف افتاده‌است. 
دوستون مرتفع از آن معید هنوز برپاست ( نظر کنید به لوح ششم ) نقشةٌ 
اصلی این معبد و داخل آن را فقط بوسیلٌ حفاری میتوان درك کرد . وبا 
می‌توانيم حدس بزنیم که آن‌برای خدای«دیونی‌سوس» " ساخنه‌شده‌باشد, زیرا که 
در میان خدایان «ایران» خدایی که باین تا کستان مربوطباشد » موحودنیست, 
این معند خراب از ابنیةُ «سل وکی» هاست. 

ب) تأسیسات پارتی : 6عنطاء۳۵ م5024 ( کتاب جغرافی‌لاقینی). 

۲) آرتمیس : عتصعاتم خدای بادینهة پونان . 

۳( دوری: 1۳0۲16 سک ملسوب به شهر دورا از یونان قدیم, 

ِ( ویتروویوس : 5د۷3ناجز۲۷معمار معروف روم که اصول» قرره‌درفن‌سعماری راوضم کرد. 

ه) دیونی‌سوس : 5 خدای زراعت و شراب در اساطیر یونان, 
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این دوستون خیلی عجیب بنظر می‌آپند. قاعده‌های آنها انحطاط یافته و 
فقط عبا رتست از دو نه‌ستون‌مرتفع و یک نازد کاری مرتفع تر که از نف تون تیال 
وحوددارد. نوع این‌ستونها در ابنیهُ ادوار قبل ازرهخامنشی» نیز مشاهده شده 
است؛ وقاعده ته‌ستونهای« پرسپولیس» د رحفیات یکت بداع تا زه‌بوده‌است. میله‌های 
آن دوستون صاف‌است وسرستونها گرچه بسبک «ایونیک»" «بونانی» میباشد»‌اما 
نمونهٌ زنتی از آن سک است که از سر ستونهای قبل از دور «اپونیک» بسرعت 
شکل و فرم یونانی‌پیدا کرده‌است, همانگونه که در مقره«دایه‌ودختر» ملاحظه 
کردیم. 

رویهمرفته این هردو ستون تقلید غلطی است از معما ری«یونانی» که 
با روشهای قدیمی آمیخته شده‌است., 

رعایت تناسب در آن سرستونها بازهم پیشتر آموزنده است. ارتفاع حقیقی 
ستونهای یونانی (ایونیک) از رالی . ,برابر قطر آن‌میباشد. در حالتی که این 
دوستون در «خورهه» , , برابر آن‌است, عدم‌رعایت‌تناسب زیبایی و جمال که 
مقتضی آن بنابوده‌است: بواسطةٌ عادت مردم بساختمان ستونهای چوبی خیلی 
باریک بوجود آمده «ادوین بوآن," درفصل اوّل کتاب خود طبیعت‌یونانیاخیر 
و طرز فکرههلینیزم, را اینطور توصیف‌سیکند: «صفت‌خاص ‌وبرجسته‌یی که تمام 
مظاهر فکری«یونان» را نشان بدهد » هماناخاصیت انتقادی آن است و 
این خاصیت‌انتقادی یعنی همان حسیکدتناسب عقلی را ظاهر میسازد» همین 
تناسب در زندگی سیاسی و سیاست بونانی بصورت شعورذاتی» نناسب‌وتعادل 
را ظاهر میسازد. حس تناسب در هن رکه هرچیز زائد را ترك میکند و جزئیات 
را در تحت قاعدءٌ کلی درمی‌آورد. همانا عقل و نناسب در عقل و شعور فکری 
«یونان» است که هر دو یک صورت مشترك دارد . 

وقتیکه ایرانیها کوشش کردند که همه‌چیز بونانی‌ر قبول کنند» آنها 


۲) ادوین‌بوآن: 690 ۳۵۳۵ (سورخ و نویسنده کتاب خاندان سلوکی). 
ج (۶) 


تجح تج جح جر سیگ ده وس اه 
۷ مقالة دوم 


سکتسم و تن تست سس سکس تا سر پر در سرت مر 
خاصیت عقل و رعایت شعور طبیعی و تناسب را درنیافتندوبه تقلید ظاهری | کتفا 
کردند» وازآن تنها یک هنر تر کیپ شده بظهور رسیده که آن را نه‌از حنبٌ 
علمی و تاریخی و نه‌از لحاظ حمال و زیبایی مورد مطالعه نمی توان‌قرار داد, 
اد 

«اسکندر» خود افسانه‌یی را که در باب نسب او میگفتند» که‌او فرزند 
«فیلیپ» نیست» بلکه‌نژاد و نسب از خدایان میپرد . ثقویت میکرد . این 
چنین فک رکه شایدد رمحیط ریونان» وحود نداشته است وم یگفته است که برای‌سلطان 
سلاطین جهان وینیان گذ| ریک‌سلسله‌سلطنتی این چنین اندیشه‌یی لازم است » تابتواند 
مقام خودرا در خور فکر و اندیشه‌مردممشرق زمین‌قرار دهد همانطوری که برای 
بانی و موسس امپراطوری «کاوی» عیناحکایتی شبیه بد استانرسوسی»گفته اند » 
در آنهانیز انتقال‌یافت. همچنین «تیمورلنگك»د رکتیبه یی که برلوح قبر خود در 
«گور امیر» (سمرقند) نگاشته‌است» نسب خود را به رچنگیزخان»جهانگشای‌مغولی 
میرساند که بکلی برعلاف حقیقت تاریخی است و این ادعا از آنجا ناشی شد که 
میخواسته است برای نسب خویش جزئی از قاعدهٌ اصل سلطنت من جانب اللهی را 
نافت. نید زیر که‌رچنگیزخان» نیز برای خود یک سرآغاز و نسب‌نامه یی‌ساخته 
بود که‌میگفت: قبل از نه پشت‌بیک مادر بزرگ موهوماوبنام «النگوآ»" الهام شد 
که فرزند او مظهر یک نور | لهی اس تکه‌بوجود آمده و این خود عیناً همان 
تصور «اولیمپیاس» ۳ مادر «اسکند ر»است که دراندیشُمغولینیزدرآمده‌است. در 
افسانه‌های ایرانی همچنین «اسکندر» را پسر «فیلیپ»نشناخته‌اند» بلکه او وا 
فرزند«دارا» شاهنشاه «ایران» قرار داده‌اند. این افسانه در راسکندرنامه»ها حزو 
روایات ایرانی قرار گرفته است. در این افسانه‌چنین‌میگویند که:«دارا» با دختر 


() کاوی: 12۷26 موس سلطنت باد , 
۲) النگوا: 02عجماه بادربزرگ تصوری چنگیز. 
م) اولیمپییاس: فمئو‌صران , 
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«فیلیپ» مزاوحت کرد که برای او پسری زایید و این پسر در نزدحند مادری‌خود 
تربیت یافت و پس از زمانی تخت سلطنت «داریوش» تیه آمزدر تن 
افسانهاز آنجاناشی‌شده‌است که می‌خواسته اند شکست «دارا» کمتر بغرور ملی 
ایرانیان زیان آورد. 

ولی‌با زمیگویند که«اسکندر» تجسم| هریمن یعنی‌د یو( روح‌شریر) بوده انیت 
از این رو در ادییات موجود هميشه نام او با یک سلسله دشنام و طعن و لعن 
یاد میشود. 

این حالت روانی (پسیکولوژیک) بیک موضوع دیگر نیز تعلق‌میگیرد. 
وقتبکه در حوالی‌سال . ه بعد از میلاد‌ولگاسیس اول»" در نخستین بار سعی کرد 
هت «اوستا» را بوسیلهٌ کتابت تثبیت کند و بعد از او «اردشیراول» (بابکان) 
ء ۲ب تا ,ءب بعد از میلاد و پس از او «شاپوردوم» در اواسط قرن چهارم 
بیلادی همان کار را باز ادامه‌داد و متن نخستین کتاب «اوستا» تکمیل‌شد» 
مردم زیاد تعجب کردند که چگونه مپتوانند از آن کتاب (اوستا) از عهد 
پیداآمدن آن در زبان «زردشت» و در عصرسلطنت«ویشتاسب»حتی‌یک‌جزء هم 
باقی‌نمانده چگونه کتابت‌توانند کرد؟ ! لیکن همه معتقدبودند که سابقاً ۱۲۰۰۰ 
فصل ,اوستای‌باستانی» در روی الواح طلا بابر روی طوبا رهای‌پوستی با مر کب 
زرین نگاشته‌شده‌بوده‌است و برای نابود شدن‌آن حکایتی‌بوجودآمد که «اسکندر» 
یک‌نسخه از این کتاب‌را سوزانید و یک‌نسخة دیگر را به‌راسکندریه, برد که 
آن را به یونانی‌ترجمه کنند. باآنکه ساختگی بودن این حکای ت کابلا" واضح 
است » ولی رکتابخانٌاسکندریه» رمز دانش و علامت‌علمم,یونان»‌بود ؛ و ازاین 
حهت ترجمه نسخة دوم «اوستا» در آنجا وجود داشته و «شاپوراول» آنر«خردنابهة 
قدیم ایرانی»را از منابع «یونانی» و از مآخذدیگر جمع‌آوری کرده, «نالینو» ؟ 


() ولگاسیس اول : ۲ وعومع۷1 (بلاش) پادشاه اشکانی بپ-, و بعد از م. 
۲( ناللو: مهئلاه!۱ زو یسنده کتاب «آثا رقدیم یونان». 


سس 
۹۹ مقالة دوم 
توانسته است بعضی کتابها و رساله ها را تشخیص بدهد که در علم نجوم 
و فن زراعت‌ترجمه‌شده‌است و در آن کتابخانه وجودداشته, در عالم بذهب و 
افکاردیگر» همان حالات که در هنر واقع شده‌بود» دراینجا نیز بوحودآمد. بعنی 
در«ایران» زمان«اشکانیان»» قسمتی ازکتب شاهکار«یونانی»ترجمه شد که در 
روح و جوهر اصلی‌خود» نفوذ ادییات «یونان» را در «اپران» معلوم میداشت. 
تاریخ سیاسی آن زمان جریانی تازه پیدا کرد و درست در وسط قرن سوم 
قبل از میلادقسمت‌شرقی «ایران» خودرا از دولت«سل وکید» جدا کرد. «پارت‌ها»۱ 
یک قبیله از نزاد «ساکا» بودند که پیش ‌آهنگ هجوم سا کاها» شدند و بعداز 
مد تی صحراگردی وچاد رنشینی» نخست در دشتهای جنوب‌شرقی« بحرخزر» بناحيهة 
«پارتاوا»" در ناحیة «خراسان» کنونی حمله برده و آن سرژمین را فتح کردند, 
از یک پادشاهی کوچک که آن زمان در آن ولایت‌برباشد » سلطنتی بنام‌سیاسی 
«پا رت» بوجود آمد کهآنها را در «سلوسی» ودرتا ریخ «ایران» ودر «امپراطوری روم» 
باین نام خوانده اند. طولی نکشید که آنها نیز ایرانی شدند و دائر؛ حکمرانی 
خودرا در سراسر«ایران» بسطدادند. در آغاز پادشاهی «میترادات‌اول» (ر۳, - 
۱ ۷ ق.م) (مهرداد) نواحی‌غربی«ایران» هنوز در تصرف‌سلو کی‌ها» بود. یعنی 
«انطیو کوس‌چهارم»" ملقّب به«اپی‌فانیس»؛ در« اصفهان» بسال ع ب رق.م وفات 
یافت. اما سلطنت «سلوسی» در اثر سیاست«روم» روبانحطاط و ضعف گذاشت و 
«میترادات» در حوالی . ه رق.م توانست ولایت ساد» را بازسسخ رکند, 
«د یمتریوس دوم نیکاتور»" از سلاطین «سل وکید» کوشش بی‌فایده کرد که 
دویاره«ایران» را تصرف‌نماید. ولی خود او به دست«اشکانیان» اسیر شد. از سال 


۶ ق.م تسخیر تمام «ایران» برای «پارت‌ها» تلم کرذالن از بعضی روایات 


() پارت‌ها : وصونن بو 

۳) پارتاوا: ۳2۳02۷2. 

۳) انطیو کوس‌چهارم : 1۷ ومطه‌متام۸. 

6) اپی‌فانیس : ۳0۵۹ لقب د یم‌تریوس پادشاه‌سلوسی. 
ه) پیکاتور: ۲ لب این پادشاه‌است, 


تاریخ باستانسی اسران ِ 


و دلایل قلیل که در دست‌است» معلوم میشود که در زمان مرگ «میترادات‌اول» 
وسعت خالك «اشکانیان» از ساحل رود «سند» تا رودخان «شواسپس»۲ بعنی 
رود «شوش» ( کارون) امتداد داشت. 

هجوم ساکاها» در حدود .۳ رق.م سیب تشنیج استای دید 
گردید. لیکن«میترادات‌دوم» ملقب به« کبیر» از ۲ , تا برق.م نظمی‌از نو 
برقرارنمود. او طوایف ساکا» را در ناحیةُ جنوب‌شرقی«ایران»سا کن کردوباین 
ییا ترس اسر مین یفن تا «هندوستان» استبلا بافت. در آن‌وقت که ظاهراً 
از ۱ , ,تا ء , وق.م‌میباشد: وی‌بلقب«شا هنشاه بزرگ, بلقب گش تکه همان 
تجدید القاب شاهان «هخامنشی»را بخاطر میآورد. این«پهلویان»یاه«اشکانیان» 
نه تنها. ایرانی‌شده‌بودند؛ بلکه خود را جانشین شاهنشا هی‌بزرگ کهن‌میدانستند. 
انه کی بعد از آن «ارتابان‌دوم» " بطوریکه «تاسیتوس»۳ میگوید برآن داعیه‌بود 
که آنچه را «سیروس»داشت و «اسکندر» گرفته بود» از نو مسخر سازد. 

یک اثر یادگاری از «مپترادات‌دوم» بوجود است که بدلایل تاربخی و 
باستان‌شناسی سزاوار است مورد مطالعه قرار گیرد. گرچه وضع نگاهداشت آن 
اکتون جندان‌غوب: تن این بای بادکاز عباوت انیت ار شش که دز ریز 
ققی توف یوم دز یفرن ۰۸ کفیته قلما(اظر کیید به تعذاهت) 
«بیستون» یک محراب مقتّدسی‌است » بنام«خدای‌میترا»*» که چون «داریوش» را 
در آنجا یک‌فتح قطعی بدست‌آمد» آنجا را برای آن یادگارانتخاب کرد. شاید 
«بیتراداتیس» هم همان مکان را از آن سبب انتخاب کرده که خود راجانشین 
فا فان رها شم وس بند اففه اسف 


‌( شواسپس: 5ععوع۳) رودشوش» کارون. 
۲) ارتابان دوم: ]1 جعداهاته اردوان‌دوم. 
س۳) تاسیئوس: 5دااه12 مورخ روسی. 

ءِ( الاهه میترا: 3۱0۲۵ 4ع2ظ. 


(جبپجبج۰+پ۰پ۰پ۰پ۰-حجحجحثسشثسثسصسصسصسصسصپصسصسصسصسصسصص ۳ 


بدبختانه یک کنیهُ طولانی تازه‌تر قسمت بیشتر آن نقش یادگار را محو 
کرده‌است د. لیکن هنوز میتوان در طرف چپ آن دو صورت بزرگ بخوبی نشخیص 
داد, بقایای کته یونانی بالای آن نقش‌و همچنین اثر نقتش دیگری در طرف 
زاشت. ان مشهود است و در طرف چپ آن تصویر سه سوار اسپ بایکث کنيبه 
کوناه یونانی نیز دیده‌ميشود. آخرین آنها یک تیه تارتتری: است که ما یود 
از آن سخن خواهيم گفت, 

برای قسمت محو شده آن‌نقش» یک تصویر ساده بقلم «سسترگرولوت»" 
که همراه«شوالیه‌شا ردن» ۲ به «ایران» آمده اه در دست‌ ات و نیز از سفیر 
«ونیز» که در یپ , بآنجا رفته تصودری د رسلسلهٌ با یگانی کلیسای «سنت‌مرقس ۲» 
و در اواخر قرن, ,انتشاریافتهاست ؛ از این تصویر لااقل میتوانيم بتر کیب آن 
نقش محو شده پی‌ببریم » حتی کیب آن‌رانجدید کنیم, درست سانندعناوینی که 
در بالای نقش و از یک اثر دور هخامنشی کتیبه شده‌است. این‌حمله نیز فقط 
عبارت است از شمردن چهار اسم و لقب و بعد از آن ۳ ۳۹ پادشاه که 
در این کتیبه بلقب«میترادوس‌شاه‌بزرگک»ذ کر شده‌است,معلوم‌ميشود که‌اين نقش 
قبل ازسال ,,رق.م رسم شده است. که درآن سال وی لقب«شاهنشاه‌بروگ» 
راحاصل کرده. آن چهارنفر بزرگ صاحب درجات عالیه بترئیب نام برده‌شده‌اند, 
از اینقرار: اول «گوتارزس اول؛ ساتراپ ساتراپها از قراری که از اسناد بابلی 
دانسته‌میشود» وی شریکک‌سلطنت«مپتراد| تیس»د راو خر عمر او بوده‌است؛ وچون 
«میتراداتیس» ظاهراً در ابر سلطنت اثر مستقیمی‌نداشت» «گوتارزس» ِ 
اوشد, این‌ساتراپ بزرگ از سلالهٌ «اشکانیان»نیست ۰ ولی بطوریکه از اسم 
معلوم میشود » از اهالی «هی رکانی»* بوده است. 


( مسترگرولوت: 6 ,1۷]۲. 

؟( شوالیه شاردن: عذتعطم سیاح فرانسوی معروف. 

۳( کلرسای‌سنت‌برقس: ٩‏ کلیسای بعروف در ونیز, 
ء) گوتارزس اول: : 060۱27265 گود رزنخستین. 

۰) هی رکانی: عنجه‌تو گرگان ولایت جنوب شرقی بحر خزر 


اسم دوم» کاملا" محو شده و نامعلوم است» ولی چون برای او لقبیذ کر 
نشده شاید از شاهزادگان موروئی بوده است که بدون ذ کر نمودن لقب نام 
برده ميشدند, 

سوم » « میتراداتیس »۰ نام شخصی است با عنوان افتخاری بونانی 
«پییس تومینوس »۲ » یعنی‌طرف اعتماد شاه که ظا هرا در زبان «فا رسی متوسط» 
به «اوستیکان»۲ و بزبان «فارسی‌امروزی» به « امین السلطان » میتوان ترجمه 
کرد. از اسم‌بفرد او احتمال‌میرود که وی یکی از خاندان اخیر سهران» یعنی 
«شاهان ری» " میباشد, 

چهارم» نام « کوفاسانس»* نقش شده‌است؛ بدون لقب. این اسم از 
یک‌داستان که اصل آن‌سیستانی‌است‌بصورت« کهزاد» درآیده است و از او در 
«شاهنامه» داستانی مذ کور است و هما کنون محل آن داستان در خرابه‌های 
« کوه‌خواجه, معین‌ميشود. « کوفاساتس» وابستهُ بخاندان «سورن»* بوده است, 
و شاید که وی یکی از افراد قدیم آن خاندان باشد. باوجودیکه این تشخیصات 
همه از روی‌مظنه و احتمال است» ولی بهرصورت موضوع آن در آثار هر عبر 
«ساسانی» تأثیرداشته وآن‌همان تسلیم و انقیاد ( کورنش) خانواده‌های فئودال 
نسبت‌به‌شاه بزرگ بوده‌است, این نقش که مورد بحث‌باست ‏ نشان میدهد که 
چهارنفر از افراد امراء (فئودال) از طرف «میتراداتیس» (مهرداد) بمقامی‌منسوب 
شدند و عین این رسم بیعت هنوزد رسنن قبا یل عرب‌منعکس است. د راین نقش‌مشا هده 
میشود که«میتراداتیس» بنیان‌گذار آن‌امپراطوری» در این,سوقع‌سازمان فئودالی 
کشور خود را بوجود آورده بوده است. 


پدیس تومینوس: 09حعصاعاوا۳00. 

۲) اوستیکان: صی‌تاوه بزبان پهلوی یا فرس‌متوسط . 
۳ ری 9۸: شهر بزرگی‌در جنوب البرز, 

ع) کوفاسانس: 1000292/69 ( کهزاد). 

ه) سورن: 5۲69 سپهسالار اشکانی. 


رک مفالة دوم 


جنبة هنری این نقش را از یک پیکره و نقش صخر؛ حجاری ساسانی 
نزد یکك«فیروزآباد»؛ زمان «اردشیراول»(بابکان)»میتوان روشن‌ساخت. تر کیب این 
هرد ونقش یکی است؛ بااین تفاوت که‌درنقتش «فیروزآباد» رسم تعظیم و کورنش که 
درآن شاه نیز شر کت جسته‌است ؛ بطرف«خدا»میباشد. تنها یک غلام‌با یکک‌باد زن 
دز دشات» عقسباسر پادشاه‌رسم شده‌است. این تفاوت‌جزئی» وضع اصلی واحدصورت نگا ری 
آن هر دو نقش را تغییر نميدهد , 

در این نقش » وضع دستها قابل توحه است : دست راست که با آستتین 
پوشیده شده دیده‌سشود» ولی تحقیقی در آن برای من ممکن نشد, میتوان حدس 
زد که نشان دادن کف دست باین معنی بوده است که آن مرد در برابر شاه‌بزرگ 
کاملا" تسلیم و مطیع محض‌شده یا اینکه نشان میدهد که او هیچ حربه وسلاح 
ندارد: زیرا دست‌راست که باآستین پوشیده شده دستی است که همه با آن سلاح 
و حربه میگرفته‌اند. این‌حرکت دست و وضع نگاه‌داشتن آن. بسیا رقدیم است. زیرا 
که در نقش‌سقبرة «آرتاگزرسس دوم» دست چپ با همان‌صورت نشان‌داده‌شده‌است. 
از آن رو من نتوانستم حدس بزنم که اباب کش دست فقط بواسط تفنن صورت. 
نگار میباشد که د رطرف چپ نشان د اده‌شده‌است. این ترتیب نقوش که‌در یک‌صف و 
برحسب رتبه و مقام قرار گرفته‌اند ؛ نیز خود یک انديشةٌ عصر «هخامنشی» 
است. اسادراین نقش اشکانی (ببستون)» پیکرنگار مقر رات اصولی نقش های 
کهن را رعایت‌تکرده است. از این صورت باوجودآنکه اجزاء آن‌محوشده‌است» 
یک‌چیزرا خوب‌نشان میدهد. و آن این اس تکه نقش روی صخرهٌ حجاری‌شده» 
و این باید قاعدخ" صورت مجسمه داشته باشد.ولی طرح کلی آن بطوری بعمل آمده 
که بموض اینکه برجستگی آن جسد را بطور نمایان‌نشان‌دهد و بصورت‌برجسته 
( ۲۵116۶ ) درآید , ولی سطح آن طوری با قلم حجاری شده است که فقط 
یک کنده کاری ساده‌است. یعنی پاآنکه پیکره یک کار صنعتی است » اصول 


نقاشی و مجسمه‌سازی در آن رعایت نشده است. 


تاریخ باستانسی ایسران ۱۰ 


در نقش دوم که با سه‌سوار کشیده‌است» اسم «گوتارزس»! «گئوپاترس»" 
کتیبه شده و آن اسامی در وسط تصویر با خصوصیات بعدتر نشان داده‌بيشود. 
این سوار نقش «گوتارزس اول» که در حجاری زمان «یترادس» نیز رسم شده 
نیست» بلکه«گوتارزه با «گودرز» دوم است و او باآنکه از نژاد شاهان اشکانی 
نبوده ولی دراینجا لقب شاه‌بزرگ را داشته است و او از ع تا , عءق.م و نیز 
از سال سعء تاره فی.م. سلطنت کرده, 

از ضرب نقش یک چندسکه‌نادر 5بدست آمده‌است»معلوم‌میشود که خالوی 
او «آرتابان‌دوم» خواهرزادهخودرا بفرزندی خود برداشته بود. «آرتابان»خود نیز 
اشکانی نبوده؛بلکه از طرفپد ر یک تن ازمردم« تروپانین» "بوده‌است. «تاسی‌توس» 
تاریخ واقعی او را حکایت کرده است که چون در سال . ه بعد از میلاد با 
پادشاه اشکانی رقیب خود بنام «میتراداتیس» حنگک کرده و او را شکست داده 
است» رومی ها «میترادا تیس» راحمایت کرده و بجنگک «گوتارزس» فرستاده‌بوده‌اند, 
این جنگ‌در دامن کوه«سامبولوس»؛ که‌به‌یونانی« کامباندیس»" گفته می‌شود؛ 
واقع شده و این همان ناحیهُ,ییستون»است. 

خاندان آنها به « گئوپوتروس »7 بمعنی ,پسران‌گیو»" «گیواپوتران» 
تاماله‌می نو ند که اسابی مرادف آن در« کتیبهة بیستون» هنوز موجوداست؛ و نام 
این شخص در اوراق «الفانتین»" و هه‌چنین در «اوستا» ذ کر شده‌است. در زمان 
«داریوش» یکی از افراد آن خاندان سانراپ‌ولایت«آرا کوزیا» بوده‌است و او 

) کوتارزس: 6عفتهاه6 . 


؟( ۳ پوتروس: ومتطاهومون. 
م) اتروپاتیا: عناععم‌عطاه آذربایجان . 


عء) سامپولوس: وتااتاحاطع5 مساوی‌است‌با« کامباندوس»(ناحيةٌ کرما نشاه» کوه‌پیستون). 


ه) کویپاندوس: ون‌جووومی. 

5 کئوپوتروس: 009 

0 و 2 . 

م) الفانئین (کاغذهای الفانتین): ۲هرموط ممتاصحطمءاظ. 
9) آرا کوزیا: نوههعت۸ (رخج) ناحية مشرق ایران, 


۱ 


۱۰ مقالة دوم 


«ویواهانا» پا «ویواهان»۱ نام داشته. اسم ا و که به همان ناحیه و ولایت 
گذا ردهشده؛ و آنباس. آریایی بدون هیچ اشکال پدر «یاما»۲ میباشد که وی 
نیخستین انسان‌یا نخستین پادشاه جهان‌است. یکی از آن خانواده که موضوع یک 
داستان عسقی«شا هنامه» میباشد. همانا پهلوان «بیژن» است کهد ر«شاهنامه» 
به نوع تازه‌تری نشاند اده‌شده‌است. یعنی‌در آنجا«گیو» در چنب اسمم«گودرز» 
شده‌است و «ییزن»" نام خانواده شده پا آنکه باختصار لب وارث تخت و تاج 
از يکث نژاد مصنوعی موضوع داستانءشقی اس ت که ناگهان در یکث کتاب دیگر 
مدهبی باز نمایان‌مب‌شود , این کتاب موسوم است به «اعمال‌ست‌طوماس»* چه 
آن کتاب ارتبا خاصی با موضوعی دارد که عنقریب‌شرح آن را خواهیم گنت. 

صورت. «گوتا رزس دوم» در جنب تصویر جد ش «گوتارزس اول» نقش 
شده و آن برای پادگار فتحی است که سبک‌پیکرنگار عصراخیر ساسانی نماینده 
حنگ دوسوار که بصورت‌دومبارز که دوپادشاهند درمی‌آید. دراینجا «گوتارزس 
دوم» با علاست کوچکی بفتح او نشان داده شده و در عقب او خادمی که 
براسپی‌سوار است» بحریف‌سبا رز او یعنی «مهرد اتیس»؟* با نیزه‌حمله کرده بطوریکه 
اسپ بحال سکندری افتاده است و تا اینجا تشخیصات با هنوز قابل اعتماد 
نیست , 

از این نقش بخوبی‌روشن مشود که‌با نقشی مشابه آن و در همان‌موضوع 


از اثر ساسانیال است نطبیق‌ شود . یعنی صورت مبارزه دن من «|ردشیر اول» 
(ساسانی) با«اردوان پنجم»( اشکانی) نزد یک «فیروزآباد» (نظ رکنید به لوح یا زد هم ) 


() ویواهانا ححوطه۷ز۷. 

؟( پاما : ۷2522 در اساطیر هندی اولین داور حهان. 
۳) ویژن: ۷۱۷6220 

ء۶) اعمال سنت‌طویاس: فقصمو؟ و اه امش 
ه) بهرداتیس: ۷96702165 


تاریخ باستانی ایسران ۱1 


نقش ساسانی بیشتر صورت‌بک شمشیرباز در قرون وسطی را دارد و آن دویبارز 
سوار براسیهای زره‌پوش هستند و صورت پادشاهان نیز با پوشش زره تزیین شده 
است که تفسبر آن محل اشکال نیست و بلاشک غلبةٌ «اردشیر» را بر «اردوان» 
نشان بید هد, 
ی 

ازاینها که‌بگذريم دیگر پیکرةٌ نقش مهمی از زمان‌اشکانیان در«ایران» 
شناخته نشده است. و باز محل تعجب است که از ابنیة آن دوره هم هیچ اثری 
بجای نمانده و شاید که هنوز در زیر خا کها مدفون باشد. لیکن‌میتوان بسادگی 
نقش شهرهای اشکانی را شبیه بابنیة «بابل» و «آشور» بدانيم که نمونه آنها 
هنوز در«ایران» دیده نشده‌است. همین‌قدر بطور یک‌تصور عمومی دراین باب 
میتوان دانست که جزئیات‌هنر ایرانی و بابلی در عصر اشکانی‌صورتهای مختلفی 
حاصل کرده‌است که تا عصر ساسانی نیز ادامه داشته . 

در زمان‌امپراطوری اشکانیان از سال . ء ق.م, یک‌ایالت یا یک (ساتراپی) 
«سل وکیدها» در «با کتریا»۱ استقلال حاصل کرد. ولی سلطنت در آنجا بدست 
ایرانی‌ها نبود . بلکه هنوز یونانیان در آنجا حکومت میکردند . آن ولایت از 
نواحی شمالی «هند و کش» آغازبشود » امپراطوری «گرکوبا کتری»" یونانی 
است‌دامنة این وسعت کشور اول بطرف شرق و آسیای مر کزی ی یافت 
و تا ناحیةٌ «کابل» پیش رفت و سپس بطرف نواحی شمال‌غربی توسعه یافت 
و ایالات چند در«هندوستان, و«پنجاب, بتصرف‌آنهادرآد» بعد از اند کی دست 
آنها از نواحی شمالی کوتاه شد و بمتصر"فات هندوستانی آنها محدود گردید و 
عاقبت در اثنای‌قرن اوّل بعداز میلاد» آن امپراطوری در آن سرزمین تجزیه‌شده 
و تحلیل رفت» امپراطوری آنها یک سلطنت یونانی بود که عدهٌ کثیری از نفوس 


,) با کتریان «عزت0ع3 نام یک‌ایالت درخاور ايران. 
() گ رکوبا کتری ووزنه8 - 02600 . 


تسام زو هی تس تج نس اس رت ش اسان سس وس 


۱.۷ مقالة دوم 


وک جک جح اه گم رس 
پونانی در آنجا سکنی داشتنن و عبارت بود ند از « کولونی های دورهٌ اسکندر» 
و حانشینان او (سل و کید ها) که بحد وسیعی در آنجاتشکیل شده‌بود, ما حکایت 
ء ,شهر یونانی را شنیده! د م که دارای تاششیانت و تشادن یونانی بودها ند, 

بعداز تا اتصال آنها با 
یونانی در« آسیا» وسعت زیادحاصل کرد. بطوریکه از عناصر عد یده فذ از ريش 
بونانی منشعیب شله‌بود ‏ درآن‌جاهتر موسوم به «گند ها را» او« تر کستان‌چین» بوجود 
رت همچنین نفوذ زیادا زآثا رهنرساسانی د رآن‌د یده‌شده است وچنان بنظرمیرس که آن را 
ایرانیان ز«یونان» اصلی افتباس نکردها ند» بلکه | زريشةریونان با ختری» ۲ خذ نموده‌اند. 
این جامعه یونانی شرقی که از اصل قدیم اروپایی خود جدا مانده بود» برایشان 
سن نبود که با تحولاتی که در سرزمین احدادی آنها در اروپا صورت میگرفت؛ 
رادتقا تم ناگزیر بعضی خصاثص قد یم آن را برای خود حفظ کردند. 

و : 

از آثاری که در «اسیای‌بر کزی» باقی‌مانده و نزدمامعلوم شله‌اسشت همه 
بدون استثنا متعلق بدورة یونانی است کد چندین قرن در« آسیا» دوام داشته است 
هیأت | کتشافی فرانسوی که د رر افغا نستان» مدت‌یا زده‌سال باشرا یطی بسیار صعب 
حفا ری‌سیکرد ند » چیززیا دیاز بقایای آثار ۰ از بیلاد را بدست 
نیاوردند. فقط یک آثر باستانی در دست است که این فاصله را پرمیکند کد 
هرحند آن نی ز خارح 0 ولی خیلی بان نزد یکی‌داشت. 
آن اثر عبارت از خرابه های » هخواجه» در «سیستان, است. این آثار را 
درسال ۱۰ .اش _ «» سراورل اشتین تفت کوق و شرح آن را در کتاب خود 
موسوم به «ا ند رون آسیا»؟ بیان کرده اسستت من خود نیز در اتنای سال ء ۹۲ ۱ تا 

۱) کندهارا: هتعطقهعت (گندهارا) نام کشنور باستانیکه‌درسیان هندویثان و و 
افغانستان در حوالی پیشاور قرار داشته است. 

۲۳ ونان باختری: 026960-18260۳182. 

ب) سراورل اشتین: هاگ اععینش عذ5_مستشرق باستانشناس انگلیسی در اوایل 

ء) اندرون‌آسیا: 2 12۵6۲۵۳096 ( کتاب). 


تاریخ باستانی ایسران ۱.۸ 


ه ۲ , در آنجا اند حفاری بعمل آوردم که نتایج حاصلهّ از آن هنوز طبع‌و 
انتشار نیافته است. 

این فلات‌جالب کهدر وسطجزیره‌یی‌واقع‌شده‌است» (نظر کنید به لوح هفتم) 
از دوجنبه مقدس شمرده میشود. سطح آن از قبور و دیگر بقایا و آثار پوشیده‌است 
و آن را« "ملک خواجه » بیگویند و در سراشیبی آن فلات قلعدیی بنام 
«قلعهٌ رستم» قرار دارد. کلمةه خواجه» درسشرق لقب شخص‌بقد"س‌است. از 
این رو غالبارسحمد» (ص) پیغمبررا بهمین لقب‌میخوا ند واورا«خواجهة بعت والنشر یا 
«خواجهُ کائنات» مینامند. بمن گفتند, که نام این مکان «سرای سارا» بوده یعنی 
زن «ابراهیم» یا «ساراخاتون» و یا «سرای‌اسحق بن ابراهیم» نامیده می‌شده است 
که این نام سالیان دراز قبل از «رستم»برای‌این‌قلعه بوجود آبده است. ولی 
بهیچوجه این تسمیه معلوم‌نیست. این نام‌گذاری متعلق به قرائن و امور موجوده 
انسانی‌است که در افسانه‌های «ایران» و روایات«عهدعتیق»" دیده‌ميشود و نیز 
این نامگذا ریها در اوایل دور اسلامی خیلیمعمول بوده‌است. مثلا" «پرسپولیس» 
را «نخت‌حمشید» که از نخستین پادشاهان‌افسانه‌یی«پیشدادیان»است و همچنین 
آن را «ملعپ‌سلیمان»" مینامیدند. 

ان موضوع قابل توحه است که ريشة ارتباط بسیاری از شخصیت های 
کتاب «عهدعتیق» در این نام‌گذاری بوجود آمده است. ظاهراً چون سکن آن‌دیار 
نمیتوانستندخود را بدرجة«سید, یعنی«اولادپیغمبر» اسلام برسانند » برای خود 
عنوان دیگر ی که در منزلت بعداز آن است گرفته و خودرا اولاددابراهیم‌خلیل» 
گفتند. مخصوصاً در شرق«ایران» آن قوم و یاآن نژاد خود را باین نسب‌نامدٌ 


() عهدعتیق (تورات): آقای 216 ۷ .1۲.0 د رکتاب خود کبنام«خوا رزم وه‌یستان» 
نامیده شده این قلعه را پنام سریرسارا فرزند ابراهیم دی .کرهه ات 

) ملعب سلیمان: یا بازیگاه ۲004عوها۳ رابطةٌ مایین پرسپولیس باسلیمان و 
پازارگاد باماد رسلیمان ونیز‌سشهدمادر نبی»مزار سیروس ومقبرة نزد یک‌سرپل همه نشانه های 
آن زمان است. 


۱۰۹ مقالة دوم 


افسانه‌یی منسوب دانسته و سراسر عشایر و قبایل خود را باین عنوان نامگذاری 
کرده‌اند. 
بسیاری از سییاحان‌قديم گفته‌اند که : آنها اسباط گمشدهٌ «بنی‌اسرائیل» را 
پیدا کرده‌اند و چنین تصّورکرده‌اند که « کرد ها» و «افغانها» و «بلوچ‌ها» همان 
دو سبط مفقود «بنی‌اسرائیل» میباشند. اینها عشایر «براهوئی»" در «بلوچستان» 
هستند که زبان آنها ثابت میکند که از نژاد بومیان قدیم « دراویدین »" 
وسلما از نژادهای اعصار قدیمهٌ «هند» میباشند و این برحسب تحقیقات 
«لانگ‌ورث‌دیم»۳ که آنها را باعنصر کردی مخلوط کرده و سّدعی اس تکه 
این قوم از «حلب» آمده‌اند, این افسانه هم بکلّی بامبانی تاریخی منافات دارد. 
«حلب» ولایتی‌است که د رآنجا«| برا هیم» از ماده‌گاوهای خودشیر ( حلیب) میدوشیده 
و در قلعهُ ارگ«حلب»سجدبسیار قدیمی» که‌سالهاقبل از آن‌از میان رفتهاست و 
در زمان«نورالدین»سلفرصلاح الدین ایوبی» وجودداشته و دارای زیباترین هنر 
قرون وسطی‌است » همان را «مقام‌ابراهیم» نامیده‌اند . اشتقاق کلم«حلب» از 
حلیب است و مرادف با کلمهُ,براهونی» در«بلوچستان» نیست که آن‌را بجای 
«ابراهیم» در رف و همه را از نژاد ابراهیم شمردها ند, 
از این قرار «ابراهیم پیغمر» (خلیل‌اننه) تبدیل صورتی از «زردشت»شده 
است: ۸5 او را «ابراهیم‌زردشت»؟ نامیده‌اند ؛ زیر که این هردو پیغمب رکهن 
غیر از پیغمبر وین یعنی «سحمد(ص)» بوده‌اند. بااینکه من دراصل آن تسمیه 
و تست فرن شانزد هم آثاری پیدا کردم» ولی بهرصورت بنظر میآید که‌این لتب 
دراوایل دوره‌اسلامی بظهوررسیده‌است. درتمام «ایران» تنهایک‌اثر باستانی یافت 
مشود کدبنام «زردشت» پیوسته است‌وآن« کعبة زردشت» د ر«نقش رستم»یباشد. 


() براهوئی: م8 طایفه‌یی از بلوچ و نام زبان‌آنها, 

) دراویدین ها: 1۵۷0205 نام اقوام قدیم بوه‌ی هند. 

۳) لانگ‌ورت‌ديم: ۱۷۵۲۵۲2 عوما نام ملف . 

ء) زردشت: 77010500178 پیغمبرآریایی‌ایرانی ۶هدرروایات‌عام اسلامی ابراهیم 
پبغمیر نامیده شده است . 


تاریخ با نانسی ایسران ۱1۱۰ 


ولی اثر موجود در « کوم‌خواجه» که‌پنام «سرایابراهيم زردشت» معروف‌شده‌است 
باید دومین اثر تاریخی دانست که هنوز مناسکک ديرینة آن زان در میان مردم 
آنتخیه-یعنول اس 

درائنای دوهفته بعداز عید نوروز باستانی زو ار زیادی به« کوه‌خواجه» 
از هرطرف آمده و آنجا را زبارت میکنند و سه روز در آنجا اقاست مینمایند و 
یر کمن بآنجا نمیرود و هیچ کس از آنها علت و سببی برای این زیارت 
سالیانه نمیداند . از تاریخ کغ‌نسال دیرین آن مکان معلوم میشود که این 
عمل یک سنّتی قبل از اسلام بوده‌است. یعنی یکث عبادت مذ هب‌«مزدیسنی» 
بوده است که هنوز دوهفته بعد از نوروز متعاقب آخرین فصل وزیدن باد 
در سال در دو ماه او ل‌باستانی که آن را در «اوستا» » «هماسپااونائی‌دایا»" 
نامیده‌است» بعمل بیآمده. در وصیت‌نامُ«داریوش» فصل «اسپامیدا»" بکلمة 
«باد کتون»" اشاره کرده که بمعنی اردوگاه انت:و:این. نسفیه.بداون دلیل .دز 
این فصل بالاخره با مدا اشتقاق آن بمعنای «بسیچ» یا «زیارت» ذ کر شده‌است 
و در نوشتجات اوستایی این اصطلاح لشکری برنگ یک ام رکشاورزی جلوه‌گر 
شده است و از آن بکلمةٌ «آرتو-کربنا»؟ تعبیر میکند و اشاره بکارهای زمستانی 
کشاورزان مینماید که یکی از آن جمله حصاد یعنی کوفتن غله است. 

علاوه بر قدست تاریخی موقعیت و محل این اثر باستانی « کوه‌خواجه» 
نیز ريشْةٌ «مردیسنی»آن راثابت‌ینماید. «اوستا,(یسنا و ,) میگویدء ء ۲ب کوه 
در«ایران» وحود دارد که این عددی‌رمزی میباشد. بعنی (۲<۱۷ ۱« ب)وتنها 


«) هماسپااونائی‌دایا: 22 زعمموم‌وه ۳۲۲2 فصل دوبا هه بهار دراوستا. 
ب) اسیامیدا: 8108نصهوح5. 

م) ماد کتون: عب۷]2021. 

عء) آرتو کربنا: دحطامتک .۸۲0 


۱۱ مقالة دوم 


یکث کوه از آن هست که جنبةٌ بذهبی پیدا کرده و آن « کوه‌اوشیدا»" میباشد که 
کرارً در «اناجیل‌بقدسه» یاد شده است. «اوشیدا» بمعنای تحت‌اللفظ «اوش»" 
است» که بمعنای روح باطنی با هوش یاعقل است؛ ولی درتمام لغات«هندواروپایی» 
وی در لا تیش «اورش‌اورارا»." یعنی کلمهراوش‌دار, منسوب است به گوش 
(آلت‌سمع) و کلمة« هوشیدا»سمکن است‌بمعنای, کوی‌سحرگاهی»یا « کوه‌باطنی» 
باشقه که تفر مرادف با «وحی»است. در این کوه است که «سوشانا»؟ ظهور 
میکند و اورا«خداوند روز داوری»میناید و «نجات‌د هندءٌ آیین «مزد یسنی»سبخواند, 
در«اوستا» (یسناو ,) در باب‌قد وسیت ابن کوه‌وصفی از همه‌پیشترذ کر شده‌است 
و به تفصیل از آن یاد نموده و آن‌را سرزمین مقدس‌بیشمارد. بحلی که کوه 
«هوشیدا» در دریاچة «کان‌سیوایا»* قرار دارد و رود «هیرمند» در آن‌فرومی ریزد. 
این موقع ت منحصر بفرد نشان میدهد که محل آ ن کوه مقدس است. این‌نکته را 
«سراورل اشتین» در نخستین نشریه خود نیز تعبریح تفه استای 
«سوشیانس»"د ر« اوستا» نام پسر خود«زردشت» است که‌قاعدة ساب به 
«وتراحان»۲ یعنی فیروزمند بوده‌است. باور نمیتوان کرد که دزایکه نفسیر لاتینی 


که به را نجیل متتی» نوشته اند»موسوم به« پوس ایمپرفکتوم»» از این مطالب‌سخنی 
گفته‌شده باشد؛ و من خود نیز از آن اطلاع نداشتم» تا آنکه آقای شتا 


توجه مرا بان جلب کرد. در این کتاب تفسیر لاتینی در موقعی که حکایت 


ب) اوشیدا: علنطون1 ]۷ 

۲) اوش (هوش): نونا. 

۳) اورش‌اورارا: ه۲متناح-طمم‌ننم۸. 

۶) سوشانا: 2ححطوم۹. 

ه) کال‌سیوایا نام قدیم دریاچه هامون: ۲۵052۷12 
«) سو شیانس: عحقطووق. 

ب) وتراحان: جوزمتطاه۷ . 

۸( اوپوس ایمپرفکتوم: یاامع) ۵ج فنامرن , 

9( هش شاه مصنووع]۱ ممم‌مصنت ,۷۲۲ 


تاریخ باسنانسی ایسران ۱۱۲ 


سه‌مجوس (مخ) را تفسیربیکند که در« نجیل مجعول‌شیت !» ارآنها نام یبرد و آن‌را 
تحفیفا قد یمترا زقرن پنجم میللادی نمیتوان دا نست» یعنی د ردوره «ساسا نیان » بوده‌است. 

در آنجا میگوید که: این سه‌سجوس از یک ون کهنی که‌بآنها رسیده‌بود» 

همواره درانتظار طلوع ستاره‌یی بودند که آنها را بتولد«مسیح » دا »نها ید 
این حکایت یکی از پیشگویی های‌متعّدد زردشتی است که تخر «سیح » را بجای 
«سوشیانس»قرار داده‌اند. اين مجوسان از یک عید و جشن بسیار قدیم که هرسال 
بعد از فصل حصاد ( کوبیدن غعّلات) یعنی دوهنته بعد از نوروز در کوهی که 
در اقصای خاور واقع است؛ بالا میروند و در آنجا خاموش‌می‌نشینند, تاآنکه 
سرانجام ستارهٌ مطلوب ظاهر شده طریق بیت‌اللحم را بایشان مینماید. در کتابی 
دیگرازهمین نوع »یعنی‌در«انجیل » ( کود جرمنی کوس 06۲۳0601605 *۵0) 
کهد رشهر«مولیخ تال شدهگفته شده‌است کهءسه تن مجوس پس ازآنکه بوطن خود 
بازگشتند, کلیسایی‌بنام«قد"یس‌توماس» بنا نهادند و کوه‌پیروزمند" راهم که 

موسوم به « مونس ویچاتوری یالیس » است وهمانجا شهری‌بنام « سودالا »" 

وحود داشته است. 

این قصه یکی از جمله حکایاتی است که دربارة «قد یس توماس» با 

(سنت‌طوماس ) رسول ر هندوستان» نقل کردها ند د ر«آ نجیل‌سنت‌طوماس»مذ کوراست 
که آن رسول بسرزمین «هندوستان» واردشد و در بندری از ر«هند» یعنی‌مملکت 
«گئووفار» دربندر «ساندروخ»؛ فرود آمد. همان‌جایی که | کنون بندر« کراچی» 

یعنی « دیابول »* قدیم واقع شنده ات۵ غخت. است. کمن تب دز ستر شود 

وتان کتعوا مان رافر کراخ رف اب دی شا ل‌است که ,در کاب 


() انجیل‌شیث: 5660 ۵۲ 8001 1126 
۲) کوه فیروزسند: منامتدمام ۷ ۷۲۵۵۰ 
ب) سودالا:_ علع50 . 
ء) ساندروخ: 520011 ناحیة در هندغربی, 
ه( دیابول: اباطزع1۲ نام قدیم ی 
)0۳ 


رز مقالة دوم 


لا تینی«اوپوس ایمپرفکتوم» ببندر «سدورخ» بطورترجمه«سدل لا» نامیده‌شده» این تغییر 
تلف.ظ بخوبی واضح ومعلوم است کهد رنتیجه تبد یل حروفا ز«فا رسی کهن» بهه«لانینی» 
بخط الفبای «سریانی» روی‌داده‌است. ونیزواضح است که کوه‌فیروزمند» کوهی است 
که‌شخص «فیروز» یعنی «سوشانس وتراجان»۲ درآنجا ظاهر می‌شود و همان کوه 
«هوشیدای» مد کور در «اوستا» است. 

بنابراین »ایام انتظار «سوشانس» همان‌ایام باستانی اس ت که مردم آن‌ناحیه 
اطراف « کوه‌خواجه» هنوزهم بقصد زیارت بانجا میروند و کتاب «اوپاس‌ایمپر 
فکتوم» در قرن پنجم‌میلادی‌بان‌اشاره میکند» «خواجه‌سرایابرا هیم»پسر «ابراهیم 
زردشت» است که همان«سوشانس» یعنی (فیروزمند) باشد, بعبا رت دیگر:« خواجه یوم 
البعث‌والنشر»«خواجه روز داوری و رستاخیز». این کوسحل‌مراقبه و انتظار مردم 
بوده‌است؛ هما نگونه که‌ظهوررسسیح » راد ررفلسطین»وظهور«مهدی» راد ر «سامر ه» 
منتظر بوده وهستند» همه‌حا انتظار ظهور مسیحا همان ظهور ثانوی پیغمبری است 
که درهمان بکان که آن‌پیغمبر زندگانی میکرده ظاهر می‌شود, «اوستا» که به 
«زمین دربایی»" اشاره مینماید و آن‌را زمین‌مقدس میشمارد» از آن‌سیب است که 
در آنجانه فقط بظهور «سوشانس»راانتظار داشته بلکه از آن‌سیب است که«زردشت» 
خود نیز در آنجا زندگی میکرده است. 

ازاین قرار معلوم میشود که «زردشت, خودنیزواقعاً درهمان« کوه‌خواجه» 
میزیسته است, بنابر«اوستا»» آن پیغمبرباستانی د رتحت‌حما یت«ویشتاسپا» بوده‌است» 
در زمان «.هخامنشیان » ۰ زمین‌دریایی" جزئی از ساتراپهای «پارتاه‌بوده است 
کدد رهنگام پادشاهی «ویشتاسپا» ۳ء یعنی پدر«داربوش» همچنان آن‌ساترا پی‌وجود 
داشته است. نتیجه‌یی کهازاین مقدمات‌بدست‌مياید. این است که در« کوه‌خواحه» 


«ویشتاسیا» پدر «داریوش»«زردشت» راپناه داده تااز آسیب«گوماتای مجوس » 


۱ سوشانس و تراحان : جصوهتطاه۷ عممطه5_ یعنی فیروزمند نام پسر زردشت. 
۲) سرزمین دربایی : 56۵1280 
م) ویشناسیا : ۷19۳0)2504 تاش پدر داریوش). 


تاریخ باستانسی ابسران ۱1 


در امان بماند. 
ویرانه‌های سراشیبی جنوب« کوه‌خواجه» ( نظر کنید به لوح هشتم ) 
دلیل دیگری است که آن کوه را سرزمین مقدس میدانسته‌اند. یعنی‌تا حدود 
بر امیاخدی. آن ویرانه هام رسیاخام داسعه اس ولن در زان 
حاضر آل‌را «قلعة کول و کهزاد»" مینامند. « کول و کهزاد» برحسب یک افسانهةٌ 
باستانی‌دشمن‌معاند «رستم» بوده‌اند. آن افسانة ابتدایی‌در «شاهنامه» نیزمندرج 

است. اسهم« کهزاد» یار کوه‌زاد» ظاهرا یادآور یک واقعة تاریخی است. 

در زمان «اشکانبان» بسیاری از حقایق تاریخی مخصوص دورهة تاریخ 
ملول.الطوایفی «ایران» اس ت که بصورتهای قدیمی درحماسهٌملی‌داخل شده‌است, 
« کوفاسااتس»۲ از آن‌چها زتن پادشاهان‌جزء‌است که در نقش «میتراداتیس» 
در صخره,بیستون» وحوددارد و این‌شاید همان ادامهافسانهر کهزاد»باشد که وی 
ازهمان افرادی‌است که خاندان‌شا هی‌رسیستان» رابوجودآورده‌اندوآن خاندان را بنام 

«سورن» گفتهاند, 
«رستم جهان پهلوان بزرگ‌شا هنامه» | یرانی نبوده‌است, بلکه پا دشاه«سکستان» " 
بوده است و زردشتی نیز نبوده . افسانة وی تجدید حیات «اسطورة گرشاسیا» * 
میباشد که بعضی قطعات آن‌در«اوستا»باقی مانده است. او نیز یک شکل دیگر 
از روایات و حکایات متعّلق به ناحیة «آ رکوسیا» در اسطوره‌های قدیمتر است 
که وی را «ایندرا ورتراهان»" بعنی کشندة ادها نام‌داده‌اند. در قدیمترین 
صورت این اسطوره او را «وتراگانا" ذک رکرده‌اند . که حربهُ او «هوارانا» 
بعش امه بزه ردان قوس ی شرا قراس گ ری دی 


آورد. و آن حریق را رستاخیز نام داده‌اند, 


ِ( کولذو کهزاد ( کوه‌زاد) : 0 111 
+) کوفاسانس : 1602252665 . 

پ) سکستان: ۹2185680 سجستان‌یاسپستان. 

ءِ( کرشامتنا: [ کزفاسشیت) 2 ر, 

ه) ایندرا ورتراهان : .۷۲۳۵20 ۲20۲2 

د) وتراگنا: دصعهطه۷ آتش‌سوزی عظیم, 

با اقا تویشن ونایآمطمهر۳۴_صاعقهبزرگ. 


۱16 مقالة دوم 


دص _ 


در زمان«اشکانیان»»,سیستان»حایگاه یک خانواده ملوك الطوایف‌انتخایی 
ات بنام «سورن‌پهلو» که بعد ازخاندان شاهنشاه نخستین خانوادة بزرگ کشور 
شمرده شده و رسم تاجگذاری‌شا هان‌شاه‌بایستی د ربارة پادشاه این سلسله بعمن آید. 
معروف‌ترین شخص این خانواده همان «سوراناس»(سورن) " است که « کراسوس»" 
سردآ ررومی‌رادر« کرهه» آشکست‌داد. هنگامی که«میتراداتیس»یا«مهرداد» دوم‌در 
فاصلةٌ بینم ۲ تاو ۱ ۱ ق.م برای‌نخستین با رعشایرسا کا»را د رجنوب‌شرقی«ایران» 
سا کن‌شاعت: خاندان «سورن» از ملولك الطوایف بزرگ در آن محل بوده‌اند و در 
تحت امر شاه بزرگ (شاهنشاه) قرار داشته‌اند. «سا کاها» بعداز آنکه شمال‌غربی 
«هندوستان» را مس‌خ رکردند » درصدد برآبدند که خود را مستقل سازند . 
وقتی که در قرن اول‌میلادی‌سلطنت اشکانی از سلسله قدیم اشکانی به سلسلهٌ 
«آتروپاتانا» یعنی آذربایجانی منتقل شد , خاندان «سورن» که‌تاآن وقت تابع 
شاهنشاه بودند» با سلسلهُ جدید بمخاصمت برخاستند. بزرگترین حکمران این 
خاندان در آن زمان» شاهی بنام «گندوفار»؟ بوده که بانی شهر «کندهار» که 
«قندهار» کنونی است و هنوز آن شهر بنام اونام‌بردار است. وی‌از ربقه‌تابعتّیت 
شاهنشاه بزرگ خود را خارح ساخته و تمام نواحی‌شرقی,ایران»نارهند» را متحد 
ساخت. «پلینی»" میگوید کد. وسعت محروسهٌ ملکث او برابر وسعت خاله 
«اشکانیان» بوده است. وی از آنیجا ساتراپای چند را در زیر حکم داش تکه 
یکی از آن جمله تاد" تی‌بعد از او"ل دور مجد و عظمت کوتاه آن شاهان باقی 
مانده بود و سلسلهٌ « کاشاتراپا»" در رهندوستان» از اعقاب آن پادشاه میباشند, 


۱ سورن‌پهلو : ب7حاطوع موناو, 

. دراسوسن: سردار رومی دهاز اشکانیان شکست خورد عون‎ ٩ 
. کرههمووررو: شهر حران‌درشام قدیم‎ ۳ 

ءِ( گندوفار : 0 

بلینی مورخ رومی: ۷( . 

+) کاشاتراپا هعمج 


تاریخ باستانسی اسران ۱1۹ 


تاریخ زمان سلطنت «گندوفار» از دو تاریخ معین میشود . وی در سال 
و میلادی به تخت‌سلطنت نشست و لقب «میتراداتیس‌دوم» را که «شاهنشاه 
بزرگ» باشد برای خود مسلّم‌داشت وبعد از آنکه ازتحت تابعیت «اشکانیان» 
بیرون آمد» هنوز از سال وه تام ه‌میلادی‌سلطنت مبکرده‌است. این تواریخ از 
مسکوکات موجود از آن زمان معلوم میشود. وی سعی میکرد «ارتاگنس»" 
شاهنشاه اشکانی را باخود در سلطنت «ایران» موافق سارد. 

«گندوفار» پادشاه‌رهند» است ۰ ولی برطبق کتاب «اعمال‌سنت‌طوماس» 
در واقع پادشاه «سکستان» بوده و در دوره شاهنشاهی سا کا» نه‌تنها پسر بلکه 
پسر خواهر شاه نیز حق ورائت در سلطنت‌را داشته‌اند. و این قاعده‌یی‌است که 
حق ورائت زنان را در سلطنت نشان میدهد و شکل عجیبی از ازدواج ات که 
در مملکت «عیلام» بعمول بوده است. 

عالیترین مقام‌بعد از پادشاه» برای آنکس بود که لقب «براد رشاه» راداشته 
باشد. یعنی‌شوهرخواهر پادشاه وپدر وارث تخت مملکت. وی حق‌داشته است که 
بنام خود سکه‌ضرب کند. د رکتاب«اعمال‌سنت‌طوماس»» نخستین کسی که بدین 
انجیلی‌درآمد» برادر شاه موسوم به «گاد»" بوده که در سکه‌ها «گودا»" نامیده 
شده‌است. خود شاه نیزبعد از آنکه مذهب قدیم «ایران» روبضعف‌آورد» بدین 
مسیح ماج بیدا کرد. نام وارث تخت سلطنت درکتابی که بنام «اوانجیلیوم 
تراتریباماریا»" موسوم است؛«ابدان»؟ذ کر شده‌واو همان«آبداگاسس اشکانی»است 
که درسکه‌های آن‌عصر دیده‌ميشود. پادشاه‌معاصر او دررایران»در همان کتاب 
دین زردشتی داشته است که با نشر دیانت مسیح مخالف و خصم بوده است. 


ر) ارتاگنس عععمععطه پادشاه اشکانی از سلاله شرقی ایران . 

ب) گودا یا گاد 0 يا 020 . 

) اوانجیلیوم نت۱2 تافصعا ع4 صتتاهع۵ه۳۷. 

ء) ابدان ۸0022 

کتاب اعمال سات‌طوماس که منسوب به طوماس یکی از حواریون‌عیسی‌میباشد » 
یکی‌از شش انجیلی است که‌مشکولد و مجعول تشخیص داده‌شده است و کلیسا آن .را پزسمیت 
نشناخله» ولی‌خالی از استناده‌های تاربخی ۳ 


۱۱۷ مقالة دوم 


ضرورت ندارد که از چگونگی انشعاب افسانه «گانداها را» بیش از این 
سخ نگوييم » همین قدر معلوم است که دورةسجدوشکوه و جلال تاربخ ایشان‌درزمان 
«گندوفار» سبب شده که اسطورةٌ «گرشاسب‌نامه» در «سیستان‌قديم» تغیبرشکل 
بد هد و در قرن او ل‌بیلادی بصورت یک پهلوان افسانه‌بی فرا. کفیت ای 
تحول شبیه است بانچه (بااندلك تغییرشکلی) در اسطورة جرمنی باستانی حماسةٌ 
«نیب لونگ‌ها»۱ درعصر پهلوانی آمده است, 

از طرف دیگر همان کتاب «اعمال‌سنت‌طوماس» «گندوفار» را در روایات 
مسیحیان داخل کرده برحسب این روایات‌سه‌مجوسی که سرهای آنها هنوز در 
گنبدشهر « کولونی» مدفون‌است. بترتیب اول « کاسپار»"دوم «ملچور»" و سوم 
«بالتازار»؟ نامیده شده‌اند, 

در روایات ارمنی نامهای‌قدیمتر آنهاذ کر شده‌است. اسم «گاداسپار» بجای 
« کاسپا» آمده‌است, بزبان‌سریانی» د ر«غا رگنج» *اورا«فا روینداد»"ذ ک رکرده که‌این 
نام بنام اصل ی آنها نزد یک تر است. درآثار ادبی وحماسه های‌قدیم تحقیق وسیع تری 
دریاب آن‌سه‌مجوس‌میکند. درحقیقت این سهنام را بنام «گندوفار» "که همان 
تاشیا»است۸ ذ کر کرده‌است, وی‌نقطُمر کزی‌است که در اطراف آن مجوسان 
دیگر بوجود آمده‌اند و اونخستین مجوس است که شکل انسان حقیقی داشته. 

در اواخر سلطنت «گندوفار»۲ حادثه‌ی ی که تأثیر عمیقی در حافظةٌ مردم 
داشت» واقع شد؛ و ظاهرا به تحقیق نام‌ا و که در اسطوره‌های مسبحی‌موجود است؛ 


) نیب‌لونگ‌ها : وعمبلمط: حماسة آلمانی قدیم. 
() کاسپار: 125027, 

) نلچور: ۲مطماع۷ , 

ء) پالنازار: 2و8 

۰( غا رگنچ : 6886 - ۲69۱1۲6[ 

د) فاروویند! : طولمز ۳2-۱۷۷ 

ب) گندوفار : تتعططمقمنم, 


ناریخ باستانسی ایبران ۱ 


افسانه‌مسیحی کمک کرد. این واقعه هما نامسافرت‌شا هزاده« تیریداتیس» ۱ بشهرررم» 
است. د رعهد نامة‌صلحی که د رسال , بم, نگاشته‌شد.«نرون» "قیصرروم بپاس قدردانی 
از او تاج سلطنت,ارمستان» را که در حقیقت سال‌خود «تیریداتیس» بوده باو 
مجدداً اعطاء کرد. مورخان«روم» این سفر پرشکوه را مفصلا" ذ ک رکرده‌اند. 
آن‌شاه باتفاق ملکه و عدهٌ کثیریازهمرا هان‌مر کب از سه هزار مغ‌از شهر «رهمدان» 
تمام راه را تاشهر «رم» از طریق خشکی‌پیمودند. زیرا که از کمال تعصب بذهبی 
شاه‌ببخواسته است‌عنصر مقدس آب‌را بسیب مسافرت‌طولانی خود آلوده نسازد . 
این سفر موفقیت‌آمیز او» بجشنهای بزرگ وچراغانی شایان در شهر,رم» منتهی 
گردید. این واقعه همان‌ستارةٌ درخشان پدیدار در فراز شهر « پیت‌اللحم » را 
پیاد مپاورد. 

در حماسه های ایرانی» همواره از یک افسانه یا اسطورة کهنی یاد میکنند 
و از پهلوانی‌نام‌سیبرند که از کشور «ایران» به ممالکث دوردست رفت تاعروس 
خود را بکشور خویش با زآورد. 

این داماد و عروس در دور هخامنشی به نقل قول حاحب « اسکندر » 
موسوم به «چارس‌می‌تی‌لین»"بنام «زاریادرس»* عروس و «هیستاسپس» "داماد 
نام برده شده‌اند. ولی‌رفردوسی»نام آن‌دونفر را «زریر» و «گشناسب» میخواند . 
در عصر اشکانی تاریخ شاهان‌چند » بعنی : «آرتابان» (اردوان)» «ولگاسیس» 
(بلاش‌اول) و «تبرداتمس»(تیرداد) دراین اسطوره باستانی کهن ذ کرشده‌اند 
و بخصوصاً داستان «زاریادارس» صورتی از نو گرفته است. 

سفر این شاه‌داماد درطلب عروس همان واقعهسفرباشکوه «تیرداتیس‌دوم» 


ب) تیریداتیس‌اول: 1 نت1 تبرداد پادشاه ارمنستان براد رولگاسیس(بلاش). 
۲ نرودل: ۱۵۲۵8 قیصر معروف روم. 

۳) چارس‌ی‌تی‌لن : صهانا۱6 ععتع . 

ء) زاریادرس : 227120765 . 

ه) هیستاسپس : عمام5)و۳ [ فشتانیتب )از 


رت ترسح تس ری رح را کر ی تس 


۱1۹ مقالة دوم 


ی ی ی ۳۳ 
است که‌شکل د یگری بخود گرفته و«چین» رابجای«روم»ذ کر کرده‌اند و عروس 
رابجای‌تاج سلطنت که از دست «نرون» دریافت کرد گرفته‌اند و بجای پهلوان 
اصلی یعنی شاهزاده «زاریادرس» نام برادرش «ویشتاسب» را ذ کر کرده‌اند , 
این قضیه که اسطورة مسیحی‌سه مجوس رانیز بوجود آورده‌است؛ همانا از حکایت 
سفر «تیرداتمس» ناشی‌شده؛ ولیمحققانآن‌را محقق ندانسته اند. زیرا که‌فرینه‌یی 
بر اثنات اند و نت بشت تنها این قرینه همان حکا یت‌سفر شاه‌ایرانی است‌به «رچین» 
کهد رخاطرءٌایرانیان‌بافی مانده‌بود . در اسطورةٌ مسیحی بجای ر روم» : ربیت اللحم» 
قرار داد شد که محل‌بیلاد «سلطان لکوت آسمان» یعنی«خد او ند» میباشد و چون 
سسیحیان از وجود «تیراداتیس» یا پهلوان‌دیگرخبر نداشته‌اند؛ ناگزیر نام‌پادشاه 
معاصر در کتاب «اعمال‌سنت‌طوماس»را بکار برده و آن را «گندوفار» کفته‌اند. 
از طرف دیگر «گندوفان هماناالگوپی از «رستم» پهلوان بزرگ«شاهنامه» است. 
ولی آن را مسیحیان پیشوای سه‌مجوس دانسته‌اند که « کاسیار» بوده‌است. 


ی 
خرابه‌های سرآشیبی جنوبی نيهُ «کوه‌خواجه» را میتوان یک قلعةٌ بزرگ 
یا يکك شهر کوچک‌نامید. این قلعه دوبار محل استفاده واقع شده و آثار تعمیر 
وبر مت بکرر در همه‌جای آن نمودار است. اول من انتظار داشتم که آناری 
از دور اوایل يا اواسط عصرساسانی در آنجا بدست‌آورم. ولیکن معلوم شد که 
قدیمترین تعمیر آن قلعه مربوط به قرن اوّل میلادی است که زمان سلطنت 
«اشکانیان» میباشد. یعنی همان‌هایی که در شرق‌بنام«سا کاها»شناخته‌شدها ند, اما 
مرمت بحجدد قلعه به‌قرن سوم میلادیارتباط دارد. یعنی‌اوائل دور ساسانیان» 
و این معنی از سبک معماری و نقاشی های دیواری و زینت کاریهای آنها نیز 
تأیید میشود . این قلعه مشتمل است بر یک قصر و یک‌معبد و آن بنای سلطنتی 
انیت متوان ۱ ان را به زمان پادشاه آن قلعه» یعنی « گندوفار»» مربوط 
دانست . عموم اهالی | کنون آنجا را «قلعه رستم» مینامند و این از یک معنی 
صحیح است» ولی از طرف دیگر ميتوانيم آن را «قلعةُ سه‌مجوس» بخوانيم. 


تاریخ باستانسی اسران ۱۲۰ 


بنای قصر قسمت مرتفع آن قلعه را اشغال کرده که آن را در گرداگرد 
یک حیاط وسیع بتا ترقه ای کته مت ار ان در ( لوح هشتم )دیده 
میشود. در ورودی عبارت است از یکك طاق دروازه در ضلع جنوبی؛ ولی در دو 
غربی و شرقی آن ایوان‌های مسقتف وسیع قرار دارد که بطرف حیاط باز 
میشوند, جبهه عمده» د رضلع شمالی حیاط واقع‌شده‌است (لوح‌نهم) وا ربا لای‌شا براضلاع 
ارتفاع بیشتری داش علوی ان سربالایی کوه بنظر میپاید و این قسمت مشتمل 
ات یبا لین و کالری وسیع با پلکان که‌بصفه فوقانی منتهی میشود. 
آن صفّه مرتفع ترین مکان قلعه است و در آنجاست که معبد واقع شده, 
این معبد نوع خاصی از آتشکده است که سابقاً با آن اسلوب و طرح 
دیده نشده‌بود. ولیکن من‌در طول دمسال دوارده آنن م از این نوع در «ایرال» 
کشف کردم. احزای داخلی آن بنا عبارت است از یک اطاق داخلی باستف 
کدی در روی چهار سنکک زاویه که یکث راهرو ننک وسربسته آن را احاطه 
کرده است که در اصطلاح‌فنی یونانی آن را « کریپ‌تا ۳۷۳4۵ » میگویند 
و دروازه‌هایی که صورتهای گوناگون پیدا کرده است دارد. در « کوه‌خواجه» 
نباید در وجود آن معبد یا آتشکده شبهه کنیم . زیرا که علاوه برسوقعیت آن 
در تمام آن ساختمان شالود؛محراب آتش در آن اطاق در زیر سقفگنبدی‌بخوبی 
محفوظ بانده است و سنگک محراب که در گوشدٌ آن وازگون افتاده هنوز باقی 
آندش 
در دهلیز طولانی که در عقب حبهدُشمالی حیاط اصلی‌امتدادیافتهاست 
(نظ رکنید به لوح نهم) در دور اول آن یک نظام‌ستونهای سبکث «دوریکک»" 
را" تشان ناهد که در دیتواربکان کداشته فده است. و ککره‌های آن‌هتا 
را ظاهر میسازد که‌با اند کی برجستگی دیده ميشود. و با پنج «پیچ طوماری»" 
یونانی تزیین شده است و نیم ستونها در یک سلسلهمنظم پنجره‌یی قرار دارد. 


۱) دوریک: :10 یک معماری‌خاص یونانی که بسادگی طرح امتیاز دارد. 


موه بو یی دب .جوم وج و لوزن و و اي اک اما هو بت دیص و 


۱۱ مقالة دوم 
طرح رویهمرفته به اسلوب پونانیاخیر «هلی نیس تیکث»" ساخته‌شده‌است و 
فوق‌العاده قابل توجه‌یباشد. زیرا که تنها اثری است که از سبک هنر معماری 
«یونانی باختری» باقی با نده اش که در دورء «ساسانی» منسوخ شده , 

دیوار ظاهراً دراثر فشارطاق از پی دررفته و در مرّمت‌دوم لا زم بوده‌است 
له ری آن شمعک‌بزنند, برای این‌مقصود» یک سیستم پشتبان دیواری ساخته‌اند, 
یعنی طاق های ضربی برروی آن‌زده‌اند, شکل این طاق ها شلجمی است و در 
طرف قسمت سفلای بنا یک ساختمان محکم‌از دور تعمیرات اول دیده میشود 
که د ریکک‌سیستم متقابل طاق زده‌اند و پلکان کوچکث خارجی را در آن قرار 
داده‌ا ند 

دیوار داخلی عمارت نیز لازم بوده است که بوسیل یک دیوار ضخیم 

پشتییان تقویت شود که آن‌دیوار بانقتاشی‌های مرست او ل ی کاملا" پوشیده شده 
است,(نظر کنید به لوح هشتم), البته‌بسیار آسان است که تصو"رکنيم این دیوار 
فوتتمن. اعمدا برای محو کردن آن نقش‌ونگارها ساخته‌شده باشد. از این رو 
تا ربخی برای آن‌عمل استنباط می کنیم که آن دردورة «بت‌شکنی» در اوایل عصر 
اسللام | نجا مگرفته باشد, ولیکن معلوم‌شد که‌این تصور غلط است. تنهادلیل‌وجودآن 
دیوارها همانا حفظ سقف و نگاهداری آن از خطر سقوط بوده است. بعد از آنکه 
این دیوار پوشش. یاحایل » را از میان‌برداشته‌اند» نقش و نگارهای زبان قدیم 
دوباره نمایان کرد یه اشت: 

در بالای دیوار تعداد زیادی اطاق‌ها که همه در ابتدا نقاشی شده‌است 
وجود دارد و نقاشی دیوارها در سرتاسر اطاق وش که داشته است. 

دیوار عقبی بطول . پپا و بدون بریدگی يا انقطاع امتداد دارد. دیوار 
حلو را جابجا کنگره‌های منظمی قطع و است. دهنه عمیق این پنجره‌ها که 
در دورة با( بخوبی دیده میشود؛ و بالاخره طاق ضربی 
راهم چنان دربر گرفته‌است؛ اما اوضاع و احوال‌این نقش ها خیلی اسفنالك است. 


هلی نیس تیک : مزاونوهاام11 (سنسوب بعصر یونانی), 


رنگهای آنها که در سطح آن محفوظ مانده بنظر تازه و ثابت مینماید. خرابی 
بواسطهدوده یا چر کی در آن‌ها روی نداده‌است,بلکه بعدها خرابی پیدا شده و 
پیشتر سطح آنها چین خورده است که در آنجا زنبورهای سرخ لانه‌ساخته‌اند. 
از اين نوع حشره نمونه‌یی‌در آن ناحیه نتوانستم بدست آورم, ولی ظاهراً آنها 
از جنس موریانه«مورچه‌سفید» میباشد که‌در خال,سیستان» فراوان‌است. در عقب 
دهلیز علاوه برآنها ترشح نمک‌نیزنقاشی ها را ضایع کرده‌است. یعنی تبلورات نمککث 
سطح نقاشی را خورده و محو کرده است. 

روی دیوارها» دارای سطحی صاف و یک‌نواخت‌است. باستثناء «قرنیز»" 
کوچک یکه ابتدای اطاق را نشان‌میدهد. بریدگی دیگر در آن‌ها نیست. در 
اطاق‌ها هیچ عنصر خمیری‌شکل " دیده‌نمیشود. هنر معماری در یونان اصلی 
قبل از عصر «بیزانس»" باین صورت رسیده بوده است. 

قبلا" گفتيم که درسجسمه های سنگی«بیستون» رعایت اصول نقاشی نشده 
است. ولی‌دراینجا هنر معماری در تحت نفوذ اصول نقاشی قرار گرفته است, 

طاق که ابندا یک ضربةٌ نیم دایره بوده‌است؛ دراینجا از یک قرنیز 
شروع میشود که با یک‌گل درخت «غاره؟ در زیر یک کنگره نقاشی شده است, 

طرح طاق مزبور بدون هیچگونه برجستگی‌عمومی‌از همان سبک سفف‌های 
صندوقی یونان است. هرمربعی مشتمل است بریکك نقش تزیینی يا یکك صورت 
انسانی که آنها همه در صفات عمومی خود سبکك یونانی را نشان میدهد. در 
سقف‌های صندوقی همان سبک عموبی عیناً در نمای سقف‌ها نیز معمول شده‌است. 
نه‌تنها در غرب» بلکه‌در معماری شرق همه باین اسلوب بتداول بوده‌است. 
در قصور خلفا در رسامره» نیز همین‌سبک‌نقاشی دیده میشود که بیشتر از طاق های 


۰۱ قرئیز: 020166. 

۲ عنصرخمیری: ۱25010. 

م) عصربیزانس : ۳۵۲۱۵ 220416 
ءِ( گل درخت‌غار: لعج ؟ه جوماوع؟ . 


"ارآ 


۱ مقاله دوم 
منقش « کوه‌خواحه» باسلوب یونانی نزدیک‌تراست. خلفادر ساختمانهای خود 
پیکره‌های نرم گچی را بهمان سبک ستف یونانی نگاه داشته‌اند, 

ساده‌ترین شکل بطانه های تزیینی ۲ که چندبار تکرار شده عبارت است 
از یک‌گل کوچک پرپر" که برروی طرح یلوفری قرار داده‌اند این طرح یک 
زیشة‌مصری ذارد و از آنجابتمام سرزمین های شرق‌قدیم انتشار یافته است.ولی 
در تزیینات یونانی هیچوقت جنبة نقش مهمی را نداشته. در این اثر تاریخی با 
( کومخواجه) نمیتوان آن‌را یک طرح «یونانی»‌دانست. بلکه آن از نوع‌طر احی 
عصرر هخامنشی»منشعب شده و صورت کامل عصر هخامنشیان در آنها پیک 
طرح و رسم‌ساده تبدیل یافته‌است که‌میخواهد جنبهٌ «ناتورالیسم» را نشان بدهد, 

ته توت کر ور یک اشارُ نامعلومی اس ت که معنای رسزی دارد. 
در «پرسپولیس»سنک‌های‌مریع زیر آستاند رهابطور سخفی‌همین‌گل های کوچک 
نقش شده که بطرف پایین یعنی دنیای سفلی روی آورده است و این صورتی 
است که معنای سحرآمیزی را متضمیمن انیت 

بعضی دیگر از بطانه های نزیینی عبارت است از ند پیت چها راخ دگل 
پهن که‌بطورسورب دراطراف‌دایره مرکزی فرارداده شده‌است, آنهامخلوطی است 
که به‌سقف های صند وقی‌سبکك«یونانی» نزد یک‌میباشد, ولی‌طرح های ر هخامنشی» 
در منسوجات آن‌عصر نیز دیده میشود و خیلی نزدیکك است بکاشی‌های گرد 
د کمه‌یی «آشوری» که معلوم‌نیست سبداً استعمال آن چه بوده‌است. در هنر 
بعماری« آشوری» و« هخامنشی» استعمال نقوش نبانی را از تیلوفرهاوپاپیروس های 


یک نقشی مشعب از گیاه کنگر یونانی نبز در تر کیب آن داخل شده است 
و در آنجا تکرار همان عمل را مشاهده‌بينماييم. یعنی اگرچه صورت جالب آن 


۱) بطانه‌های تزیینی: وناز -لمامعصعمم. 
۳ چک‌پرپر : ۲096146 272۷765 رمع 
م) کنگر: و۸2 شول‌الیهود . 


تاریخ باستانسی ایران ۱۲ 


پیوسته تکرار شده است » ولی کا رکردسنتی قدیم هم در آن‌بکار رفته و آن در 
حقیقت یک شیوةبیگانه نیست و یک اقتباس واقعی ازبیگانه نميباشد. بلکه تبدیل 
صورتی سطحی از آن است. از پنج نمونه نقوش که در « کوه‌خواجه» باقی مانده 
و میتوان آن‌رامر مت کرد؛ بخوبی‌برمیاید که هنر«یونان‌باختری» در آن نقاشی‌ها 
تأثیر بهمی داشته و در هرحال تزیینات نه‌فقط اسلوب‌پونانی نبستند بلکه آمیخته 
از عوامل «شرقی باستانی» میباشند. 

در مبان آن تصاویر تمثال دوسوار وحود دارد که یکی پیکر«اروس»" 
است بابال و سوار براسب. در این نقش بهیچ وجه اثر شرقی‌مشاهده‌نمیشود » 
بلکه کاملا" یونانی است. سوار دیگ رکه قرينة همان‌اولی‌است. برپلنگی سوار 
است که آنهم بیشتر طرح«دیونیزیاك»" را نشان‌یدهد . تمثال «اروس» که در 
صورتهای کونا تون یکك عامل تزبینی بوده است و در روی ظروف نقره نیز دیده 
میشود» که درنواحی اطراف کشف‌شده» ظا هرا همه‌متعلّق بهمان عصر است. 

علاوه‌براینها» چندین تصویر از اشخاص دیگر مشاهده میشود که در 
آنجا ایستاده‌اند. یکی‌از اینها آلت موسیقی مینوازد و دیگری رقص میکند ویکی 
از آن‌جمله صورت یک «بندباز»"دارد که روی‌سرش ایستاده‌است, تمام اینهامتعاق 
به‌سبک معمولی یونانی اخیر «هلی‌نبس تیکك» است که در این نقوش تزیینی 
بکار رفته ومنهوم رمزیآنها بکلّی از میان رفته است ومعنای آنمعلوم نیست؛ولی معلوم 
اس ت که اصولا" ازهنرسمالککد یگراقتباس‌شده‌است و بکلی‌بانقوش تشریفاتی دورة 
« هخامنشی» مخالف مینماید. صورت رقص بندباز خیلی معمولی‌بوده است. 

و هم | کنون در ذوق هنر نقاشی قرن نوزد همرایران»نیز تصویر رنی با 
رقاصه‌یی بهمان‌وضع دیده میشود و بنظر میرسد که این صورتها تر کیبی است 


() اروس: ۳۳09 خدای عشق در میتولوژی یونان . 
+) دیونیز یاك: عهزومهز مربوط به‌جشنهای میتولوژی یونان. 
م) بندباز: (آ کروبات) ۸0۲002۶ 


س -۳"#اآاآ۱۳ 
۱1۰ مقالة دوم 


سس سس سس سا 
از یکك فکر مبهم و وضع ظاهری‌بردم آمیخته با سک نقاشی معهودطرح یونانی. 
ان روی دیوار عقبی دهلیز که دیوار حائل و پشتبان عمارت در برابر 
سرآشیبی کوه‌است دراثر نفوذ نمکک‌بیشتر ضایع و خراب‌شده‌است. نقش هااگرچه 
درست در وسط دیوار قرار نگرفته؛ ولی‌ظا هرا درفر نز برابر این مجلس نقاشی است 
وقابل تشخیص هستند. و عبارت میباشداز تصویر یک پادشاه با ملکه که در زیر 
چتری مانند سایه‌بان قرار گرفته اند صورت شاه در سمت راست و اند کی‌جلوتر از 
ملکه نقش شده و دست چپ خود را در دور کمر ملکه قرار داده که شکل 
ناراحتی پیدا کرده است. ولی این وضع استثنایی منحصر باینجانیست» بلکه شبیه 
آن در پیکرةٌ سنگی «بهرا م دوم» در «سرمشهد» نیز مشاهده میشود و آن در 
واقع راجع به مقام و درحة بلکه میباشد و وضعی رمزی دارد که در صورت 
طبیعی نشان د اده‌شده‌است. سردو صورتدیگر بصورت نیم رخ کشیده‌شده است‌ولباس 
آنها یک تر کیبی از رنگ سرخ تند است و آن هردوجامه های مرصع حواهرنشان 
پوشیده‌اند. اینکه صورت طبیعی و غیر تشریفاتی وضع آنها در اثر نفوذ هنر 
یونانی میباشد و همچنین صورت سازی نیمرخ که‌قبلا" در ممالك شرق مشهور 
نبوده‌همه از هنر یونانی اقتباس شده‌است. رویهمرفته ترکیب‌صورنها و اسلوب 
آنها بسادگی به‌ستن یونان غربی مربوط نیست. بلکه‌پیشتر مخلوطی از هردو است 
شید در عصر «یونانی باختری» تکامل پافته بوده. 
بسیار شگفت‌انگیز است که مشاهده میشود چگونه درقرن اول بیلادی 
در «شرق‌اقصی»ورایران»ورافنانستان» و «بلوچستان» یک‌نوم نقاشی نزدیک 
بیکد یگر پیدا شده که انسان را بفکر « کلیساهای‌گوتیکك»" و یا به فکر یک 
قصر وگ بایا نها در جزیرة «سیسیل» می‌اندازد, 
۳ 


در هنر عصر «هخامنشی» همواره شاه تنهاد رحالب ترین صورت تشرینانی 


۰۱ کلیساهای و تیک : ولوت1وطام - عنطامن. 
‌( گی‌بلین ها : و ببربوط به عصر قرون وسطای ایثالیا . 


کر رحس یتح کح برس 
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تیه و دی بیس بتک تیب 

تسه برنخت: با در عال عبادت نمودار میشود که تلایا شکل آن: را میعوان 
در مسک وکات عصر «یونال‌باختری» نیزجستج و کرد. در زمان‌خیلی قدیم از زمان 
«یوتی‌دمواس» در پشت سکه‌های « هرا کلیس »۲ شاهان را در حال نشسته 
نشان‌بیدهد که بکلی‌د ریک‌وضم طبیعی قرار گرفته‌اند و ممکن اس ت که ظاهرا 
این وضع غیر تشریفاتی صورت شاهان روی تخت ار ریشهة ادوار قدیم پونانی 
اقتباس شده‌باشد. در زبان «آنتیلا کیداس»" در اواسط قرن دوم میلادی با 
صورت «زئوس»* را می‌يابيم که برروی تخت نشسته و تمام طرح بصورت مرخ 
کشیده‌شده‌است.طرحی که‌چندین‌بار درروی‌سکه های‌جد ید تر نیز تکرا رشده‌است. 
حالت تقریباً راحت و پاهای گشادهٌ صورت خدایان را بطور نیمرخ در این عصر 
«اشکانی» نیز بصورت شاهان نشستهدرآورده‌اند که با زانوهای‌دور از هم جلوه‌گر 
شله است . 

ان سک تصاویر که حنبه تشریفاتی را ترك کرده و آزادمنشی پونانی 
را تقلید نموده به منتهای رواج رسیده است. سکه‌های این عصر که بعد از بنای 
« کوه‌خواجه»ضرب‌شده‌است» همه نمونه های حیرت‌انگیزی از این قببل تصاویربدست 
می‌د هد (نظر کنید به‌شکل نهم درص م ۲ , کتاب‌حاضر) درآنجااین پادشا هان‌بوضعی 
کابلا" با ز که برروی تخت های خود آرمیده‌اند» دیده‌بشوند. آقای«بوان»* این را 
نما یشی| زصفت خاص یونانی‌میداند که میخواسته | ندحسن تناسب را همیشهد راشکال 
و اعمال خود حفظ کنند و آن را ظاهراً بتناسب موقع و حالت شخص منظور 
مشخص‌بی‌سازد . نعیین ابتدایاین نقوش د ر«شرق قدیم» غیرسمکن است. آن رافقط 
بعد از غلبه «یونانبان» ونفوذ تمّدن‌ایشان‌قابل قبول بایددانست. ولی‌نتیجة آن‌طرح 
و نقش همانا زائل کردن حلال و شکوه دیرین و انحراف بسوی آزادمنشی است 


۱ یوتی‌دمواس‌ها: عزمصعطات . 

») هرا کلیس: ععن1167۵1. 

م) آننیلا کیداس: ۸11121425 

ء۶) زدوس : 5 رب‌الا رباب پا خدای خدایان نزد یونانیاد. 


۵) بوان: 36722 ,۷ خاورشناس‌فرانسوی. 


۱۳۷ مقالة دوم 
سس 


که این صور کاریکاتوری را بوضعی ناپسند بوجود آورده است. 

برای‌آنکه اصل وریِشهٌ این حاشیه های‌دیوا ری« کوه‌خواحه» را درك نما ییم » 
با یدیمسکو کات معاصر آن زبان رجوع کنیم که‌درروی آنها چند عوامل نقاشی 
نیز دیده میشود. و بوسیله آنها میتوال تاریخ این تصاویر را معلوم نمود. 
با در نظر داشتن‌محدود یتی که در پیکره‌های حجاری تصویر سرها درسک و کات 
عصر سلو کی واوایل دورة‌اشکانی پدیدآمده‌است » بدون‌آنکه‌از سکه های‌ریونان 
باختری» که کاملترین مسک وکاتی‌است که از آن زمان بدستآمده» سخ نگوييم ؛ 
واضح میشود که این تمثالهای ضرب شدهٌ اخیر را حجارها طرح نکرده‌اند؛ بلکه 
طر اح آنها نقاشها بوده‌اند. برخلاف‌تکاملی که‌آن‌صور درغرب‌حاصل نموده‌است»در 
«یونان‌باختری» درحجاری رواج یافته‌است . دلایلی که‌این‌معنی‌راثابت‌مبکند. 
با عطف نظر به هنر ممالک بیگانه بیخوبی در دست‌است. اما این رححان وبرتری 
نقاشی بر حجاری اند کی بعد بسرعت اتحطاط پذیرفت, 

در روی دیوارهای پنجره‌های دهلیز تمثال چند «خدا» ديده‌يشود. در 
اینجا آنها تن حر کت قبسا کن درست بشیوةٌ نقاشی‌شرقی‌نقش شده‌اند. ولی وضع 
اجتماع آنها در سطح های مختلف آن تصاویر ریشهٌدورنمای«یونانی» آن مشاهده 
میشود. طرح چهره‌ها وسرهای آنها از سایر نقاشی‌ها بیشتر اسلوب یونانی را 
نمودار میسازد. لباس این خدایان نیز بطرح یونانی است که در قماش آنها 
تزییناتی‌طراحی شده و علامات و صنات این خدایان نیز نیمی«یونانی»است و 
ییمی سبکث معمولی بومی. کلاه‌خود این خدایان با دوبال همان است که در 
هنر یونانی نشانهة « هرسس»" میباشد. ولی در اینجا هر کلاهی سه بال دارد 
که رمز «ورتراگنا»" خدای جنگ است. در تصویر خدای دیگر عصائی با 
سه‌سر در دست دارد که نزد ما رمز «پوزیدون» ۳ و علاست برتری نیروی دریایی 
است. ولی بموجب‌سکّه هااین همان «خدای‌شیوا»؟* معبود هندویان است. 


() هرسس: ۴36۲۳65 خدایی در میئولوژی یونان . 

۷) فرتراگنا: ۷۵ خدای‌جنک (بهرام -ورثرغن پهلوی). 
۳) پوزیدون: ۳96000 خدای دریا. 

6) شبوا: 5 یکی از خدایان لاله بزرگ هند, 


ج (۸) 


٩‏ وضع جلوس سلاطین در نقش مسکوکات 
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۱۳۸ 


سس تست دس و رت سر 
۱۹ مقالة دوم 
ی تحت یت سح خ تب سس سا 


1 تطبیق تصاویر بعضی از این خدایان با سکه‌های عصر «کوشان»" 
هویت آنها نیز معلوم‌ميشود. زیرا که آنها عیناً همان صورت‌اند که با اسامی خود 
در روی سکه‌ها نیز حکَا کی‌شده‌اند, 


با تدقیق دقیق مشاهده میشود که تصویر خدایان از نوع شمایل نگاری 
«ایکونوگرافیکث» " از یونان قدیم باقی مانده و پس از آن در دوره‌های حدیدتری 
صور انسانی‌جای آنها را گرفتهاست . از این رو از تصاویر خدابان‌درنقاشی‌های 
هخواحه» با مپتوانيم ذبوری از نقاشی‌دورهریونان‌باختری» حاصل نماییم. 
یکی از سرهای آن خدایان, باوجود هم خرابی‌ها که بآن‌روی‌داده , باز قابل 
تو جه است و یک هنر نقاشی یونانی را نشان میددد و معلوم میدارد که بعضی 
از استادان نقاشی نتوانسته‌اند در این اسلوب هنرنمایی نمایند. ولی در عین حال 
ناجوری‌واختلاف‌بایونان غربی را در نظرنمایانبسازد کهنه تنهاد رکیفّیت بلکه 
در اسلوب این نقاشی‌ ها نیز موجود است. از این تباین معلوم ميشود که آن 
سر خدا متعلق بهمان تاریخی که سایر سرها نقاشی شده‌اند نیست . وا کنون 
میتوان نیزمشا هده‌نمود که آن نقش‌ها روی دو دیوار در یک اطاق همه یکسان 
نیستند. اختلاف اسلوب و سکث واضح مابین آنها درست منطبق با اختلافی است 
که در طرح‌های آن نقوش دیده‌مشود. صورتهای نیم رخ به‌سبک‌یونانی مربوط 
به طرح نقاشی «ناتورالیسم»است. درصورتیکه صورتهای کامل نیمرخ در بعضی 
دیگر ادابه یافته و يکك سبک بومی و محلی بسیا رکهن را نشان میدهد, این 
اختلافات در نقاشی‌ های بومی در روی دو دیوار دهلیز » دواسلوب متباین 
ولی معاصر بایکدیگر را ظاهر میسازد, این اختلاف زیادتر میشود وقتی آنها را 
با نقاشی‌های دیوار پنجره‌ها تطبیق نما ییم. 
ذر تصاویر « کوه‌خواجه»؛ جایبکه تصویر جشن را تشان میدهد, تماشاییان 
ایستاده‌اند و در آن‌بیان چند سر از همان نوع نیز دیده میشود. این تصاویر 


۱( کوشان وک سلسله سلاطین بعاصر اشکانی در هند. 
۲( ایکو نوگرافی عنطارمتومدمع1 شمایل نگاری, 
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تدات رتم نوع هنر قدیم یونانی ایننت: ا3د تا کنون‌ماشناخته‌ایم. باین‌سعنی که 
همه آنها بصورت نی‌رخ کشیده‌شده‌است و تمام آنها را بیتوان مربوط به طر 
و اسلوب ثالثی پنداشت کهنه به استیل یونانی»ما نندصورحیوانات ء و نه‌به‌اسلوب 
تکایل یافتهُ «هنریونان باختری» است , حنی بعد از ها سنا 33 از بنای 
آن‌عمارت میگذشته است و درست‌اند کی بعداز معدوم‌شدن‌سلطنت«یونان‌باختری» 
این آثار نقاشی « کوه‌خواجه» ظاهرً گلچینی است که‌از هنرهای‌گوناگون تر کیب 
یافته و فقط عناصر اصلیهٌآن‌باقی‌مانده » ولی درهیچیک آنهاعنصر جدید و ابداع 
۳ زه‌د بده‌نمیشود 7 

این ادعا که صورتهای موجود درپنجره‌هابه اسلوب و طرح حقوقیایرانی 
قد یم آست» بطریق دیگر نیز ثابت‌میشود.* یک قطعهُ کوجکی من در مجموعه 
شخصی خود دارم که ظا هرا حزئی از کفش یا پاپوش در یک حجاری در 
«پرسپولیس » بوده‌است»(نظر کنید به لوحهُد هم). روی‌سطح صیقلی این قطعه سنگک 
دوسرانسانی و یکد‌سرشیرخیل ی کوچکل» شبیه به‌مینیاتور » نقاشی کرده‌اند و همه 
آنهاشباهت بسیار به نقاشی‌های روی ظروف یونانی‌دارند و بنظرمن آن‌قطعه‌یکی 
از ظریف‌ترین آثار هنری عصر « هخامنشی» میباشد, | ررش خاص این صور در این 
است که در آنها یک فکر هنریآزادظاهر می‌شود و درست نشان میدهد که فکر 
واقع بینی در عقب قواعد حجاری دور« هخامنشی» وحودداشته است و چگونه 
این انديشه و تفکر در حجاری‌های بعد پدید آمده است, 

هم معماری و هم نقاشی موجود در « کوه‌خواحه» هردو پتسا فا تاردخ 
آن خرابه هارا درفرن‌او ل میلادی‌مدلل‌میسازد. سومین دلیل اثبات‌این‌مسدعاهمانا 
توتات ععما زی: آن: ای اسبت: زر لظر کید به‌لوحد هم). باده‌اصلی‌این تزیمنات 
اندودی از گچ است ۳ حوتانت ان تزیینات همچنین از ابنيهُ عصر«اشکانی» 
و «یابل» و «آشور» هم داسته میسونن لکن کا رکردنمونه های «شرقی‌ایراد» 
ظریف‌تر میباشد. دراینجاما به اصل و ریشة آنها نزد یکتر میشویم وان مطلبی 


۱۳۱ مقالة دوم 


بکاربردن‌سنک کچ (صداوم وع) در آخرین دورهد رهنر«ایران» رواجی‌عظیم 
داشته است.شایدارزانی قیمت وعدم‌صللابت‌وثر آن ماد هباعث‌سهولت‌صنعت‌وهتر 
در آن‌گردیده است. زیرا الیته هنرحقیقی بدون,قاومت مصالح ابداع نمیشود وبا ید 
آن‌هنر دربادة مقاوم محکمی‌ظا هر گردد. سنگگچ مصالحی اشستت نرم که مقاوست 
ندارد و آثار مصنوعی را بدون هیچ زحمتی بوجود سیآورد. 

این ماده در عصر «ساسانیان» و در اوائل دور اسلام‌دره«ایران, همچنان 
رواج داشته است.معماری قرون«اشکانی» درمصالح خمیری پلاستیک ۳125110 
پیشتر طآهر میگردد و امروز نیز جز آن‌مواد خمیری‌چید دیگری‌باقی نما نده‌است. 
قد‌بمترین کار کرد که در این صنعت دیده‌میشود. خالی از حمال و زیبایی 
تست شمان تقیها و اثر مطلوب‌داشته است.ولیکن‌شیوع ورواج ماد خمیری 
و اندودآل‌سب شده که در معماری انحطاط حبران‌ناپذیری پدید آید و همچنان 
در هنر عصر «صفویه» در قرن ب ۱ میبلادیاین معنی بخوبیمعلوم انیت د شیک 
بعماری قدیم غلبه يافته و در هنرهای تزیینی حای آن را گرفته آ تاه 

دیوارهای « کوه‌خواحه» همه از اندودگلی است وحتی خشت خام 
در آنها بکارنرفته است. در آن اعصار قدیم در «بابل» آجر بکار میبرده‌اند . 
لیکن آجر نیز مصالحی نیست که هنر معماری عالی را پدید آورد. معماری عصر 
اشکانی تقریباً یکك نوع رجعت باوضاع و احوال اعصار فبل از آن‌تاریخ سیباشد. 
حقيقة " نمیتوان‌تصو رکرد که جگو نه تکنیک وشیوه هنردوره« هخامنشی» باین و4 
از میان رفته و محل خود را به سطحی اینقدر پایین‌تر برده باشد , علت این 
پدیده را نمیتوال تنها در آن‌دانست که«ذرق‌ایران» ممو لا عب تر از غرب 
بوده است. بلکه‌علت و سبب آن عمانا اوضاع خارحی و عوامل دور از محیط 
بوده است. 

با امعان‌نظر میتوانیم بگوييم که پس از دور طولانی عصر قبل از تاریخ 
«ایران» درحدود . . بتا . . عق.م. ومتعاقب آن یکدور با اعتلا و باعظمت بوجود 
آورده است که بیشتر جنبهُ اقتباس» نداپداع» در آن بکار رفته است. 


تاریخ باستانی اسران ۱۳۲ 


پسریب حمله «اسکندر» قطع و نابود اه من نت طولانی زمان‌از ۱ رم تا 
ار ار دی هنر عبارت است از تسلیم و تفویض «ایران» بمسائل و فنون 
اروپایی. دراین زمان هنر ستن خاص خود را از دست داده است و تنها بصورت ۱ 


اقتباس و تقلید باقی مانده,. هنر دراین زمان‌حقيقة" روح «هلینیزم» را درد 
نکرده و هضم ننموده‌است؛ و این نکته در هنر نقاشی تغابان‌نن اسساه ریرا که 


پیکرنگاری و حجاری و همچنین هنر معماری‌را توجیه مینماید. «ایران» در این 
زمان « هلینیزم» را بدون مقاوست پدیرفته‌است . درحالی که دنیای غرب آیندة 
پترکن را بوحود آورد» در رایرال» اثر انهدام و نابودی را پدیدارساخت. 


درست همانگونه که قاو مب رشان قبل سلسله‌شا هان‌شمالی «ایران» بدست 
«سیروس» ( کورش کبیر) جای‌خود را بپادشاهان‌جنوبی«ایران» داد » همچنین 
در سال ء ۲ ۲م. سلاله‌راشکانیان» سرنگون شده جای آنها را شاهان جنوب 
(ساسانی) گرفتند. این دو واقعه در بسیاری از جزئیات حوادث با یکدیگر مشابه 
میباشد. «سیروس» » «پاسارگاد» را به علامت مشهود استقلال خود بوجودآورد 
همچنین « اردشیراول » نیز شهر «فیروزآباد» را بنام (اردشیرخوره) بنیاد فرسود 
که‌نشانة بزرگی اوست . از این سبب بود که‌پادشاه‌اشکانی باونامه‌نوشت که ؛ 
دای کرد فروبایه ! چگونه حسارت نموده چنین کاخ سلطنتی برای خود 
بنا کرده‌یی؟ ۱». 

«ساسا نیان»نسب خود را به‌شا هنشا هان‌قدیم«ایران» » یعنی«هخامنشیان» 
میرسانند که . مه ه‌سال قبل از آنهابوده‌اند. دراین فاصله مقداری سکه‌های‌ضرب 
راستخر»وجوددارد که آنها را«سرجرج هیل» ‏ بخوبی تنظیم ور کت که ایست که 
باا کنون علاوء برآن اطلاع دیگری نميوانيم‌بيفزاييم -. این سلسلةٌ مسک وکات 


ب) سر جرج هیل 11 060786 م5 سکه شناس معروف انگلیسی که سکه‌های 
سامانی :زا تیم کرو 


تاریخ باسنانسی ایسران :۱۳ 


رها تاه تست ولی یکد‌سلسلهة منطقی را نشان میدهد و هیچگونه علامت 
حدایی و انقطاع و نقصان در آن دیده نمیشود. این رشته بلافاصله بعد از 
سکّه های‌شاهان «فراتادان» "ساسانیانمتصل‌میگردد. وقتیکه در حدود . ه رق.م 
ایالت رفارس»درتحت تسلّط راشکانیان»درآمد» لقب‌حکمران آن ناحیه عنوان 
ساتراپ» (شاه) حاصل کرد . در میان اسای خاص آن پادشاهان نام «اوتو 
فراداتیس» يا « وتفرادات »۲ ( که پس از «ارتا ُزرسس»سکه‌هایی‌بنام‌سکة 


«اردشیر» معروف است ) ؛ دیده میشود. 

ابن اسامی هيچ‌جا خارج از اسامی خاندان «هخامنشی»ملاحظه نميشود. 
بنابراین آنها خود را از اعقاب هخامنشیان میدانسته‌اند . یکی از عناوین و 
فرسولهای تشریفا تی«ساسانیان»»اين لقب بوده «شاهی که نژادش به خدایان میرسد» 
و چون این عنوان یک‌لقب اشکانیاست» معلوم میشود که آنها نیز همان لقب 
را برای خود اختیار کرده بودند و بتقلید از شاهان یونانی این نام خدایی را 
نیز برای خود اختصاص دادند . لکن باید متوجه بود که این لقب و عنوان 
درمورد شاهان ساسانی نبز تغیبر کرده و بجای‌لغت‌باستانی «بگان» ۳ یعنی«خدا» 
در زمان«فراتادارها»» نام جدیدتری بکار برده اند و این فرمول خود اشاره بنژاد 
هخامنشی‌ایشان» بینماید. 

آخرین‌سکذ‌شا هان استخر که د ر«استخر» درحوالی‌عهد«ا ردشیربا بکان» قبل 
از شاهنشاهی او ضرب شده و نیز آخرین سکدٌ منحصر بفردی که از برادر 
بزرگترش «شاپور» باقی‌بانده است » و این هردو سکه در پشت صورت سر نام 
«پایک ۳2302[1» رانقش کرده‌اند که امتداد مسکو کات‌قبل از او راثابت‌مینماید. 
در مرحله سوم مسک وکات‌زمان «اردشیر» همه‌جا او را «شاه‌بزرگ» نامیده‌اند که 
ظا هرا سکه‌های اخیر «میتراداتیس دوم» (بهرداد) درسیصد سال قبل از آن 


,) شاهان «فراتادان: ۳۵۱۵02۲ نگهبانآنش (شا هان استخر). 
۲ اوتوپاراداتیس پا وتفرادات: ۷2۵026 ۰ م26 ماش 
س) باکا 0هع8: خدا بلفظ فرس قدیم . 


همان را استعمال کرده است. «میترادانیس‌دوم» این لقب شاهان,رهخامنشی»را 
برخودنهاد. پس هیچ جای شکك نیست که «اردشیراول» (بابکان) عامداً سک 
«میترادا تیس» را تقلید کرده وهمان معنی را درنظرداشته است.معلوم نیست که فا 
زمان‌ضرب‌سکه» احیای‌شا هنشا هی‌قدیم «ایران» تحقق یافته و عملی‌گردیده یاآنکد 
این آرزو و داعیه در مخیّلذاو قبلا" وجود دانسته‌است. معلوم است کد«ساسانیان» 
اطلاعات تاریخی‌د رستی‌داشتهاند. 

در داستان‌های‌ایرانی» «هخامنشیان» بکلی فراموش شده و از آنها تنها 
به صورتی در روایات تاریخی ایران باستان باقی مانده است. دراین روایات که 
ار «بهمن» پدر «دارا» یادشده‌است‌وآن متصل با اسطوره افسانه«سمیرامیس» امیشود 
در «ایران» نامی‌باقی‌مانده, همچنین در ترحمه‌های « اسکندرنامه‌ها » از «دارا» 
پر« خهیریاد در دوازد و بعداز او«بهمن»وداردشیر»» هرد وشخصیت‌د رهم دیگر 
مخلوط شده و بصورت یککشخص ‌واحد درآمده‌است که‌حیّداعلای«ساسانیان»‌شمرده 
تاش براین قضیهٌ اصل سلطنت «ساسا نیان» هیچ دلیلی ند اشته | ند» جز آنکه همان نام 
داستانی» ظاهرادلیل پیدا آمدن نزادایشان‌است که بکلّی با تا ربیخ حقیقی‌ضا هرآمنافات 
دارد » ولی درهمان حال نام «بهمن» تنها روشنایی فعیفی است که در تاریخ 
از نام «داریوش» کبیر هخامنشی باقی مانده و بعد از او «دارا» را «وهومنه» 
نامیده‌اند. ولی‌باحتمال قوی این قضیه‌صورت دیگری گرفته است و نام شخصی 
«بهمن» و «دارا» که در داستانهای حماسه‌های قدیم ذ کر شده در پی آن نژاد 
هخامنشی بودن‌ساسانیان‌را نشان‌داده و آن‌را سند صحت‌مد عای‌خود دانسته‌اند, 
الیته روایات و اخبار صحیح ودرست است » ولی اسامی‌ولقب هابکلّی داستانی 
و افسانه یی است‌و این داعیه‌مطلوب‌بوده‌است. چنانکه خاندانهای سلطنتی معاصر 
یعنی پادشاهان «اتروپاتن»" و «هیر کانیا»؟؛رانیز به‌زمانرهخامنشیان»متصل 


ب) سه‌یرامیس: کنطع‌تنجع ملکه اساطیری بابل . 
۴) داراوهوینه: طمصوصنطه .](2:۵-۷‏ 


۳) اتروپاتن: حعنوو۸ آذربایجان. 
ء) هیر کانیا: هنوهه1۳ (گرگان) ناحیةٌ جنوب شرقي بحرخزر . 


تاریخ باستاني ایسران ۱۳۹ 


می کردها ند. 

از دو نام «بهمن» و «دارا» که در داستانهای‌حماسیذ کر شدهءنام‌«ساسان» 
زیرا که در کتیبه های 
«ساسانی » آنها خود را همه جا « ساسانیکان »۱ نامیده‌اند . در آن زمان نام 


بظهور رسیده آمیت: 4 ید از آن لقب خاندان شده ۳ 
«ساسان» در داستانها داخل شده و بجای «دارا» پسر «بهمن» قرار گرفته است. 
این نسب نامه از دو حهت چگونگی مسصنوعی بودن‌آن‌را نشال‌بید هد «دارا» در 
فرع ولی «ساسان» در اصل قرار دارد. 

خود لفظ «ساسان» نام یک انسان نبوده‌است» پلکه علامت تشخص یا یک 
لقب میباشد, همانطو رکه رییژن» " ننها لقب‌شا هزادة«هیر کانی» است» نه اسم او, 
در «کاثاها» و «اوستا» » لقب یک ساتراپ وسیهسالر ور پنام «ساستار» ۲ د. گر 
شده که یمعنی«فرما نده‌لشکراست» ود رهمان‌متون و همچنین کتاب «الساسانتاران» 
کتابی‌است بانند «شا هنامس ۲ همین لب و شده ات 2 این کلمه دراصل 
از لغت «باد» آمده‌است و «ساستار» همان کلمهٌ «سردار»‌میباشد., | زاین رو «ساسان» 
بمعنای«سیهسالا روفرما نده کل لشکر» است و از این قرار معلوم‌میشود که‌نام خاندان 
«ساسانیان»ادامه همان لقب میماشد ءشبیه به لب «د پوسید» ؟ «ماد» ونام پادشا هانی 


کد در «شا هنامه‌فرد وب 


بی» » به« کاویان» - یا « کیانیان» ۳ شده آأند, 


پر سرا 
تصویر فیروزی «اردشیر» و شکست «اردوان» آخرین پادشاه اشکانی بروی 
صخره‌های نزد یک «فیروزآباد, نقش‌شده‌است. (ن‌للوح‌بازدهم) کهاز آن نقش 
عکسبرداری کامل بعمل نیامده‌بود, ولی‌ماجزئبٌات‌آن‌را بانقش صخرهٌ «گوتارزس» 
تطبیق کردیم. این تصویر مشتمل است برسه‌جفت اسب باسوار. در طرف راست 


ب) ساسانیکان ۹25220 ساسانیان , 

۲ ویژن طوعع۷۷ بیزد. 

م) استار 7و۹ سرداراند. 

ء) دیوسید‌ها ولزههز1 سلسلهُ سلاطین باستانی, 
) کاوی - کاویان 127128 ,12۷1 . 


با رس و مج جر ی و ور جع 1 وس اد ی 1 یی وی مس و ۳ 


۱۳۷ مقالد سوم 


میحرت یبرجت رت وت سس سم 


صورت«اردشیر» است با«اردوان‌پنجم». در وب‌طصورت «شاپور» پسر «اردشیر» که 


بنا بقول,تارییخ طبری» وزیر «اردوان» را در آن جنگ کشته بود. 

در طرف چپ صورت غلام پادشاه است که جسد مرد مبارزی را از روی 
زین بیایین میکشد, در تمام این نقوش و تصاویر سروبدن‌به زره پوشیده‌شده‌است؛ 
همچنین اسیها نیززره‌پوشند. د رفرن‌سوم‌سیلادی اوضاع پهلوانی و «فئودالیزم» در 
«ایران» بطور کامل وحودداشته‌است. یعنی هزار سال زود ترازتکامل آن در اروپا 
واقع شده‌بوده است. 

کلاه‌خود در این تصویر همواره همان هویت اشخاص و صورتهای 
گوناگون وان مه که در پیکره‌های سنگی در ۵ 3 
همچنین تاج سلاطین هویت آنان را ظاهر میسازد کد تصاویر آنها با نقش 
روی سکه‌ها مطابق است و تعلقی هر پیکرٌ سنگی را بشاه معلومی ثابت‌ینماید, 
حتی درمواردی که کنیبه ندارد؛ بار از روی همان تاج هویت آن شاه شناخته 
میشود. 

در تصویر پیکر؛ سنگی د ررفیروزآباد» یک واقعهٌ تاریخی مصو ر شده ویک 
واقعة «د راما تیکث» تلخیص شده‌است مثل نقش تصویرغلبة «اسکندر»» برهدارای‌سوم» 
که در موزائیک موز شهر «ناپل» هنوز موجود است و آن‌بکتّی برخلاف اصول 
هنر عصر «هلینیزم»است. این هر دو وافعهٌ تاریخی در علامت دوحنگ تن 
مجسم‌شده‌است, این حنگنمیان دوببارز بطور حقیقی هرگز روی‌ند ده است» بلکه فکری 
را بطور کاسل و غیرقابل اشتباه در ذهن بیننده و دربرابر نیروی انديشْه اساطیری 
مردم آن زمان تصویرکرده است. همین اصل عیناً در نقش صخره«بیستون نیز 
جلوه‌گر است که در آنجا «داریوش» ( کبیر) پای خود را به سر «گوباتا»‌یمغلوب 
تن شاهان دربرابر او بصورت اسیر نقش‌شده‌اند. این واقعه نیز 
صورت یکحقیقت تاریخی نیست و هرگز چنین امریاتفاق‌نیفتاده است,لکن خلاصة 
ای از تن ونگان است ند آن واقعثُ تاریخی را باتمام جزئیات آن‌ که در 
« تیب بیستون» مسطور است» نشان‌بیدهد. این همانا قاعدهٌ باستانی مشرق‌زمین 


گذارده است و و 


اشیت. که با حزنیات تصویری بطور علامات وصفی و حماسی برخلاف اصول 
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دراما تیک‌هنر یونانی نشان‌داده می‌شود. نقش‌فتح «انوبانی‌نی»" تا و 
دوهزار سال قبل از «داریوش» ترسیم شده در اصول فنی‌مشابه با حزئیات نقش 
«بیستون»است. نقش ,ییستون» هرگز نقلیداز هنرهای‌عمیق باستانی‌نیست. همچنین 
نقش «اردشیر»د ررفیروزآباد» نیز تفلیدی از آثار باستانی‌نمیباشد. بلکه همه آنها 
ادامه یا بارگشت به اصول فنی کهن شرقی میباشد. این استنباط نه‌تنها در عالم 
هنر معتبر است » بلکه‌بربسیاری بظاهر دیگر نیز شامل میشود و عصر ساسانی 
یک وا کنش تمدن‌شرقی اس تکه علیه تمدن «هلینیزم» جلوه گر شده است. 

هرچه دورهة‌ساسانی» حوانتراست» یعنی در اوائل آن‌عنهد ‏ غدداین آثار 
موحوده‌زیاد تر مشا هده‌میشود؛ لیکن این نقوش که از دورة اوایل«ساسانیان»باقی 
مانده هیچکدام متساویاً نشان‌د هندة اوضاع تمام آن عصر نیست و همچنین بر 
سراسر مملکت محروسد«ساسانی»مشتمل نمیشود؛ بلکه آن تصاویر سنگی همگی 
محدود بیک زبان کوتاه و يا بیک چندمحل معّین است. این وضع از آغاز 
یک اسر مصنوعی را در این حرکت‌ظاهر میسازد. اين وا کنش یک ابداع 
کاملی‌نیست که خود بخودبوجود آمده‌باشد» بلکه هنر درتمدن‌,ساسانی» محصول 
روح عمومی مردم است. 

از دوراوایل ساسانی» د رحدود ببست پیکرهسنگی وحوددارد که باستثنای 
دوصورت» یعنی اوّل نقش «اردشیر» در مغرب«دریاچهارومیه» و دوم نقش 
«طاق بستان» نزد یک کرمانشاه»بقیكٌ آنها در ولایت«فارس» واقع شده‌اند. اگرهم 
باز نقشی دیگر پیداشود» آن‌نیز در حوالی‌جنوب«فیروزآباد, خواهد بود. که بازهم 
درولایت,فارس,قرار دارد. تاریخ این تصاویر سنگی باستثنای یک صورت منحصر 
بفرد در«طاق‌بستان, که‌درحدود . . بمیلادی رسم‌شده‌است» باقی همه مربوط به 
چند سال از اوائل آن عصر یعنی ازع ۲۲ تا ..میلادی میباشد. این خود 
کاشف این نکته اس ت که این هنر در یک محل وسیعی در طی چند سال محدود 
بوجود آمده بوده لیکن آن بازهم بواسطةٌ عدم ادامه وتکامل» دوطرح‌وسبک را 
را نمایان میسازد. 


ر) انوبانی‌نی تطنعهطاهه۸ رجوع شود به صفحدٌ م , این کتاب. 


۱۳۹ 


مقالة سوم 


تا کنون تدیمترین نقشی که ازی نگوند تصاویر موحود است» هما نا پیکره 


و صورت«اردثیر او ل‌بابکان» است» یعنید رطول ء ۲ ۱-۲ ء «م. پیدا شده و بعد 


از آن بمرحلهُ دوم» یعنی زبان سلطنت «شاپوراول» رسیده اتیت و بوجود یکك‌نقش 


«بهرام اول» ی ‌( باوج حود رسیده ات بعد از آن گویا نیروی حیاتی 
ان دوره روبه قصان گذاشته و در زمان «بهرام دوم» یعنی (وس ۲م) در این 
هنر یک‌وقفه و سکون کامل نمایان‌میشود . لیکن حتی در اثنای دورء کوتاه 
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۰ تصو برقلمی‌شاپور- بر ادر ارشداردشیر اول 
در پرسپو لیس 


ارقاهت انا وان اند 
او ل» یکک‌صورت کامل و منطقی 
در هار ساسانی ظاهر است . 
اخیراً سه تصویر قلمی 
( ۲۵۲111 ) در «پرسپولیس» 


29 ت_ یر کی ته‌است که برای ما یک 


اند یس عمیقی از اوایل دور 
ساسانی را ظاهر میسازد. دوتای 
از این‌سه تصویرایستاده‌تمام قاست 
است (نقش , ,) . دیگری‌صورت 
سوار بر اسبیاست . تطبیق این 
تصاویرسدگا نه با مسکوکات آن 
عصر» معلوم‌می‌نماید که‌یکیازآن 
دو تصوير ایستاده ( گرچه کاملا" 
محقق نبست ۰ زیرا سنگک آن 
ساییده شده است » ولی باملاحظة 


تاج و تاره او صورت « شاپور » 


تاریخ باستانی اسران 16۰ 


برادر«اردشیراول» اس تکه فقطسه‌ماسلطنت کرده وآن‌شاهزاده در «پرسپولیس» 
در معرض‌سقوط سنگی واقع‌شده و بقتل رسیده‌است. طرح‌این تصویر تقریبا صورت 
«اردشیراول» (بابکان)سیباشد. ولی در زمانیکه هنوز بمرتبةٌ «شاهان‌شاه» يا 
«شاه بزرک» نرسیده بود, اما تصویر دوم ایستاده که خیلی خوب محفوظ مانده 
و بسیار ظریف‌طرح شده‌است» صورت پد رآن‌دویعنی«بایک»یباشد. اماتصویر سوم 
که سوار اسپ است » تصویری است باطرحی کامل که باسلوب حجاری 
پیکره‌های سنگی طراحی شده و آن صورت «سنوچهر» شاه استخرميباشد. این 
پادشاه بموجب ترتیب سکه‌ها که «سرجورج‌هیل» تنظیم کرده دونسل قبل از 
«اردشیراول» پاداه پارس بوده و آن دونسل همان ایام سلطنت «پاپکك» و 
«اردشیرچهارم» از پادشاهان«استخی میباشد. و از این قرار طراحی این صورنها 
تقریباً از .ه , تا وی رمیلادی تخمین زده میشود. 
طرح این تصاویر که قبل از ایجاد عوامل اساسی هنر عصر ساسانی 
بوجود آمده‌است ؛ بکلی‌متعلق به‌عالم‌نقافی و صورت‌نگاری است . اگر تصور 
کنیم که حجاری مجسمه‌های سنگی شباهتی تمام به تصاویر آن‌ندارد» سب 
بیشود که بگویبم آنها در طرح ششمهیا رع رو سک ها عظیم و ضخیم 
درآیده‌اند و اگر آنهارا با پیکرنگاری عصر اشکانی تطبیق کنیم و با نقاشی‌های 
موجود در « کوه‌خواجه»مقایسه‌نماييم» بيتوانيم استنباط کنیم که نه‌تنها هنر 
اواخر عهد ساسانی در «طاق‌بستان» بلکه پیکره‌های سنگی در مراحل ابتدائی 
خود ارتباط کامل با هنر نقاشی داشته و این شعبه هنر و اسلوب خاص آن اول 
بصورت نقاشی طرح ریزی شده است و بعداً بصورت حجاری درآمده . 
مهمترین کار هنری زمان «اردشیراول» همانا حجاری‌های موجود در 
«نقش رستم, است که‌مراسم تاجگذاری سلطنت خود را در آن زمان نشان میدهد 
که چگونها زدست‌خدای«ا هورامزدا»تاج گرفته است. واین اندیشدٌایرانی‌را درباب 
«حق‌من‌جانب‌اللّهی» پادشاهان را نشان میدهد و آن از انديشه های‌بسیار کهن 
است و تقریباً بدورةٌ قبل از تاریخ میرسد . همین فکر و اندیشه در عصر ساسانی 


۱۱ مقالة سوم 


هبح هک هی کی اس 

لباس پهلوانی بررخود پوشیده‌است. د رست هما نطور له «میتراد اتبس دوم»شا هان‌جزء 
و سلطنت «ساترابها» (فئودالها)ی خود را تاج بخشید. درعصر ساسانی خدای 
«اهورامزدا» ظاهر شده‌است که‌یک‌چوگان و یک‌انگشتری به‌پادشاه‌اعطا میکند 
و او را بسلطنت برمیگزیند. ان مقام را که «اردشیر» ناثل شده نه‌تنها بخودی 
خود ثابت است , بلکه یک کتیبه‌یی که به سه زبان پهلوی اشکانی - پهلوی 
ساسانی و یونانی نقش شده است و این مطلب را نیز تأیید دینماید , دراین 
حجاری ها هیچ آثر یونانی دیده نیشود که در آن پیکره ظاهر شده باشد. این 
انديشه و اعطای سلطنت! لهی بصورت دراما تیک‌نیست» بلکه یک معنای رمزی 
و سحری‌دارد. در آن نقش هردو پهلوان (خدا وشاه) روی یک دشمن که بزمین 
افتاده پای نهاده‌اند. خدابرروی دیو که کلاهی از مار پرسر دارد و شاه برروی 
حسد «اردوان» که‌آخرین پادشاه اشکانی‌بوده و شکست خورده‌است» پای‌نهاده 
و از تاج او شناخته‌مشود. این نقش فقط نشان میده دکه «اردوان‌اشکانی» از 
«اردشیرساسانی» شکست خورده و مغلوب شده است و راردشیر» ازطرف خدای 
«اهورامزداء» بقدرت کاملهٌسلطنت و شاهنشاهی برگزیده‌شده و برای‌اینمقصوداین 
پیکره نقش‌شده است که فتح آو و سروری خاندان او را جاویدان نشان دهد. 

در تر کیب این نقوش» تماما قرینه‌سا زی رعا یت‌شده‌است. در هنر عصر 
هخامنشی فکر قرینه سازی همچنان قوی بوده‌است. برای مثال تکرار عجیب 
چند انسان که در حضور پادشاه کشیده شده او را به توارلن و برتری ستوده| ند 
در ارتفاع . .م پا کاملا" نمودار است ؛ این نقش بر روی احجار در طرف 
دیوار « کاخ آپادانا» نقش شده‌است . این علاقهُ به قرینه سازی در معماری 
و هنرهای معمولی همه جا مشهود است . پيکرهةٌ برجستة «اردشیر» نمونةٌ 
کلاسیک هنر یونانی است و وابسته به‌شیوهٌ «هرالدیک» اس تکه آنشتبوج 
ار مشرق زین از طریق «آسیای‌صغیر, به «یونان‌قديمی, سرایت کرده‌است . 
اینکه این هتر در عصر ساسانی بصورتی کامل رواحیافته » وبعد از تعدیلی که 
از هنر عصر هخامنشی بعمل‌آمده؛ بمعنای آن است که در آن عصر بازگنشتی 


تاریخ باستانسی ابسران 1۲ 


باصول‌طبیعی وغریزی میباشد, مانند اصلی که از «سمبولیزم»" ححایت میکند. 

پیکرة سنکی «بهرام اول» در بیشاپور (شاپور- نزدیکك کازرون) باز همان 
مونوع قرینه‌سازی با اندلك تعدیل صورت گرفته‌است. در آنجا همدییکدیگر 
تقشای تس رل این اسها قرقالب‌ریوی سل مطربا برنی معتهومی از 
«ناتورالیزم»" یعنی صورت طبیعی را نشان میدهد. در این عدر هتر ساسانی 
باوج کمال‌رسیده بود. ابا پیکره‌های قبلی یک‌صورت‌تکامل.نظتم را نشان‌نمید هد. 
مساعی گوناگون در تحقیق آنها بعمل آمده که گرچه هنوز ناقص بانده ولی 
دوباره برگشت به‌سنت‌های بیگانه در آن نقش‌ها احساس‌میشود. 

نقش « بهرام » به‌دلیل دیگری نیز قابل نوحه است . و مینم‌ایاند که 
سبک‌آن به شا نه تاج پادشاه حتما متعلق به « بهرام‌اول ای ایا زا در 
کتببه‌یی که در گوشه فوقانی آن نکاشته شده‌شرحداده ات یدز با کته 
اسم پادشاه را از روی سنگك محو کرده و نام برادر کهتر او پعنی «نرسی» را 
نقش کرده‌اند. این‌شا هراده‌شا نزده‌سال‌بعداز نو «بهرام» به‌سلطنت‌رسید و تفصیل 
جانشینی «نرسی»از «بهرام» که برخلاف قاعده‌بوده‌است » در یک کتیبذ موجود 
در «پیکولی»۲ ذ کر شده‌است. این تغیبر اسم پادشاه در روی سنگث یک نمونهة 
کامل از تقلب پیهوده است که بعمل آبده و نشان‌میدهد که‌آن‌دو» برادر و 
برادرزاده» عداوت و کین عمیقی بایکدیگر داشته‌اند؟. 

همان کینه‌نوژی‌مابین«نرسی» با برادرزاده‌اش «بهرام‌دوم» باعث خراب 
کردن عمدی نقش پیکره سنگی «بهرام دوم» در آنجا شده است. 

این نقش سنکی صورت غلبهُ شاه را بربعضی طوایف عرب نشان مید هد. 


۱ سمبولیزم -صورت‌رمزی. 

() ناتورالیزم -صورت‌طبیعی. 

۳) بیکولی ات۳۵16 محلی است در کردستان شمال کربانشاهان . 

عء) این کار ناپسند بشابه عملی است که مأمون خلیفه در صخرةٌ اورشليم کرده 
و نام عبدالملک بن سروال ر محو کرده و تام خحود را نفقش نموده المنت : 


۱ رو وی 


(ع-۰-ع««ص«-پ۰---حح اب ببپبپبپصسصپصسصسصسصسصسصسصصصصرص ۳۳۹ 
این واقعه در تاریخ به تفصیل ذ کر شده‌است, در این نمثال‌شاه سوار براسبی است 
و در طرف چپ او اعراب مغلوب در طرف راست نقش‌شده‌اند, اف تاحگذاری ۳ 
اطاعت اقوام بیگاند؛ عیناً بصورتی اتتاش. که در «پرسپولیس» نبز دیده میشود. 
آنها را در تحت یک رشته افرادی نشان میدهد که باج و خراج خود را از قبیل 
اسب و شتر بحضور شاه مپأورند. مجموعه صور آدمیان و حیوانات در چها رسطح 
نقش شده اند, 

صورتهای آنها برزیر یکدیگر قرار دارند و منظرةٌ یک ازدحام و حمعیتی 
را نمایان میسازد و کاملا جنبنمای نقاشی‌دارد. اگر اختلاف‌طوائف‌باحگذاران 
در «پرسپولیس» باین صورت تطبیق‌شود» از فاصلهسابین تصاویر و روشنی طرح 
آن معلوم میدارد که در صخره‌نگا ری «بیشاپور» اصول پیکرنگا ری بکا رنرفته استت, 
1 
«شاپوراول» پدر «پهرام»» بقتح زین در 11۳ ۵ نائل شد که 
تنصویر فیروزیآن‌پادشاه در پنج‌مقام تکرار شده . سه‌تنای آنها در «بیشاپور» 
پا یتخت او (نزدیک کازرون) میباشد. این فتح وفیروزی هما ناشکستی است که به 
«والرین»واردسا خت و قیصر« روم را مغلوب واسیر نمود. اختلاف اسلوبی که‌مابین 
آن پنج صورت دیده میشود» نه‌تنهانفوذ صنعت‌بیگا نه؛ بلکه کار کرددست کارگران 
پیگانه را در صخره‌نگا ری واضح میسازد ۳ 
همین الگو و طرح در پیکرةعظیمی که در «نقش رستم» طرح‌شده نیز نشان 
داده‌ميشود, در آنجا شاه‌براسی‌سوار است. در حلو او امپراطور«روم» زانو رده و 
التماس بخشایش مبکتن تن ان پادشاه درست همان است ده در سکه های او 
وحود دارد و در عقب صحنه شخصی رومی ایستاده که‌شاه‌دست او را گرفته است, 
با رها هی بی‌فا یده بعمل آنته که منظور از صورت ات شخص «رومی» را 
معلوم نما یند. ولی بی‌حاصل مانده است در واقع فتح شاه امری مشکولد و بیدوام 
بوده‌است. لشکر «ایران, همینکه دربرابر خودمانع و مقاومی ندیدند» مکنفر اف 
«ادس» ۲ لاجرم لشکریان بان ناحیه هجوم آورده و بقتل و غارت پرداختند . 


۱) والرین: طعنتعل۷2 قیصرروم. 
۲ ااس: ۳۲02 در شمال بین‌النهرین . 


تاریخ باستانی ایسران ِِ 


همین که اندله مقاوست ضعیفی در آن محل بوجود آبد» نیج بزرگی 
ببارآورد. یک رهبر محلی«روم»بخودی خود بنام « کالیس توس»" برخاسته و 
به یک لشکر ایرانی در شهر «سیلیسیه, " حمله آورد و حرم«شاپور, راباسیری‌برد 
و «شاپور ناگزیر شد که با شتاب به‌شهر « طسیفون » براجعت کند و این عبور 
از خالك «بین النهرین» بقیمت تمام اسیرانی که غنیمت گرفته بود تمام‌شد. در «روم» 
وضعیت را از نو سامان‌دادند. «گالینوس»" قیصر غرب مفام قبصری شرق را به 
یک‌شاهزاده موسوم به«اودناتوس»* پادشاه «پالمیر»" اعطا کرد. ا ماشاهنشاه که 
امپراطور رااسیر کرد» مقام سلطنت قیصری را به مردی که خود انتخاب نموده 
بود» محول‌داشت که البته این برخلاف حفایق تاریخی‌است, لکن او میخواست 
که این‌اسر را بفنوت نقش و نگار نحقق بخشد. 

در صخره‌نکاری‌های «بیشاپور»» همین‌موضوع بصورت بزرگتری نمودار 
است. در طرف‌راست در بالای‌سر دو گروه پیاده نقش شده که هرگروه و مب از 
سه‌نفراست. این گروهها زآن‌جهت که نسبت هنرساسانی رابه ریشه‌شرقی‌معلوم‌مید ارد» 
حالب نظر میباشد, زیرا که‌آنهانه تنهامشا بهت زیادی‌بگروههای بوداییدارند» بلکه 
عین گروههای بودابی هستند که در نقاشی های«آسپای‌مر کزی» هم عیتاً وحود 
دارد و این روشن میکند که این تصاویر به‌سبک یونانی‌شرقی‌ست. گرچه‌د ربسیاری 
از جزئیات از اصل آسیایی اقتباس شده ولی البته تأثبر هنر «یونان‌باختری» را 
نیز در بر دارد. در دو قالب بزرگتر سوارها نموده‌ميشوند. سوارها تنها بطوری 
درجه‌بندی شده‌اند که تمام نقش صورنها و اسبها ظاهر است. 

از سوارهای دیگر فقط قسمت جلوی آنهانمودار است. غرض از این تصویر 
آن است که عدد زیادی را نشان‌بدهد, اینکه تمام آنها عین یکدیگر هستند 


ب) کالیس توس : بماونای۴. 

۲) سیایسیه: ونان . 

پ) گالینوس: کناجه‌نلاعت, 

ء) اودناتوس: مبدطادعع00. 

م) پالمیر: ۵عنماد۳ (پایتخت‌شاهان) نزدیک فرات و حمص . 

ج (4) 


۱16 مقاله سوم 


یک رسم کهن هنری است که برخلاف اسلوب یونانی میباشد. 

در پیکرنگاری‌دوم در «بیشاپور»(لوح‌دوازد هم) سوارها بهترنمودار شده‌اند 
و واقعا عد؛ خیلی زیادی نمایان میشوند که تقریباً شصت‌نفر را در چهارمف 
نشان‌میدهد. صورت ظا هر آنهاا ختلاف‌چندانی‌با یکدیگر ندا رند. فقط کله‌خود های 
آنها نشان میدهد که صورتهای جلوسواران عالیرتبه هستند. اندازة این نقش‌ها 
برخلاف‌صورنهای« نقش رستم, دوسه برابر انداز یک آدم عادی‌است . نقش های 
صور کوچکتر که در رژه‌های طولانی در وسط صحنه نقش‌شده‌اند» بیاد میآورد که 
چگونه‌فن پیکرنگاری رومی درآن‌نفوذداشته‌است؛ مخصوصاً در نقش‌ستونها این 
نفوذ پیشتر دیده‌ميشود. اسرای رومی برای «شاپور» کارهای زیادی‌انجام داده‌اند. 
شبکه شاه راهها ساخته و پلها و حجاری‌هاینا کرده‌اند, در «خوزستان» سدهایی 
چندساختند کهدیکی از آن جمله د ر«شوشتر»واقم‌شده‌است‌وهنوز «بندقیصرنام‌دارد 
و بخوبی معلوم میشود که در میان اسرای روم عیده زیادی معمار و پنا ومجسمه 
ساژ وجود داشته‌اند که باهمکاری یکدیگر «عصر شاپور» را بوحود آوردند. 

بلاحظٌ این نکته که چگونه یک گروه انبوه از آدمیان در نقش 
«پرسپولیس» نموده شده‌است» میتوان در رژءُعظيم باحگذاران نقش«پرسپولیس» 
بررسی نمود. تقسیم نمای آن نقش دوبنطقه متوازی را که بدرستی می‌نماید 
افواج پیاده را از گروه سوار جدا میکند که هردو یک نوع است . در نظم 
چهار چوب نقش که از «ییشاپور» ناتمام مانده در « پرسپولیس » همان نقش 
به‌«گل های کوچکک» زینت‌داده‌شده‌است . اختلاف‌عمد؛‌این نقش«بیشاپور» بانقش 
«پرسپولسن». داز آن: است که در هثر عصر هخامنشی رعایت اصول و قواعد 
پیکرنگاری لد تشر داشته است, دراینجا صورتها بطور وضوح درحای خود 
قرارگرفته هیچ تزاحمی بین آنها با یکدیگر وجود ندارد و قسمت زیادی از 
زمین را نشان میدهد. همه‌چیز واضح و روشن است و هیچگونه تأثیر فن نقاشی 
دز ال دیله‌نسشود, لشروان «شاپور» همه‌به‌فرم مردم ایران‌قدیم کشیده‌شدها ند 
کد لباس‌مردم «یونان باختری» دربر دارند. 

صورت سواران که جزئی از آن پیکرنگاری وسیع است و در نظر لشکر 
سوار را نشان‌میدهد» عیناً شبیه به نقش «پرسپولیس» است. یککطرف را افواج 
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لشکریان گرفته‌اند که همه بدون حر کت مانندتماشاچیایستاده‌اند. در طرف صف 
مقابل باجگذاران‌نقش‌شده‌اند (ن‌لك.لوح‌دوازدهم). ظاهراً در این‌صورتهارومیان 
و ایرانیان مخلوط بایکدیگر نشان داده میشوند. کیفیت وضع جسمانی و لباس 
و اسلحه کمتر بصحت و درستی مقرون است و در این وضع نیم‌تمام که بسیاری 
از جزئیات حجاری وجود دارد» مشکل است که معلوم نماييم لشکریان در دست 
خود چه مقدار اشیاء مختلف را حمل مینمایند بیشتر وضع آنقا دی بعا رت است 
نه به نقد یم باج‌وخراج. صورت «شاپور»و «والرین» (دل. لوح‌یا زد هم) در وسط 
قرار داده‌شده‌است که‌در زیر منطفه دوم‌قرار دارد . بااین وضع در محور عمودی 
نقش خلائی ایجاد شده که تمام آن‌را بدوقسمت قطع بیکند و بطورنامنظم 
جلوه‌گر است . این‌چنین وضعی در هنر یونانی (هلنیستیک) موجود نیست . 
چه در آن هنر فقط در صورتی چنین وضع ممکن است که در آن نقش بخواهند 
صورت یک حکایت یعنی یک واقعه مشخصی‌را نشان دهند » نه‌اینکه یک 
واحد هنری و صنعتی را جلوه‌گر سازند. این نیز یک بازگشت دیگری است به 
شیوهٌُ هنر شرقی قدیم. و خیلی جالب است که اسلوب بونانی در نگارش‌جزئیات 
همواره بکک وحدت بیشتری را در تمام نقش ها نمایان میسازد و یک تضاد مطلق 
با تمام تر کیب در نقش پدید میآورد. 

باتطبیق دوقطعه در وسط این نقوش وضع اختلاف سبکك روشن می‌شود 
و معلوم میکند که در تمام آنها یکث حالت مصنوعی‌وجود دارد. همین الگو و 
نمونه کهد ر«نقش رستم» نیزنموده‌شده‌است» صورت‌دونفر از بزرگان ایرائی را در 
نقش «بیشاپور» نیز باردیگر نشان‌میدهد. نقش‌طرف راست نماینده آن است که 
شاه در پیروزی خود یک رسم بونانی را بخود گرفته است و آن در حجاری 
«گوتارزس» (گودرز) در «ببستون»باز صورت جسدیک‌دشمنی را در زیر پاهای 
اسب شاه نشان مید هد, 

این تخت ذشمم. کوج همال توالریخ» عاشد که فربر ابر شامرانق رده‌امت: 
و در واقع این نقش ببخواهد علامت شکست«روم» را بطور کلی نمایان‌سازد. 
همین مقصود نیز در نقش تاجگذا ری«اردشیر» و سلطنت‌من جانب! للهی‌او نیز 
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موجود است. دراینجا میخواهد فتح او را دائمی و حاوید اوه کر بسا زر 

ابا آن مرد رومی تحت‌الحمایةُ«شاپور, کسی است که شاه او را روی‌حسد 
«والرین» کشیده‌است, اصولا" هردو نقش‌عین یکدیگر هستند. اماطرح نقش دوم 
خبلی بیشتر تحرلد و آزادی دارد. این نقش آن‌درحه برنقش او ل تفو"ق‌دارد که 
اکر آنها متعلقی به یک واقعد تاربخی نبودند و هردو تفصیل یک حادلهُ تاریخی 
را نشان‌میدادند» مشکل بود که بتوان آن هردو را مربوط بدیک زمان دانست. 
اختلرف سبکک اثر کار هنروران ‏ وکارگران‌وتتیجاقتباس از ریشه‌های مختاف و 
کارگرانگونا گون‌است کهدر آنجا مأموربود ند که همه یک نقش واحدرا رسم نما یند, 

جزئیات این دونقش نیز یک تغییر اسلوب را ظا هر میسازد. ولی یک سناد 
و معنای‌ثابت را نشان‌نميدهد, بثلد" درصف‌دوم (نل. لوح‌سیزدهم) سپاهیان 
بر خلاف ظاهر و سیمای‌مغولی‌آنها » بظن" قوی نشان دهنده لشکریان رومی 
میباشند و لژیونهای رومی‌را نمایان میسازند که در عين حال یک‌جفت شیر 
در آن ردیف در یک قفس قرار دارد که همان تصویر باج گذاران پا تصویر 
غارتگران را دارد. دررد یف زیر یک‌فیل ویک‌اسب نقش شده‌است. در «پرسپولیس» 
افراد«ارمنی» اسب را در دست گرفته اندو«خوزیان, یکدشیر ماد غضبناك را کد 
بسوی تولهٌ خود سرگردانیده حمل‌مینمایند. 

انديشه و فکر در هردو نقش «هخامنشی» و«ساسانی»مشابه بایکدیگر و 
نماینده اندیِشه قدیم باستانی است, ولی‌در نقش ساسانی هنر پیگانه را تازه‌تر 
دارا میباشد, 

| کنون به تصویر گردونه (ارابه) نظر کنیم . این‌باید گردونهٌ خاص 
شاهنشاه باشد و یک تخت روان(115) 6112 )را یادآور میشود.ولی بطور 
وضوح نقش نشده است.اسب طرف راست خیلی جلوتر و اسب طرف چپ عقب‌نر 
است.مثل افاست که وید رانميکشد, هردو نقش‌درزمینه آن طرح‌صورت‌حامل 
هدیه کشیده‌شده‌است»ولی کار او مربوط به گردونه نیست. درحالتیکهد رطرح نقاشی 
اصلی بحل آن هردو را بایستی در جای راننده قرار بدهد, همین طرح در 
«پرسپولیس» نیز بعمل آمد ه که در آنجا قسمتی ازباجگذاران‌شام, را نشان‌سید هد 
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این نتش کهنه در چندین سطح رسم شده ولی تصویر برحستگی دو اسب و یک 
مود با کمال استادی رس مگردیده است ویک مشکل فنی را بدینطریق بطور کامل 
حل‌بینماید له بحکم جبرفضای محدود در نقش و موارد صورت‌درچنین پیکر- 
نگاری رامیتواند بخوبی‌حل نماید. در نقش«ییشاپور»» برخلاف نقشس«پرسپولیس» 
از همان موضوع مثل این است که زمینه یکث طرح نقاشی میباشد که خواسته‌اند 
روی سنکک مجسم کنند. بقایسة ترکیب این دونتش در همان حال اختلاف 
سبک‌آنها خیلی‌قابل توجه است. 

تصویر ‏ و کنده کاری دیگری‌در «بیشاپور» پیروزی‌پادشاه را بریکك قوم 
هندی شان مید هد چگونگی تاریخی این واقعه در هیچ جأ نه در افسانه‌ها و نه 
در منابع شرفی ذ کر نشده است,.ولی معلوم است که«اردشیر, نیزفتوحاتی در شرق 
«ایران, داشته است‌و‌شاپون کدبه لقب «شاهنشاه ایران» سلقب‌بود» آن‌فتوحات 
را توسعه داده است. در این نقش حلوداری‌اسب‌یدلشاه را رهبری میکند 
(ن‌لك. لوح دوازد هم ). همین موضوع در میان کنده کاریهای‌سنگی «پرسپولیس» 
نیز وحود دارد و مقابله و تطبیق آنها بایکدیگر این نکته را نشان مبدهد که 
اسلوپ طرح ساسانی‌ساده وناقص است و خیلی نکات‌آن‌نامعلوم‌ميباشد. امادرنقش 
«پرسپولیس» هنر حجاری و درستی نقش محل اعجاب است.زیرا همه‌چیزدرانجا 
واضح و روشن میباشد. 

در این کنده کاری صورت «شاپور, در میان هندیها روی تخت قرارگرفند 
ولی این حجاری ناقص و نیمه‌تمام است, تاج شاه بایکك برحستگی پهن‌نشان 
داده شده که برفراز آن یک کره‌نصب گردیده‌است. تاج با برجستگی‌خود نشان 
داده میشود » درحالتی که در واقم‌چهرشاه درسیان گیسوان انبوهی قراردارد. 
ما به موضوع این تصوير برجسته درضمن سخنانی که‌راجم به‌نقش « کوه‌خواجه» 
گفتیم»اشا ره کردیم, هنر «هخامنشی» در آنجا بامنظرةٌ نیم‌رخ دورنمای یک‌صحنه 
تشریفاتی مجللی است. در نقوش مسک وکات زمان«یونان‌باختری, هم باز همان 
منظره دیده میشود که جگونه از تصویر نیم‌رخ تحول یافته به نقش تمام‌رخ 
رسیده‌است‌وبالا خره دراینجا تمام رخ رانمودار میسازد. این هنر«ساسانی» را که آخرین 
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تحت میت کر وت هس را ما را 

که «شاپوراول» را در«نفش رستم» و تصویر «بهرام‌دوم» را هم‌در نقش کشیده‌اند 
ولی این صخرهٌ سنگی خیلی ضایع شده و بالاخره همین تصویر در هنرهای‌صنعتی 
دورة اواخر «ساسانی» و اوائل عصر اسلامی خیلی‌معمول بوده‌است که در هتر 
«یونان باختری» بدرستی باقیمانده و منبع اصلی آن‌را نشان بیدهد. 

تصویر تمام‌رخ» بازانوهای جدا از یکدیگر» گرچه اصل و ریش هنر 
بیگانه دارد»‌ولی پیکرنگار عمداً آن‌را ترسیم کرده است. در قدیمترین تصویر 
تمام رخ» همه بذراستثنا برای نشان دادن سرهای شیاطین و ارواح پلید پا صور و 
عناصر شریریکار رفته‌است,وهمین تصویر تمام‌رخ را برای نقش شیرهاو همیشه 
صورت شیر غضبنا کی است که در بیننده حسن رعب و هراس را ایجاد میکند. 
آنها را نیز تمام‌رخ کشیده‌اند و بنظر میاید که یککواقعه و حکایتی را نشان 
مید هد که بحالت حمله به‌طرف بیننده‌حلوه‌گراست. ابااینکه مخصوصا دراین نقش 
صورت شاه را تمامرخ کشیده‌اند» ثبا یدبدودلیل باشد: یکی آنکه شاه م رکزن 
طبیعی صحنه نقش است و قرینه‌سازی مستلزم آن بوده که آن نقش مرکزی 
بطور کامل در وسط قرینه های اطراف او قرار داشته باشد, دوم آنکه میخواسته‌اند 
که از صورت پادشاه شرفی يکك حالت رعب‌انگیز و ترسنالك را در بیننده اپجاد 
ان واینگونه صورتهای‌تمام رخ هرچنداز هنر یونانی اقتباس‌شده‌است» ولی کاملا" 
اصل اسیایی دارد, 

اگر این قضیه ثابت باشد که هنر «ساسانی» یک وا کنش‌فکر شرقی برضد 
«هلینیزم»است» ما باید قبول کنیم که دربارة هنر معماری هم همین قضیه 
حقیقت دارد. همه‌حا در اطراف آن نقش ها ویرانه‌های چنددیده‌شده‌است که 
بسیاری از آنهابکلی ضایم‌شده و حفاری‌در آنها بعمل نیامده‌است و تمام آنها حتی 
در بعضی که همین صورت نامطلوب را دارد» هم آنها قصور و عمارات سلطنتی 
می‌باشد؛ و در هیچیک‌از آنها معبد وجودندارد؛ واین خود یک قضیهُغیرممکن 
است . 

مدنی قبل که نخستین‌بار به «قصرشیرین» رفتم» بنظرم‌رسید که ويرانه 
موجود در انجا موسوم به « چارقاپو» بعنی «چهاردروازه» شاید خرابهُ معبدی 
باشد, زیراقصر عظیم«خسرودوم» که بصورت‌د یگر در کنار آن‌وافع‌شده‌است»میتواند 
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ویرانة قصری بوده‌باشد. این بنائی استگنبدی بطوریکه‌مور" خان«عرب» نوشته‌اند 
روی گنبد های «ساسانی» لادم آتشکده نقش شده‌است, در آنجا کنبد دربیان 
یک محوطه‌یی قرار دارد. مثل آنکه خواسته‌اند آن محل مذهبی‌را از عوالم 
بوک دا کردم بای 

تنها بنای آن معبدی است که برای « خدای‌خورشيد » در «هانرا»" 
ساخته‌شده‌است که گرچه اپرانی‌نیست و معماری عربی است ونمیتواند آتشکده 
باشد» ولی‌همچنان یک اطاق مربعی است که طاق را روی آن‌زده‌اند. در سردر 
آن بنا علامتهای «خدای‌آفتاب» نقش شده و این یقیناً علاست آن است که 
آن بنا معبد بوده و در اطراف آن بنای م رکزی یک دهلیز ننک و تاریکك مسقف 
احاطه دارد که به معبد « نماتوسوس»" و « پلوتینا »" درشهر «نیمس »؟ 
شباهت دارد. 

مورخان روسی» در آنجا که از محاصرةُ شهر «هاترا» بدست «تراژان»* 
و «سپتیموس‌سوروس»" حکایت‌میکنند»از اين معبد نام‌برده‌اند و آن از نوع بعضی 
معابد اعراب نبطی قبل ازاعراب دورٌاسلامی‌است و رابطهٌ آنهابارایران» خیلی 
محتمل است. 

این استدلال صحیح بود. درسال ٩۲۳‏ «سرپرسی‌لورن»" مکانی را در 
ناحیهُ «شهریار» (حومهٌتهران) بمن‌نشان داد که به «تخت رستم» موسوماست. 
(ن‌لك. لوح‌پانزدهم) و آن یک هرم طبیعی است ازسنکث برمرسیاه ( 89811) که 
برروی آن یکک‌صفه بقدریکك ثلتارتفاع آن ساخته شده و نیز یک صفهٌُ دبگر 


ب) هاترا: 1308 (مدینةالحجر) پایتخت‌یک سلطنت کوچک‌در شمال‌بین النهرین 
نزدیکك موصل . 

۲) نماتوسوس : وداوباحصعاا . 

س) پلوئینا: فصتاماط. 

ع) یمس : 69( شهری درجنوب‌فرانسد. 

ه) تراژال: 11۵20 قیصر روم . 

د)سپلیموس‌سوروس : ۹6۷6۲۵5 عبانصامع؟ لقب فیصرروم. 


ب) سر پرسی لورن: عصوعم1 نع عز سنیر انگلیس‌در تهران در سال ۱۹۲۳ 
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در قله آن بنا موجود است . این 
۱ تا ۱۸ پا ارتفاع دارد. ظا هرا آن را بدون ساروح از یکث نوع سنگی که بطور 
مسطح بشکل قطعات آجری شکسته میشود » و بعضی از آنها اندازژ قابل 
ملاحظه‌یی دارد» بنا شده‌است. این اسلوب ساختمانی در آثار «ساسانی» دیده 


نمیشود. ولی‌در خرابه های‌عصر «اشکانی» یافت میشود که شاید باوضاع واحوال 
محل مربوط باشد. 

این خرابه هامحل عبادت«مزد پسنان» بوده‌است که‌در مواقم رسوم تشریفاتی 
معین بایستی در محلی‌سرتفع انجام‌گیرد. «هرودوتوس»(مورخ یونانی) نیز از آن 
معا بدمر تفع اف اکتا وبه نشانه تقد س‌آن اما کن می‌بينيم که یک امامراده 
کوچک حدید در سطح صفیه آن با مد و ان نمونه مثالی است برای اثبات 
قضیه‌یی که«سرویلیام راسی»۱ وضع کرده (ومیتوان‌آن‌راقانون«ادامذاما کن مقدسةٌ 
مد هبی» بدا نیم و عبارت است از قانون ادامهٌ عبادت در اما کن معین و برای 
اثباتاین قانون دلایل بمیار موجود است. 

همین تر کیب اما کن مرتفع برای معابد » همچنان در خرابه های 
«قلعهة دختر» در« خراسان, نیزوجود دارد (نقش‌یازده) در آنجا یکث معبد ساسانی 


۱ع- مکان مرتفع دمعبد بایین‌آن درقلع" دختر»خر اسان 


عادی بنظر میرسد. یعنی بنائیست با دیوارهای‌ناموزون و باساروج کاری کلفت 
با يکث دهنهٌ وسیع طاق نما و یکث گنبد شلجمی‌مرتفم که بر روی یک اطاق 
مربع با چهار د روازةپهن‌طاق‌دار , و سکوهایی با زاویه‌های متصل پیکدیگ رکه 


۱) سرویلیام راسبی: مهف صعنااز/۷ تن محتق و مورخ انگلیسی, 


تاریخ باستانسی ابرآن ؟۱ 


دهلیز تنگی گرداگرد اطاق مرکزی ساخته‌شده‌است, تمام اکتشافاتی که بعدا 
بعمل آیده این نتیجه را ثابت میکند که همه ای نگونه بنا هاآنشکده. پوده‌استر 
دلیل اخیر در تأیید این قضیه در معبد« کوه‌خواجه» موجود است که از قرن 
اول سبلادی باقی با نتم ان وا اطایش کی‌آیرا از کر ها یاک کردوی 
و پایهٌ محراب‌سنگی‌آن‌را يافتيم که در گوشة اطاق واژگون افتاده است. 

آن‌محراب» طرح اشکانی‌دارد کهدر «بابل»و«آشور, نیز معمول بوده‌است. 
یعنی یک بنای مسقف,خروطی با استوانه‌های چند روی پلکان که آن‌را شالوده 
محراب قرار داده‌اند و در بالای پله‌ها کانون و مخزن‌آتش‌ساخته‌شده‌است. 
محراب های‌«ساسانی» که از روی نقاشی هامعلوم‌شده است به‌محرابهای «اشکانی» 
شباهت دارد. | کثر آنها که از سنکث ساخنه شده تناسب بالاتر را دارا میباشد, 
و اگر از فلزسا خته‌شده‌باشد»عبا رت است‌از یکكآتشدان‌مفصل بر روی سه‌پایه که 
ور نی آنانوگه انسشتا 

1 

خرابهُ «قصر شیرین» به «چارقاپو» موسوم است و آن لغت کردی است 
بمعنی «جها رد روازه» با یکک‌د روازة مر بع. در «فارس» نام‌معمولی اینگونه بنا ها 
«چارطاق» است . یعنی چهار طاق دروازه دارد. این تسمیه کاملا" طبیعی است. 
زیرا که آن خرابه دارای چها رطاق میباشد. 

ولی این کلمه یک معنای بهتری دارد که آن یک اصطلاح فن معماری 
است. این‌لغت شبیه است به لغت «سوق» که‌اصلا" یک کلم پهلوی قدیم 
بوده‌است. ومعر"ب‌شده وچهاربازار معنی‌مید هد. اصلا " بنای‌مربعی که‌چهار زاویه 
دارد و در همان حال محل یک بازار میباشد » همچنین کلم « چارجوی » 
یعنی چها رکانال که آن‌را « چهار حوض » یعنی آب انبار میگویند و معمولا" 
«چهارجوی» در محلی که د و کانال بیکدیگر تقاطع یگنت نتخود رده ابش 
همین لغت«سوق» د رزبان نبطی خود برای معبد استعمال شده است و شبیه است به 
لغت سولذ» فارسی و همین اصطلاح ات 43 همه چهارطاق معنی میدهد . 

در «فیروزآباد»» بنائیازهمین نوع موجود است و آن یک بنای مرتفع‌است 
که ازچهار ضلع ازسنگ تراشیده شده‌است. (این‌سبک‌در معماری «ساسانی» خیلی 


۲ مقالة سوم 


بسسصسصس«سسسسسسسس77۷ ص99« 


نادر است) و در هرضلع چها ر د رحه؛ یعنی«پلکان»» بان وصل شده است که 


وقتی برفراز آن گنبدی برروی‌چها رضلع باچهارزاویه‌برپا کرده بودند. این بنا در 
تانب « کاراب‌کار این به پهلوی نیز یاد شده و یکک شرح مختصری از آن 
در«تاریخ طبری»( کتاب‌سپرالملوك) نیز آمده‌است و شرح‌مفصلتری جغرافی‌نویسان 
قدیم از آن بنا داده‌اند هم آنها متَغقاً اين «چارطاق‌فیروزآباد». را از آثار 
« اردشیر اول » (پایکان) میدانند , ولی دو موضوع مختلف را ببکدیگرمخلوط 
کرده‌اند . اول آنکه آن کاخ بزرگ‌را «اردشیر» در فاصلةٌ چندمیلی خارج شهر 
«فیروزآباد» بنا کرده‌بود که هنوز یک‌چشمهة آب‌گرم د رجلوخان آن جریان دارد, دوم 
آن کات ‌کزه محدودد رد اخل شهرروی یکصفته بناشدهاست. بعضی ازنویسندگان 
قدیم جغرافیا هردو را با هم مخلوط کرده‌اند.رطبری» این کاخ راسربال (19۳۵1) 
مینامد. دراشتقاق همین کلمه‌بمعنی معبد است . کلمهٌسربال درعربی شایدبرای 
لها میدان اسب‌دوانی استعمال شده‌باشد» ولی در اینجا از برای این بنا 
بکار رفته است. این واژه باوجود آنکه ظاهرً عربی بنظر میرسد» ممکن است 
از کلمةٌمفرد پهلوی«تاراییل 197211 یعنی‌د روا ز#چها رگوش گرفته شده باشد و 
در عربی به کلمة سرابیل بصورت جمع عربی استعمال شده است. و آن خود 
هم از کلم « تراپیلون 3۳۵1105 » یونانی گرفند شده که بمعنای دروازةٌ 
چهار ضلعی است . پس کلمهٌ کردی «چارقاپو» یا «چهارطاق» در حدود 
ء ۷ ۲م. اخذشده‌است. بنابراین آن‌معبد( آتشکده) بوده‌است که در مسافتی خارج 
از شهر «فیروزآباد» قرار دارد و معلوم میشود که ریش اصلی آن کلمه‌پونانی است. 

دربارة این ابنیه و همچنین تاریخ این آتشکده‌ها از آثار ادبی اطلاعات 
زیادی‌بعدارتحقیق و مطالعةصحیح بدست‌مياید, بعضی ازآن«چارطاق» هاد روادی 
«گره» (جره) که بل و کی است‌میا« فیروزآباد» ور کا زرون»وجوددا ردوبعضیازاینگونه 
چارطاق‌ها موجود است که از آن جمله خرابهُ دوآنشکده بزرک و دوآنشکدء 
کوچکتر مورد ملاحظة من واقع شد که از لحاظ حزئیات نقشه و طرح ساختمان 
قابل استناد است و منسوب باواسط دورُ«ساسانیان»سیباشد(نك. نقش ۲ و (). 


و زمان‌آن ابنیه‌د ر«تاریخ طبری» و همچنین در«شا هنامه‌منثون» قسمت «ساسانیال, 


تاریخ بانبنانسی ابران 


۱.1 


1 


۳ آتشکدة چهارطاق نزد‌يك جره 


بدست اند ۲ دربارة آن آثار نیگو دید که « بهرام پنجم 6 (بهرام گور) فرزند 
«سلکه‌سوزان» سوسن» وزیری داشت پنام «مهرنارشاه»" پسر «بورازا»". این 
وریر نزد مور خان رد انطین ؟ شناخته شده‌ا ند این‌مور خان‌بنام«س وکراتیس»" 


( 
۲( 
۳( 
ءِ( 
۰( 


سوزان: ٩۱220‏ سوسن بلکه ایرال. 
مهرنارشاه: طفطوععصع‌هن وزیر بهرام‌گور. 
بورازا: 0۳228 

بیزانطین : وعطنامع72ظ 


سو کرائیس : ۹012166. 


1۱606 مثالة سوم 


و «تلوفانیس»" وزیررا«نرسیوس»" امیده‌اند. دمی‌بنام «برازگون» "و رودخانه‌بی 
بنام‌«بورازا»* هنوز درآن ناحیه موجود میباشد . پدر و پسرهنوزبلقب اعقل عقلا 
[ مانند بعضی دیگر از وزیران ایران ) ملقب اند و هیچوقت او پادشاه 
نبوده است. این وزیر که در حکایات‌اواخر بکلی صورت افسانه‌یی بخو دگرفته 
است» پسر «وفا گان»؟ یا« گیوپون" از خاندان «اشکانی» ناحيةٌ «هی رکانی» است 
که «گوتارزس» (گودرزیان) نام دارند. 


ی و 


۳ ۰ / مس : لو 2 
سرب 


۳ طرح ۲ تشکد؟ه چهارطاق - نز‌بك جره 
رسم ملولك الطوایفی‌را که «اردشیر» ازسیان برداشت» شاهزادگان موروثی 


۱) تمووفانیس : دععفم1060. سورخ بیزانسی 
۲ نرسیوس : 2۲92109[ 

6 برارگون: صاممهتظ 

۶) بورازا : 0722. 

ه) وناگان: 7هع2ع۷. 

5 کیبور تام ۵۷۷ 


تاریخ باستانسی ایسران ۱91 


خاندانهای ساتراپها از آن ببعد عنوان وزیر پیدا کرده‌بودند. «سهرنارشاه» سه‌پسر 
داشت‌بنام «زروان‌داد» ۱ و «مهگوشنسپ»۲,«گودر» و«طبری» «دینوری»"هردو ء 
اسم‌این اخیر را «گودرز» ثبت کرده‌اند و او سپهسالار پادشاه‌بود. بعداز آن‌تاریخ 
«طبری» نقل میکند که «مهرنارشاه»چهار روستا در کنار وادی«گره» (حره) بنا کرد 
"که بنام ناحیه«شا پور» موسوم است. دراین روستا ها هریک آنشکده‌ای‌وجود داشته‌است 
که‌اولی‌را «فرازبرد] خدا»* نامیده‌اند. بعنی «نزد من آی‌ای خداوند». ظاهراً این 
ناحیه همان بلق لی استب که ا نون باسم « فراشبند» درنزد یکی«جره» باقیما نده 
و در آنجا بحل یکی از خرابه ها ی آنشکده‌هاست. سه روستای د یگرباسم‌سه پسر 
همان وزیر امیده شده است و ملک آنها بوده . درباره آنها میگویند که: وزیر 
سدباغ در آنجا بنا نمود. 

در اولی‌دوازده‌هزارنخل (درخت‌خرما) و در دومی, , هزار زیتون ودر 
سومی ۲ , هزارسرو غرس کرد. ورطبری» بقل ازدیگر نویسندگان»مثلرابن المّفع» 
در حدود سدع کته است که؛ این‌سه‌قریه در آن‌وقت‌وحود داشته‌است 
ور انا وه ای ی فک ان یا اه کر 
ناحهٌ «جره» همان چهارآنشکده‌یی است که «مهرنارشاه» بنا نهاد . 


آتش مقدس که بایستی کاملا" دراطاقهای دربسته افروخته باشد» با 
منتهای دفّت آن را فروزان نگاه میداشته‌اند. لیکن‌در آن میان چند آتشکده 
باستانی وجود داشته که آنها را «اخواریش نیک»" یعنی (شعلةُ بدون هیزم) 
میناییده و برای آنها کرامات و معجزاتی قائل بوده‌اند. مانند آنشگاه‌های 


۱ زروان‌داد: 76۳۷728424 

۲( د کو یه مفقصمطونامطه] ۷ 

م) دینوری: (ابوحنیفة دینوری سورخ اسلامی). 
ء) فرازبرد : ۲2۳82-2۳4 

ه) اخواریش نیک : ءازطممتنع۸. 


ِِ««««««ب, ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 
۱۷ مقاله سوم 


سس _ ع ۰« 
چشمه های‌قد یم نفت درربا کو,وردامغان» که آن‌هردو بدورةرساسانیان» و همچنین 
عصر اشکانیان منسوب میباشند . یکی دیگر از آتشکده‌های فروزان که از عهد 
«اسکندر» از آنها نام‌برده‌اند» نیز همان آتشکدةرمسجدسلیمان» کنونی اس تکد 
بمناست معروفیت آن در حوزهنفت کمپانی«ایران»ورانگلیس»(ش رکت‌ملی نفت) 
۳ معروفیت جهانی پیدا کرده است. 

نوع معماری این آنشکده‌ها که از آن وفت تاعصر «ساسانیان» بافیمانده 
متعلق به زمانراشکانیان» است و هیچ رابطه و نسبت نمایانی پانوع آتشکده‌های 
کهن عصرر هخامنشی» ندا رند, بلکه احتما لا منسوب به معماری عصره«نبطی» و 
«بین التهرین» سیباشند, اصل و ریش آنهاهنوزد رستمعلوم نشده‌است. لیکن اقتباس 
یکك اسلوب تازه و اساسی که ظاهراً متصل به زان ایجاد طاق‌بوده است » 
در اوایل عصر یونانی (علنیستیک) معمول گردیده‌است. دراین اسلوب معماری 
گنبد برروی چهار بایه های چهار طاق مربع که بطور کلی سبک معماری خاص 
ایرانی است‌قراردا رد. زیرا که عین آن هنوز در ابِنيهٌ روستایی معمول دررایران» 
مشهود است و بکلی از سیستم طاقهای رومی جدا میباشد , و رو یگنبد را بر طاق 
مدور وسطی قرار داده بودند. 

سبکث آتشکده‌های دورء ساسانی نشان بیده که برای مقاصد دیگر 
و بکا ریرده‌می‌شده‌است, د رمق بربزرگ ئمَهُرشیعیان»در «عراق»و«ایران» این سک 
نا کان و ضوح ظا هر ار آنها هم شکل جدیدتری از سکهای معماری 
«ساسانی» بخود گرفته است. این سبک یعنی بنای‌گنبد برروی چهار طاق مربع‌پایه 
برای بقابر ساخته شده است و مقبره بجای محراب آتش قرار داده شده 
و یک دهلیز طاقی گرداگرد آن بقصد طواف زائران ( که سه‌سرتبه دور مقبره 
طواف میکنند) ساخته شده و دروازه های ورودی مجللی دارد . ابا طرز بنا های 
خصوصی‌منسوب بافراد هنوز بخوبی کشف‌نشده‌است. بغیر از یک‌بنا که درنتبسةً 


حفا ری‌مورهُ«متروپلیتن »۱ در نزد یکی‌شیرا زقد دم بعمل آمده‌وموجود است (اين بنای 


۰) سنروپلمتن: تون ۱۷ مواناهمرمنع ۷ 


س سهس سسس س هی سساس ‏ سسسس سسساه سسسس س تست سس ات سس تس سب سس ات رمتسم 
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بوحود در ثیه مرتفعی حنب قریه فصر « ابونصر یر از 6 میباشد, ( تمام 
بخرابه های آتشکده‌ها همه متصل په منازل و قصرهای سلطنتی است ؛ و 
همانطور که رهخامنشیان» در «پرسپولیس»منزل نداشتهاند» پلکه پا یتخت آنها 
در «شوش» و «بابل» بوده‌است» هم‌چنین «ساسا نیان» معمولا" در شهر«طسیفون» 
(مدائن) در نزدیکی «بغداد» اقامت میکرده‌اند و خرابه های «طاق کسری» 


و2 و > 


دازگ, مثل«آپادانا» که‌بمعنی با رگاه یادربار است. « کسری» کلمعربی است که 
عربها پادشاهان «ساسانی» را بآن لقب بیخوانده‌اند وآن کلمه معترب اسم 
«خسرواول» و « خسرودوم » است که بآهنگ و لهجه‌عربی درآیده و از آن 
همانطوریکه جمع نام «قیصر» معربرقباصره» است نام « کسری» هم‌نام لقب 
«ا کاسره» در مشرق بوده‌است. و این خود طبیعی است. زیرا که اعراب‌اخیر 
معتقدبوده‌اند که‌یکی از آن دورخسرو» کاخ یا «ایوان‌مدائن»رابنا کرده‌است. ولی 
این تصور باحقیقت تاریخی وفق نمید هد» زیرا که بنای«طاق کسری» در فاصلةً 
, وتا , بو‌میلادی صورت گرفته است. اطلاع حقیقی از این ابر درکتاب 
«حمزة‌اصفها نی» بدست‌بیآید که در نیمه اول قرن د هم‌میلادی تألیف‌شده‌ا ست, 
«حمزه»میگوید: من‌در کتابهایی که«ابن المقفع» بعربی درآورده‌بود» خوانده‌ام . 
که ابوانی‌در«تسیفون»" موجود است که بامر «شاپور اول» پسر «اردشیربابکان» 
ساخته شده, 
رابن المقفع» که "کتاب «خدای‌نایکك»۲ را بعربی ترحمه کرده حفیق" 
منبع معتبرروایات‌,ساسانیان» است. رطبری» ودیگران وهه‌چنین فردوسی» کتابهای 
" خود را بعد از «ابن المقفع» بقلم آورده‌اند و کف ای سته مساو معتری‌است ,وین 
«حمرهاصفهانی» میگوید. این قول درست نیست. زیرا که رموبدان موبد» خود 


یمن کفنت واقعدیی که در زان خلیفه رالمنصور» واقع شده واو میخواسته است 


) تسینون ممطو‌زوع) 
؟( خدای‌اک : علفصهه رها پهلوی. 
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آن قصر را که | کنون ایوان لقب‌دارد»خراب کند. این قصر بامر «خسرو دوم» 
(پرویز) انجام گرفته و ظاهراً «موبدال‌موبد» که تا تاش «دین. کرت » لیز 
باو منسوب است؛ در اشتباه بوده‌است. این خود یک نمونه و مثالی برای نشان 
دادن مقایسة منابع مختلف بهمدیگر میباشد. داستان کوشش «المنصور» خلینهٌ 
عباسی در تخریب کاخ «ساسانیانل» معروف‌است که او تخست شروع کرد وجون 
دید که آن عمل خرج گزاف دارد و کاری‌دشوار است» از آن ثیت منصرف شد. 
سخنان «مژبدان‌موبد» راهم نمیتوان چندان منیع قابل اعتمادی برای این‌قضية 
تاریخی قرار داد. 

«طاق کسری» بنای‌باشکوهی است و اضلاع بسیار آن خیلی جالب‌میباشد, 
ایوان‌بزرگ و عظیم از ءی‌پا عرض و تقریاً . م پا طول یایک‌عمق درونی‌است و 
ارتفاع طاق تقریباً به . و ,پا میرسد. 

لکن وقتیکه بد قت نیشتر و نزدیکتر آن بنا را بررسی میکنیم» ناگهان 
برمیخوريم که هیچ مقعود خاصی در بنای آن بعمل نیامده است که بخواهند 
طاق‌نماهای جبهه را با سوراخ بسیار بزرگ دهنهٌ طاق و با دیوارهای جبهد 
منطیق سازند و متوجه میشویم که آن دیوار فقط یک نمایی بیش نیست. 
و طاق‌نماهای کوری است که هیچ ساختمانی درعقب ندارد. جرئیات آنها هم 
مانند مجموع آن معیوب است. این طاق‌نماهای کور جنب آن دهانه بزرگ 
یک‌دفعه محو مشود و آن واحدها بخودی خود نیز کامل نمیباشد؛ بلکه بطور 
ناقص آنهارا بعمل آورده‌اند. در انتهای خارجی آن‌ها دیوار در محلی که طاق 
نما های طقَهٌ پایین تر بطور ناقص بانده است . در سه طبقه ساخته شده و مابین 
آنهایک محور عمودی مشترلك وجودندارد که البته فقط در معماری‌های تزیینی 
امری لازم‌میباشد. عرگونه تحقیق وبررسی که بعمل آمده‌است» معلوم میسازد که 
بنای یکت جبهه بسبک بونانی منظور معمار بوده است و میخواسته است بنای 
یک تآتر روسی يا یک « سپتی زونیوم 56۵0112010101150 » را نقلید نماید , 
خلاصه آن یک بنای ایرانی است که بتقلید از ابنيةٌ اروپایی ساخته شده و مانند 


لباسی است که خیاط ناشی بدوزد يا اینکه حامهٌ دست‌دوم شمرده بیشود و آن 


تاریخ باستاسی ایسران ۱۹۰ 


بنا بالاخره یک بتای یادگاری عظیمی است با خطاهای فن معماری. 

نزد یک پیست‌سال قبل از تاریخ بنای‌«طاق کسری»ابنیه‌و قصر رفیروزآباد» 
بدست «اردشیراول»(با بکان) سا خته‌شده‌است. یعنی‌قبل از شکست«اردوان اشکانی» 
و فنح «اردشیر» در سال و ۲م.- قصر «فیروزآباد» در گوٌ دورانتاده‌بی ازولایت 
رفارس»بنا شده‌است. و قبل از زمانی است که رابطة نزدیکی اقا رس سیون 
«عراق» در غرب,ایران»بوجودآمد. نسبت‌بین «پازارگاد» یعنی شهر سیروس,» با 
«پرسپولیس»» یعنی تختگاه «داریوش» شبیه باین دوبنای,ساسانی»است و همانطور 
که قصررپازارگاد» یکل‌ساختمان کاملا" ایرانی‌است» قصررفیروزآباد»نیز یک‌هنر 
ایرانی‌محض است که بنائی زیبابوده وآن را «شاپور» پسر «اردشی بابنای «ایوان 
کسری» بطور نافقص تقلید کرده است. 

قصر «اردشیر» (نل لوح‌چهاردهم) برقل کوسرنفعی درنزدیکی,فیروزآباد» 
کنونی بر روی یک فلات‌مسطح واقم است که دراطراف آن پرتگاههای عمودی 
وجود دارد. این فلات صحن عمدهٌ قصر را بوجودسیآورد که وقنی در اطراف آن 
دیوارها را ساخته بودند و در پهلوی آن پلکان‌سنگی بناشده‌بود که بدوبرح مربع 
عظیم‌منتهی میشود و بسطح بالاتری میرود که درآنجاغرفه‌های طاقی‌دورادور 
يکث حیاط کوچک بنائده بوده است و از آنجا نیز به سطح بالاتری میرود که 
در آنجا قلعُ اصلی (ارگ) قرار داشته است و آن فلعه عبارت است از يکث طاق 
نربی که دهنهة آن ه ء پا عرض دارد و پهنای ]1 بقدر پهنای صحن ی 
« کاندرال» های‌با میباشد و در عقب آن‌طالار نخت‌قرار داشته که عبارت بوده از 
یک‌اطاق‌سربع» و برفراز آن گنبدی‌رفیع‌ساخته‌شده‌بوده‌است وبالاخره مجموع آن‌بنا 
یک برج مدو"ری است که یکصدپا قطر آن میباشد و در جلو ایوان گشادة آن 
بقایای یک فضای روبازی وحود دارد که در آنجانشیمنگاه يا تخت قرار داشته 
است و از آنجابخوبی میتوانسته‌اند بتمام‌عرصهٌ اطراف نظراندازند. وقتی کمن 
با ینجا رسیدم» فصل بهار بود و در فراز تنگنای عمیق رودخانه «بورازا» ابرهای" 


۰۱ بورازا هععتبظ_ رودخانه‌یی در در فیرورآباد. 
ج (۱۰) 
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نا رل غبارآلودی بنظر میرسید, ولی«طاق کسری» در«تسیفون» درجنب آن یک 
نمای ساختگی بیش فیست, 

در بیرون‌آن برح مدو ر برجستگی ها و فرورفتگی ها بنویت ترا سامت 
و از آن ش تشن ا مایم حلوقلعه بیرون واقع ند سک بعما ری «هخامنشی» 
است که دراینجا فقط بصورت‌تزیین دیواری‌درآمده‌است» باین طریق یک اصل 
معماری صحیح رعایت شده‌است ؛ در حفیات یکك‌نوع عملی اسستت. کل ید طول 
سان و عادت عمویت حاصل ظ ۰ ای برحستگی ها در یک قد یم خود 
وا ی ک و قی و هه اس زلف مها با کنگره‌های خقای تفن 
متصل است‌و آن‌را نشان‌مید هدل(ن‌لد. به‌لوح‌پانزد هم) ود رقصر رفیروزآباد» بصورتی 
بهتر از «ایوان کسری» حفظ شده سنا هنر ایرانی که درسطح خارجیدیوارهای 
وسیع نمایال شده درست برابر است با فکر بونانی که بصورت ستون سازی یا 
طاق‌سازی بصورت منظم‌تر و کاملتری وجود داشته. خوشبختانه این اسلوب که 
در رنسیفون» انحراف بیدا گرده روش اسلوب اصلی خود را دو با ره پد ید آورده و در 
سوه «ایران» تا عصر معماری اسلامی ادامه یافته است . 

مکان کاخ «اردشیر» در بیرونل شهر از آن‌حهت انتخاب‌شده است تاصحن 
هنور با همان قد رت و پا همان میزان حرارت قد دم حریان دارد و بیشه‌یی از 
درخت بورد بارتفاع ه بپا در اطراف«استخر» پوحود آمده که در فصل بهار را یحه 
دل‌آویزی از آن پمشام می رسد. 

طاق بزرگ شلجمی «قصرفیروزآباد»» در میان دوبرج بجلو پیش اه تا 
البته این امر منطقی است. زیرا که دیوارهای ضربی را که با یستی‌در اطاق اصلی 
بطور عمودی قرار گرفته باشد» حفظ سکلت و از فشار دادمی روی آنها علو بو 
مینماید . در پایین این دیوارها یک ردیف طافچه ها یی کوچکتر تزیین یافته 
که هرحه بالاثر میرود سطح طاقجه ها تفر کی میشود, اگر این فرورفتگی ها و 


۱ درخت‌بورد: 0۲66 ۷۲۸۱6 
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طافچه ها بیک‌سسافت در درواز#دلجمی» پایان می‌یافت هرآینه طرح معماری آن 
کاملا صحیح بود. دوطرف قصر که هیچ روزنه و د ریچه‌ندارد» همین فرورفنگی ها 
و برجستگی‌های مرتفع که در روی‌قلعه در قلَهٌ کوه بعمل آورده‌اند؛در آنجا نیز 
بیکدیگر ارتباط دارد. 

طرح نقَشْه قصر(ن لد , لوح شا نزد هم )» سشتمل است بیکك دروازه یامد خل مرتفع 
که برروی آن یک گنبد مرتفعی قرار دارد با حشو و زواید فراوان که در طرف 
چپ و راست تکرارشده‌است‌برای آنکه قرینه را رعایت‌نمایند. و این حس قرینه 
سازی در آنجا آنچنان قوی است که منجر بآن شده که محور مقطع باطرف محور 
اصلی عمارت با هم تقاطع نما پند, در عقب جبههة جنوبی قصرء حایگاه«سرای»با 
اندرونی (حرم‌خانه) است و نیز منزلگاه دیگ رکه تمام طافهای قصر در اطراف 
و در داخل صحن مربع قرار گرفتد , این دروازه به تالار اصلی محل تخت 
منتهی میشود بیک ایوان گشاده که در مقابل آن همان قرینه‌سازی نیز بعمل 
آمتدة است . بعلت تغبیر یافتن مصالح ساختمانیاز سنگک بساروج و درنتیجهٌ 
هنر طاق زدنابنیهُرساسانی» با ساختما نهای‌عصرر هخامنشی» تغییر کلی یافته است. 
لیکن وضع اطاقها تا آنجا که مربوط به طرز زندگانی روزمره است»تغییر مهمی 
نیافته . رواقهای وسیع «پرسپولیس» که باآن ستونها بصورت یک طاق عمیق 
درآمده و تالار سفّف‌مستطیل که در «پازارگاد» و در «پرسپولیس» بربع ساخته 
شده‌است» همه‌بصورت یک سق فگنبدی برروی اطاق مربع درآمده‌استر احتیاج 
بقرینه‌سازی که در معما ری‌عصر «هخامنشی»وجود داشته سبب شد که اطاقهای 
مستطیل به‌طرح مربع‌ساخته‌شود. همین امروزد ر«قصرفیروزآباد» بسیب تکرا راطاقهای 
مشابه یکدیگر و ردیف‌هم»نمایان‌میشود . قواعد اصلی تغییر نیافته بلکه همان 
قصر باستانی قدیم در اینجا بلباسی نوین درامده است. 

طرح تمام نقشه از اصل ایرانی ابتدائی آغاز گردیده است, بطوریکه 
مقبره‌های‌سنگی نشان‌مید هد » همه دردورهٌ ساد» قبل از «هخامنشی» هامعمول 
بوده است و هنوز هم در خانه های‌روستایی و دهتانی همان طرح باقیما نده است, 
هرحا که حنگل د ردسترس ابوده‌است» ما نند نواحی‌شرقی,ا یرال» استعمال د بر های 


تک همست سیگ یسح سر دس 


ِ ۱ 
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چوبی به‌ستونهای طاقی تبدیل شده و از دور رهخامنشی» تا عصررساسانی» اشسکال 
و صورگوناگون‌حاصل کرده است. طاقهای کلی که حبتی‌بدون خشت‌خام بناشده 
ناچار مستلزم آن بوده است که اطاقهای تاریکك و طولانی و بدون هنرهای 
ثابل توجه بظهور برسد. لیکن هرکجاکه بیکك جنگل کوچکی دسترسی پیدا 
میکرده‌اند » مثلا" درناحيهٌ «نشتافون»" يا «روی‌خواف» یعنی نواحی که به‌سرحد 
«افغا نستان»منصل میشود که در آنجاد رخت کاج زیادمیروید و همه‌حا ساختمانهای 
چوبی بوجود آبده است ودر هرحال استعمال چوب را بجای طاق ترجیح داده‌اند. 

این خانه های روستایی‌عبارت‌است‌ازیک اطاق کوچک سرگشاده در میان 
چندین اطاق سربسته در ضلع یک صحن با دیوارهای‌آن. تالارهای بزرگان یا 
توانگران برای خانٌ روبر و که در همان مکان بناشده شکل دیگری بآنه اداده 
۳ همین طرح عیناً در نقشه «قصرفیروزآباد»بکار رفته. در روستاهای بزرگ که 
در آنجا جاده‌ها و شاهراهها قرار داشته‌وزیز کاروانسراهای بزرگ و کوچک 
روی همین طرح بناشده‌است که در همه آنها یک رشته اطاقهای ردیف یکدیگر 
در چهار ضلع صحن بناشده‌است . نتیجهٌ این همانا طبعا ساختمانی صلیبی شکل 
را بوجود آورده که روی چهار ایوان در چهارضلع یک بناست کد در طرح 
ساختمانهای مسجدها و مدرسه هایرایرال»عصر اسلامی موجود است. 

همین نقشه که هنوز در خان یک دهفان فقیر نیز دیده‌ميشود. با حجم 
رگ بقصر عظیم جانشینان «هارون‌الرشید» در شهر «س‌آمره» بکا ررفته است. این قصر 
.س درحه روک از قصر «اردشیر» د ر«فیروزآباد»است , سبافت بسابین طاق 
دروازه و انتهای‌حیاط واقع د ررفیروزآباد»سیصد پاست: د رحالیکه قصر سامره» بطول 

در این قصر باآنکه هرچیز بطور تصاعدی‌پیروی‌شده است؛ در وضع اساسی 
طرح هیچگونه تغییری روی نداده و درست در محل خود همان تالارهای شاه‌نشین 
بنظر مبرسد که بواسطهُ التزام به‌فرینه‌سازی در ضلع راست و چپ چهار بار تکرار 


۱) نشتافون: طداماطهه( عد درشرق‌خراسان, 
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شنم و عمارت .کل ضلرت: خاضین. برده: استء 

همین طرح کهنه د رمراحل»وادوا ربعد» یعنی در معما ری دور اسلامی نیزوجود 
دارد؛ ولی نه در قصور سلاطین ؛ بلکه درعمارات بدارس,- مقر رضم 
(نظر کنیدبهلوح هفد هم) که‌در اواسط قرن‌پا نزد هم بدست‌معما ری بنا م‌ر«قوام الدین» 
که‌مسعما ربزرگ:شا هر خ تیموری»سا اه سجد«گوهرشادهم‌شهد» بوده‌است » ساخته 
شده هنوزوحوددارد, همه آنها عینابهمان طرح «قصرفیرو زا باد» است؛ باین‌سعنی که 
طاق دروازة تالار دربارعام‌شا هنشاه‌بوده وصورت یک هشتی سرپوشیده داشته است. 
همه‌جا همین‌طاق‌شاه‌نشین است» ولی بدون‌شاه. ۱ پن‌طرح کاملا درعما رات‌ساختمان ها 
نیز بکا ررفته که‌در دوضلع راست وچ پ آن‌اطاق های رد یف یکد یک ربناشدهاست, بعبا رت 
دیگر خانه‌هایی که منزلگاه شاهان و حرم آنها بوده‌است» همه مدارس طلاب 
جای آنهارا گرفته است. دو ایوانی که در محوراصلی‌صحن‌قرار گرفته‌است» در 
دو ضلع دیگر نیز تکرار شده و مجموعه این چهار بصورت فیلیت یکدیتر زا 
قطع میکند. 

برای مطالعد معماری دور اسلامی دانستن تاریخ این تحولات و تغییرات 
شرط اساسی است. 

در «ایران» تفاوتی‌بدون اختلاف‌فاحش در ساختمانهای مساجد و مدارس 
و کاروانسراها و رباط‌ها هیچ‌جا وحود ندارد. همهٌاینها مستقیماً به‌همان اسلوب 
خانه های ایرانی قدیم است که ادامه یافته‌است. فقط در بعضی جزئیات فرعی و 
اضافی که از لحاظ مقصود ساختمان لازم‌بوده است» مختصر تفاوتی بنظر میرسد. 

بعد از اواسط عصروسلجوقیانباژهم اسلوب معماری‌ندارس که برخواچه 
نظام الملکک» وزیر «آلب‌ارسلان» و «ملکشاه» بقصد موسسات سیاسی بنا کرد » 
به‌ممالک‌غربی«ا یران» نفوذ نمود- از بناهای‌متعد" د مدارس «خواجه نظام الملکك» 
تنها یکی در «خرگرد» باقی مانده‌است. درحالی که مدرسة «نظامیة‌بغداد» بکلی 
از میان رفتد و نابودشده . از بررسی کتب‌ادبی» معلوم میشود که چند مدرسه 
بهمان اسلوب در «شام» نیز وحود داشته است که‌نمونهة موجود یکی از قدیمترین 


آنها بنام«ما رستان» است کهرنورالدین» در«دمشق»بنا کرده و هنور بوجود انسنت. 


۱10 مقالة سوم 


همین طرح بنای‌صلیبی از «شام» به«سصر» نیز نفوذ کرده است. بعضی در اصل و 
۳ و منشاً این نوع البته تردید کرده‌اند و غالبا موردبحث است؛ ولی بدون 
شکك موضوع اصل ایرانیت آنها بخوبی مشهود است. 

انش غریان کدددو ایکا رغیان کرفشه از هبان اواین بان مد 
که آن تغییرات موقتی و یک‌روزه نبوده بلکه تغییرات اساسی و دائمی بوده‌است 
و همین معنی نیز در بررسی مجسمه سازی و حجاری دیده ميشود, این وا کنش 
بقدری بوده است که اسلوب و سبکث پونانی را طرد کرده‌اند. 

در سراسر دورةرساسانیان» یک وا کنش علیه اسلوب «هلینیزم» مشاهده 
میشود.این وا کنش در افکار و آداب همان عصر نیز ظاهر شده است . اصول 
بت « هلینیزم» یکث امری در حقیشت متجاوز و متعد ی شمرده میشود که 
عکس ‌العمل آن عبارت است از رجوع باصول و قواعد دیرین ابرانی که هیچوقت 
از میان نرفته و همیشه زنده بوده است. 


| 


در زسانی قریب به‌سال , هم یک شعبه از شاهان رایران» کها زطرف‌مادر 
به راشکا نیان» متصل میشد ند» بر نتخت‌شا هیر یرال» نشستند و در محیطی‌مد هبی نیز 
در همان موقع یک وا کنش بظهور رسید ؟ه میتوان‌گفت درنتیجة تبلیغاتمذهبی 
مسیحی‌وافکار عرفانی 86105616 پوحود ته بود ؛ این وا کنش بعدازسی‌صدسال 
به نتیجه رسیدوآن‌وقتی بود که عصررساسانیان» تشکیل یافت‌ومذ هب, | یران» راصورت 
قطعی داد , یعنی بد ین قد یم‌«مغ»د ررآذ ربا یجان»(606] ۸۳00۵ 0 مزع ۱۳۵) 
رجوع کردند. دز انن «تاسسات تون کر راز امن رردشتی. کف شده‌است: 
یکی از حمله وقایع که دراین حنیش مد هبی روی‌داد» همانا تحریر و تدوین 
کنات «اوستا» ۸۷۵9۱8 بود. 

کتاب «دین توت خود باقیمانده از یکث کتاب داذرةالمعا رف بزرگی 


اویت که تاآن‌عصر باقیمانده و لیزنخستین قدمی است که در این راه برداشته‌شده؛ 


۱ دین کرت: ۵۵12۲6 


تاریخ باسنانی ایسران ۱11 


بسعی «ولگاسپس‌اول»" کتب دینی«اشکانی»بعنوان خی اصلی در جزو 
تعالیم‌شفاهی درروایات زردشتی تحریرشده‌بود که درزمان«اردشیراول» (بابکان) 
نخستین متن عصر اشکانی را گرفته و به‌خط و زبان‌دورهة ساسانی‌د رآورد ند" و 
مضانین آن را مجدداً تحریرنمودند. «شاپوراول» ترجمه‌هایی از بونانی و سریانی 
و هندی باین متن اضافه کرد, باین ترتیب یک نوع دائرة المعا رف‌شامل معلومات 
عمومی دینی بوحود آورد. کمتر از صدسال‌بعداز او در زمان«شاپوردوم»ظا هرا 
هنوز روایات شفا هی بصورت‌ناقصی وجودداشته وضرورت‌داشت که بصورت کتابت 
درآید» سپس آن رابا روایات‌دیگر نوشته و بنام «اوستا» نامیدند که دارای کتابت 
وخط اختراعی مخصوص بخود است , زیرا که کتابهای‌سلف کهبه لهجه های‌مرده 
پاستانی نوشته شده بود» لازم بود بصورت یک کتاب اصلی قانونی نوبن درآید. 
و هرچه باآن مخالف‌است؛ رد و طرد کند. هرچند این عمل هرتحو لی‌را متو قف 
ساخت»باین ترتیب از زمان «شا پور دوم» مدتی‌حر کت‌عقلانی‌در «ایران» متوقف 
گردید, تنها در زمان «خسرواول» (انوشیروان) در قرن ششم میلادی یکث شرح 
ق کفییو نارق بران. تفاب توشتة شلد 

بعبارت دیگرءدر زمان «شاپوردوم»؛بدتی حر لت عقلانی د ررایران» فلج 
گردید. و از این رو ادیبات عصر ساسانی یک وقفه و سکون فکری غیر قابل 
فهمی را بظهور آورد که درجای دیگر نظیر آن کمتر دیده میشود , 

مولف متن «اوستا» در زان «اردشیربابکان» کسی است که خود او نیز 
مجدد مذهب و آیین نوین‌رایران»بوده است که بعبارت‌ردین کرت ؛ «تن‌سر» 
ناسیده می‌شده" و او مقام اعلای ریاست روحانی «موبد موبدان» را داشته است. 
در کتاب «تاریخ طبرستان» تألیفابن اسفندیار» نامه‌یی دیده میشود که آن را 
" ابن المقفع » از پهلوی بعرب درآورده است . مضامین این ناته. کایاد* 


«) ولگاسیس اول: (بلاش) پادشاه اشکانی. 

+) دوتغییریکیدرآخر کناب‌چها رم اوستادر زسان‌خسرو اول و دیکر درآخ ر کتاب‌سوم 
اوستا که در قرن نهم میلادی نوشنه شده است. 

۳) تلسر: 129527" موبد موبدان عصر اردشیر اول . 


مسسسح تسس 


ثابت میکند که کتاب «اوستا» در حقیقت یکث ترجمه ازمتن دیگر است و ابداع 
مستقلی نیست » ولی‌محیط مذهبی آن کتاب بدورهاواخر «ساسانیان»مربوط است. 
این مکتوب «تن‌سر» عبارت است‌از تبرئهُ نفس و معذرت که‌دردفاع از آیین خود 
« اردشیر » نگاشته شده و از بذهب اصلاح شده « تنسر » دفاع مینماید . 
زیرا شاه «طء ستال» » «اردشیر» را براین عمل ملامت کرده بوده است و عبارات 
مغلوط ومشو ش آن‌بر روی بواد اصلی مذهب و وکیش فرار دارد, کناب دیگری 
که از عهد ساسانی باقی مانده‌است» همانا«ارداویراف‌ناسه»ااست کهدرآن باز از 
اصلاح دینی که «تن‌سر» بعمل آورده‌بود» سخن میگوید, این مصلح قدسی‌ببادی 
بذهب خود را بوسیلهُ یک‌سفرروحانی که‌بآسمان رفته وازآن پس بدوزخ آمده 
درحال روژیا مکاشفاتی داشته است. این مسافرت و سیر روحانی را بتفصیل 
بیان کرده و در اثر سکرونشأة حشیش سخنانی طولانی گفته و در آن‌ازسنر خود 
حکایت کرده است . تناسب کتاب موبد روحانی با کتاب «دانتة» ایتالیایی" 
موسوم به « کومدی‌الهی» ۳ مدتها جلب‌نظر میکرده است و آن تنها لطف آن 
۹ در این کتاب‌بولف بنام «ارداویراف» ام برده شده و اسمی از 
«تن‌سر» در آن نیست»ولی این را بمعنای اختلاف با اصطلاحات مد هبی «ثن‌سر» 
نباید دانست,زیرا که «تن‌سر» نام‌شخصی مولفاست‌ود«ارد او یراف» نام مستعار 
اوست که تقریباً بمعنی «مصلح قدسی» ترجمه ميشود. 
مد 

دررفارس»سه کتیبه موجود است که کابلا مربوط بهمین مسائل میباشد 
و باحتمال قوی به‌شخص «تن‌سر» اشاره میکند. اول آنها که هشتاد سطر طول 
دارد»ولی متأسفانه ضایع شده است»در طرف راست مجسمة «شاپور» که پای او 
پر تن «والرین» قرار دارد کتیبه شده است. 


() ارداویراف‌نایک: ول - گمتزمون 
۲) دانته: عامع شاعر ایتالیایی مژلف کمدی الهی. 
۳) کمدی الهی : 00۳60 عصزبعظ شامل سیر آن شاعر است در بهشت 


و دورخ ۲ 


سن ساکا سسست متمام س زد ‏ مسس ست تستسس بسن اس صیخشت تس سس تست تست ات سس مت نتم مات وس لسع" 


تاریخ باستانسی اسران ۱۸ 


در دومین کنیبه که در رنقش رستم» موجوداست پیکره نیم تن (05) 
یکث شخص ‌عالیم‌قام» یعنی یککسرد روحانی(مژبدموبدان)» نبزقرار دارد که برروی 
ال مه قر شده است . ده سال‌پیش من بکشف یک نسخه دیگر از متن 
همان کنیبه موفق شدم که تا حدی بهتر مبحفوظ مانده است و آن‌درجنب 
مجسمة «بهرام‌دوم» در سرمشهد» میباشد که همان کتبه عیناً در اینجا هم 
یک دفعةٌ دیگر تکرارشده است و در آخر آن کتیبه صورت«اردشیراو ل»در «نقش 
رجب» نزد یکك«پرسپولیس» نیزموجوداست. آن کتیبه ها همه رویهمرفته یک متن را 
ان لاله کف جهن اصل بشکل دوهزار کلمه بوده است. ولی بواسطه ضایع 
شدن خطوط آن‌ها کشف عانی رموزآن‌میسرنشدهاست.مولف کتاب«ارد اویراف نامه» 
در اینجا بلقب «عالیمقام» ذ کر شده ولی نویسنده آن مجهول است و آن عجیب 
تست ی که بولت. کناب پیرانطی «تئوفیلا کت»" در کتاب خود در صفحات 
(, و و و ب) از شخصی بنام « کرداریکان»" نام میبرد که سردار ایرانی بوده 
نو ای هقف اي هه اس تعافش اون یراد که بان بش 
دوست میدارند که آنها را بلقب بخوانند و همین‌میل در مردم «ایران» تا کنون 
موجوداست. باآنکه اخیرًء بموجب‌قانون» القاب‌دررایران» لغو شده است» هنوز 
افرادمتعین کاملا" بلقب‌بعروف‌هستند. باری‌مولف‌این کتیبه‌ها که‌خودرابعناوین 
و القاب مختاف نامیده است» بانند «موبدموبدان» و «داور داوران» و چون در 
هرسه کتیبه که در ولابت,فارس» قراردارد» ظاهراً خود این شخص حکمران آن 
ولایت بوده است» لقب محدودی که برای او گفته‌شده کلمة« کارتاراهورامزدا»" 
یعنی‌سردار پادشاه «هرمزاول» بوده‌است و کلم« کرتار»بایدظاهراً همان کلمه 
باشد که «تئوفیلا کت»بذ کور د رکتاب‌خودیاد کرده» واودر فرونمختلف بالقاب 


ر) تئوفیلاکت: 1۳60۳1861 مژلف یونانی اهل بیزانطیه. 
) کرداریکان: ط9ع15270271. 
س)_ کارتراهورسزد: 2242صتمط0 )تفگ 


۱1۹ مقالةه سوم 


تایه ال تامتیتة می‌شده است و محل استعمال بوده " همه آنها لقب نایب 
سپهسالار( مصها» م۵ ) بوده‌است.« کرتار»د ر کتیبهسوجود«پیکولی» "باز 
د کر شده که تاریخ آن سال ۳ بم, بوده است.در این تاریخ سرنوشت پیروزی 
«ثرسی» شاهزاده یا شاه‌ساسانی است ده چگونگی غلبه اورابر برادرزاده‌اش بیان 
بیکند این سودار در یی 3 ظا هرا فیل, از که «پیکولی» نقش‌شده از 
«نرسی» و « بهرام‌سوم » سخن‌نگفته است . فقط میگوید که وی چند پادشاه 
را خدمت کرده که آن‌ها عبارتند از : « هریز اول » و « بهرام او ل » و 
» بهرام دوم » همه او را شخصی معتبر و مهمی نامپده‌اند. بنا بر این کتیبه‌هاء؛ 
ن شخص در واقع بلشب سرداری مشب شده ودرحدود ,سب نا ۳ م بوده 
که در این تاریخ او لااقل .مر سال داشته است . وقتیکه کنیه را نقش 
کرده‌اند 6 به , ۹ سالگی رسیده بوده و او بطرفداری « ثرسی » و علیه «بهرام» 
برخاسته است. 

کتیبه‌قا بل توحه‌دیگری که بازه و یا بل من هبی کرده‌است»عبا رتاست 
ازیکک کتیبه که‌,ناسفا نفقط نقش جداگانه‌یی که باقیما نده‌است؛ دیده‌میشود کداو له" 
از« زند یکد» ها یعنی پیروان(,سانی» 5 )وبعدا ز«بهود» وشمنی» ۲ ها 
وربرهمن» ها و«نصا ری» و«مسیحیان» وسا یرمذا هب د یگرسخن میگوید, دراین کتیبه 
حکایتی را که در سالناه ارسنی موسوم به «الپش‌وارداپت»؟ مذ کور است» 
روشن میسازد؛و آن حکایت این است که‌بعداز شورش«ارامنه» در زمان «یزدگرد 


دوم» (۳ع-. هعم) مژبدبزرگ در ضمن حکایتی که ایراد کرده یکک فتج 


() سانند کردفیانو: 0۵۲002 لقب یکی از بزرگانمخ میباشد که بعدآبصورت 
کلم کاراپاتز در آسد ودلاور و قهرمان معنی دیدهد, 

۲) پیکولی : تابانه۳ ناحیه‌یی در کردستان که نقش و ححجاری و کنیبدبی از 
تس و با شاه سنا نو امد 

م)شمنی‌ها:_ عصحعصعوط۹ پیروان بودا. 

۶ الیش‌وارداپت: ۷۵۳09064 ععناظ سالنامة تاریخ ارامند. 


تاریخ باستاني ایسران .۱۷ 


تاریخی را نیز ذ کرنموده‌ااست‌وعبا رت‌فرمان‌شاهنشاه «شاپوراول» را نقل نموده که 
در آن فرمان شاهنشاه‌را که تقریباً مطالب و فحوای آن شبیه است به سخضن 
«فرد ریک کبیر»ذ ک رکرده‌است.«فرد ربک »گفته است:«همه کس بیتواندبهر کیش 
و آیینی که بخواهد بآسمان صعود نماید»و از این قرار آن پادشاه هرگوند حفا 
و ستم برای پیروان مذاهب مختلفه را منع فرموده و بعبارت دیگر او گفته است 
که «مجوسان» (پیروان مغ‌ها) و پیروان «مانی» و «یهودیان» و«سیحیان» و 
هر سفن دیگر که پیروهر کیش و آیینی باشد» باید بآسودگی و سلام‌درزندگانی 
برحسب روش دینی خود رفتا ر کنند, 

مسلّماً این‌عبارت را که عیناً مطابق نص فرمان‌است » مولف ارمنی نقل 
نموده و نیز مسلم است که «شاپوردوم» نمیتواند پادشاه مذ کور در این کتیبه 
باشد, زیرا که او الا" «شاپوردوم» با مناد فربان سختی که برخلاف پیروان 
ارباب بذاهپ صادر نموده با آنچه که این شاهنشاه در کتیبه ذ کر میکند 
مخالف‌است. او معتقدان‌ادیان و مذاهب دیگر را بشد ت‌محکوم ساخته و آن 
وقتی بود که ف ان «اوستا» مجددا] تحریر شده بود و او هرگونه دی و3 
آیینی را که برخلاف مذهب زردشتی باشد قدغن کرد.در کتاب «دین کرت» 
این نکند نیز اضافه شده که آن‌پادشاه (شاپور دوم) برحسب همین فربان خود 
سخت عمل نمود و حکایت قتل‌عام و ستم معروف او که در بارة ممیحیال 
روا داشت» درتاردخ ۳1 شده است . بنا براین کلماتی که در فرمان اول 
د کرشده‌اشکه مطابق است بزمان «شا پوراول» که فربان او مطابق نقش آن 
کتیبه میباشد . این‌شخص» « کارتر»» همان کسی اتف احتمال داردخود 
منشی آن فرمان بوده است و باین ترتیب ملاحظه ميکنيم که بفاد کتیبه با 
سکایت ارسنی هردو یکدیگر را اثبات‌و تأیید می کند, 

علاوه برآن»« کرتار» در تیه خود میگوید:او از درگاه خداوندسألت 
کرد که علامتی را برای اثبات و حقانیت عمل وی باو بنماید و وی آن علامت 
را دید.ظاهراً مقصود مکاشفه‌یی‌اس ت که کیفر و پاداش آدمیان‌را دربهشت و 
دواخ مشاهده کرده. 


۱ ۱ 
۱۷۱ مقالة سوم 
این مکاشنه پیاد ما بیآورد که آن کتیبه یک نقش برلوح سنگ‌قبری 
بوده‌است که از نوع همان کتیبة «آرامی» بر روی ثبر کشیتی از مذهب 
«ماه‌پرستان‌ثراب»" نقش‌شده و بدست با آمده و آن 1 نمونه از این نوع 
الواح ستگهای قبر است. در این سنکذقبر آن کشیش مشرف بمرگ از مکاشنة 
خود سخن میگوید و کنته است. :من با چشمهای خود دیدم؛ وفرزندان فرزندان 
با اعقاب طبقهٌ چهارم از اولادخود و نبیرگان خود را مشاهده کردم . «کارتا 
هم در مکاشفة خود ایمان ثابتی نشان داده و برطبق آن آیین دینی را او بعمل 
آورده بود و در تمام ممالکت شاهنشا هیرایران» ده‌ها هزار تس ان دین نوین 3 
پد پرفته | ند و قبول کرده . این مطلب که تمام نزدیکک بزبان کشیش 
۳ است» همچنینمطایتی کتاب,ارداویرافمیباشد. ولی من 
روزی کتیبه‌یی کشف شود و رموز لاینعل این ها را روشن‌ت رکند» تابخوبی 
نگارندة هرسه کتیبه را بشناسیم که ظاهراً آن شخص همان «تن‌سر» مصلح 
مدهبی زمان «اردشیر» 0 پوده است 


ماج ماه مراد 
رد کتک 


مدارا و مماشات مذهبی در اوایل عصر عصررساسانیان» از رفتاری که با «مانی» 
کرده‌اند»معلوم و روشن میشود. زیرا که«شاپوراو" ل» برحسب خواهش برادرش 
«فیروز»»«مانی» را در روز جلوس خود بتخت سلطنت به‌حضور پذیرفت و کتاب 
او را که بنام «شا پورگان نامک " نوشته بود» قبول نمود. 

همچنین «فیروز» حا کم کشور «با کتریا» (باختر) «مانی»را درظل‌حمایت 
خود قرار داد و نقش خود را دربرابر «خدای‌بودا» روی مسک و کات رایج مملکت 
خویش ضرب کرد با یددانست که همین حسن رفتار و بدارا بود که در توسعه و 
انتشار دین «مسیحی» در راپران» موثر افتاد. 


۰ نراب: 0۲20( خدای باه 
۲( شا هپورگان‌نامکک. صصوه-عیاو سس مرطووو یکث کتاب مذ هبی بانی . 


سس 


تاریخ باستانسی ایسران ۱۷۲ 


کومتالتا مه مورب به «آربلا»" ذ کر شده است که «مد هب مسیح »از 
خبلی قدیم در نواحی رخلیج‌فا رس» ريشه دوانیده بود. در « کاشکر»" یعنی در 
جنوب «عراق» و در نواحی «بصره» و «سحمره» و «شوش» و «ریوار دشیر»" 
همچنین درضلع غربی «خلیج‌فا رس»د ر«قطر»؟ و «بحرین» درحدودسال ه ۲ ۲م یک 
اسقف‌نشین عیسوی تأسیس شده بود و در «جزیرة خارك» هنوز بعضی آثار 
موجود اس تکه بتاریخ آن زمان‌مربوط میباشد. این جزیره نزدیک «بوشهر» و 
دربقابل حزایر «بحرین» قرار دارد و یکك ساحل‌مرجانیاست (0281 0۲81)) 
که آبی قابل شرب دارد و همچنین اندك نباتاتی نیز در آنجا میروید. 

دراین جزیره تعداد قلیلی که غالباً از نزاد زنگی هستند»سکونت دا رند؛ 
و بصید مروارید و سنگ‌تراشی زندگی میکنند",«بطلمیوس»" در کتاب جغرافیای 
خوداز«آ رهکیا»۲ يا «جزیرهاسکندر» نام یبرد و این اسمی مبهم است و شاید 
همان «آرا کا۸ باشد که ی 6 در کتاب تاریخ خود (حلد هفت‌صفح , ِ"( 
از آن‌یاد کرده‌است‌ومیگوید کوهی‌بلنددر آنجاست که محرابی از خدای «نپتون» 
درآن‌بنا کردها ندوامروزهد رهمان‌جزیره‌سزار ظریفیازامامزاده‌بیازاولاد«حسین»(ع ) 
جانشین آن معبد است. 


خرابه های اف حر یره را اول همه « کارستن نیبوهر»"۱ در حد ود ال 


ب) آربلا: ۲۵۵10۱6۵-0۸1 

۲) کاشکر: 150187 

م) ریواردشیر: 6۷۵۲001۲ نام قدیم بوشهر. 

ء) نطر: 87 شیخ نشین معروف در مغرب خلیج‌فارس  .‏ 

ه)سولف در هنگام تألیف این کتاب از تحولاتی که در سنوات اخیر در این جزیره 
واقع شده‌و از تصفیه خانه حد‌ید نقت اطلاع نداشته است. (سترجم) 

ب) بطلمیوس: طصتعاما۳ منجم و جغرافبادان‌یونانی معروف. 

بم) آزهکیا: دللهط۸. 

م) آرا کا: حطعحعق. 


9 پلی‌نی: نا . 
۰ ,) کارستن نیبوهر: عطبطءزل مهاعته1 عالم آلمانی. 


۷۰ م وصف نموده بودءولی چندان محل توجه واقع نشد. وی آنجا میگوید 
آکه. درساحل آن جزیره در حدود شصت مقبره ساخته‌اند که ظاهراً بسیاری 
ار آنها | کنون محو و نابود شده‌است. از این قبوربسیاری‌ساده و بی نقش میباشد 
و احتمال میرود که قدیما همد آنها دارای نقش صلیب بوده اند, 

در چند قبر از آن حمله آثاری از یکت کتیبه محو شدهُ سریانی در 
ستونهای عمودی دیده میشود و مسلم بیدارد که اینجا قبرهای مسیحیان بوده 


اترت ۱ 


از آنهمه سردابهای قبور ازنظر معماری دوتا برجستگی مخصوصی دارد 
(نگاه کنید به لوح هجدهم‌ولوح‌نوزدهم). درجبهُ آنها ستونهای چهارگوش و 
طاقچه های ساختمانی همه باسلوب عصر یونانی (هلنبستیکث) موجود میباشد , 
ولی حزئیات هنر آنها یونانی نیست و این یک تمایل بسبک قصر «اردشیر» در 
«فیروزآباد» را نشان‌ی‌دهد که میتوان تاریخ بنای آنها را باین قباس بقرن 
سوم‌میلادی بنسوب داشت.در بررسی آن سردابهای قبور نیزهمین تاریخ را تأیید 
مینماید . این‌مقبره‌هاءسردابهایی هستند که محل دفن لااقل پنجاه‌سیت بوده‌است. 
از این قبیل سردابهای مشابه در سایر ساختمانها که با همان وضع داخلی در 
اقا کی دنکن مشاهده میشود فراوان است.مثلا" در ویرانه های‌سدینةالحج۲ 
و «مدینةالصالح» در«عربستان»ودر حوالی«اورشلیم» ود رخرابهة رپالمیر» همانگونه 
قیوزغیا ستاهله نو که تا ریخ آخرین آنها به ‏ واسطقرن‌سوم‌میلادیمتعلق 
است. این‌سردابها (05 22120010 )عبا رنست‌از یک کفش کن (۸۵۱1-0010 
و سه‌طافچه 1065( ) که در ه رکدام سه‌حفره بااندازه‌های کوتاه در 
دوطرف قرار داد‌شده است . این کفش کن‌ها یک مدخلی دارد که بطرف 
اطاقهای اصلی راه پیدا میکند و سه طاق روی آنها زده‌اند و اطاق اصلی پنج 
طاقچه از هرطرف دارد. 


() بدینة‌الحجر: پثرا 92ع۳. 


؛تاریخ باستانسی ایسران ۱۷ 


تابوت اصلی در محل غرفه عقبی‌قرار داشته و درسرداب دوبی درمدخل 
آن هردو طرف فضائی موجود است و در آنجا نیز در وسط دیوار عقبی یکک‌حجاری 
وجود داشته که در اطراف آن راهرویی قرارداده‌شده‌است‌و روی‌آنها صورت زنی 
دیده میشود که چند خادم کوچکك در دور او ایستاده‌اند.این وضعیت وهمین 
نقش ها در خرابه های «پالمیر» نیز وجود دارد. 

از این آثار با هنرمحدودی که‌در آنها بکار رفته است » بنائی باقی نمانده. 
وقتیکه آنها را با سردابهای‌رومی مقایسه نماییم؛قابل توجه است که چگونه 
در یک گوشٌ دورافتاده این سردابها بوجود آمده است. این نکته از لحاظتاریخی 
نیز قابل توجه است که وسعت تبلیغات«دین‌مسیح» را درسر راه‌خود به‌رهندوستان» 
در آن زمان بسیارکهن ظاهر میسازد,مردمانی که این مقابر را ساخته‌اند»‌مانند 
تمام سا کناناطراف«خلیج فا رس»ظا هرآبتجا رت‌باررهندوستان»سر وکا رداشته اند. که 
درسال . . رمیلادی یک‌نویسندءٌ‌نامعلوم‌آنها را در کتاب خودبنام«پاری فلوس اری 
تی‌راسی» ۱26۲51 ۳1 وز۷]2 مباهادام۳2۴1 وصف کرده‌است. آنها تا زمان‌قیصر 
« ژوستینیان »۱ زندگانی کرده‌اند » که در کتابی‌بنام« کوسماس‌اندیکوپلاست» 
1001108 - وقصوم آن ها ذ کرشده است. 

ای مش 

مد هب ر«بهود» نیز از همین مداراوحسن سلولدشاهان اوایل عصررساسانی» 
استفاده کرده بود و از خود چند اثر کهنه باقی گذاشته که از همه بعروفتر 
مقبره‌ی است‌د ر« همدان» که عموساً آن‌رامزار«استر» "مینامند. (نظر کنید به لوح بیستم ) 
این بناعبا رت استاز یک‌عما رت‌ساده که اگرمحیطعا دی آن نبود» وضع عمومیآن‌بسیار 
جالب و موثرمی‌بود. این بنا رانا کنون‌چندباردرا" یام اخیر مرست‌وتعمیر کرده‌اند. 
قدیمترین آن‌تعمیرات دریک مقبرهُ زیرزمینی است کهد رسد خل روبروی‌قبهطاق وحود 


۱( ژوستینیال: ۱ فیصر روم شرقی و و۳ ۶ م. 
۷ استر: 6۲7طاوظ سلکه بهودی پادشاه هخامنشی . 


تحت هت بت ببس تس ی هر ریخ ی 


دارد و دوضریح خالی چوبی نیز دارد که یکی از آنها خیلی قدیمی و بدورة 
سلطنت«بغو »در« یران» مربوطمیباشد. ضریح دومی‌را میکویند که تقلیدی نوین 
است از اصل کهنه آن که آن ضریح کهنه را فروخته و بجای آن این چهارچوب 
جدیدرا کارگذارده‌اند, مادر و دوبراد رکه هردو ملقب به«جمال الدوله بوده‌اند, 
یکی از آنها وزیر ماليهٌ سلطان «مغول» «ارغون‌خان» بوده کد این ضریح هارا 
از نوساخته‌است و گویدآن را در سال + . ب , اسکندری‌برابر با ۲٩۱‏ میلادی 
بنا کرده است, صدسال قبل از آن تاربخ همین گور را سیاح بزرگ بهودی 
موسوم به « بنيامین تودلانی»! در سیاحت ناب خود ذ کر میکند و از آنجا 
معلوم ميشود که . . و ,سال بعد از «استن مردم معتقد بوده‌اند که آن ملکه را 
در همین نقطه دفن کرده‌اند . حال برای «استن» تاربخی باید قایل شویم که 
یکث«استر» افسانه ی نیزوجود داشته است. زیر که قبری بهمینگونه نزد یک همین ؟ ر 
وجود دارد. محل قبر «استر» که در« کتاب استر» (عهدعتیق) ذ کر شده«شوش» 
بوده است نه «ا کباتان» , بااین همه با بیتوانيم دلیلی قوی براثبات حقیقت 
تاربخی‌صاحب آن قبر بدست آوردم : 

بیکث کتابچة پهلوی! کنون وجود دارد و بنام «شاهارها 2قطوطی 
مشهور است , یعنی « شهرهای‌ایران » از آل‌قبر نام میبرد . این رساله حنبهٌ 
جغرافیایی دارد و درکتاب «بند هشن» ۲ در فصلی کد راجع به وضع و چگونگی 
کوههای دایران » آمده بنقل از همان کتابچه ذ کر میکند که آن را از اصل 
قدیمی اقتباس کرده است. و آن‌دربارة شهرهای «ایران, است, در فصول‌دیگر 
راجع است به رودخانه‌ها - دریاچه‌ها - کوهها و آنچد در این فصل‌ «شهرهای 
ایران» ذ کر شده جزئی است که بدون تغیبر از همان متن اصلی نقل شده و 
بعضی نکات تاربخی راجع به بلاد و شهرهای ایران آورده‌است. احتمال میرود 
این کتابچه در زبان سلطنت«قباد» در حدود . . مم, نگاشته شده باشد , علاوه 


۱ بنيامین اهل تودلا: هل ۲ -متصورجوو , 
۲ بند هشن : مطعنطم‌د۳ _ کتاب پهلوی زردشتیان, 


تار بخ باستانسی اسران ۱۷۹ 


برآن یک نسخد خطی منتحصر بفرد» تألیف حغرافیادال عرب پنام «ابن الفقیه» 
در « کتا بخانة آستانه مشهن موحود. است, این نسخه عربی از بهترین ونخستین 
کتاب‌های معشری ات و «هشام بن الکلبی» نقل کرده. در آنجا میگویده 
وقتی‌شا هزاده خانمی پنام » بهافر ید ِ« باسیری افناد , جون اشیاء او را با رجوبی 
یت کاس در گوشه لباس او بدست آنند: له ان را ضرط کرده برای 
«الحجاج» امیر«عراق, ترجمه کردند. تمام‌مقدمه آن کتاب‌را« هشام»نقل و استنساخ 
است و بخوبی معلوم است که همان کتاب متعلق به همال شا هزاده‌خانم 
بوده که در زمان ساطنت «قباد» حیات داشته است. 

د راینجا بدون ترد ید همان فصولی است کدد رمقد مهآن کتا بچه پهلوی‌د روصت 
کوهها و غب ها مدهاستء وآن کتاب‌متعلق به‌شا هزاده‌خانم بوده وبم‌جموعه غریبی 
است نکن مطالب حغرافیایی و دیگر یسنان مربوط بکشور «ایرال». درآنحا 
سمالک و بلاد به انواع مختلف تقسیم شده‌است و از آن با توصیفات مفصلی 

مانند « سردسیر » و « ۳ و« سالم و ناسالم » بعضی پرآب و بعضی 
خشک ذ کرشده‌است.اراضی ر باوضاع آنها از کم‌این و غیره عینا همه راوصف 
کرده و سکن آن بلاد را نیز باوصافی چندنام برده‌است. مانندسردم کودن» با 
«مردم با هوش» و یا «حسود» ویا «د روغگو» و بعضی « هوشیار» وبعضی«لاابالی» 
ویا «فرومایه» وصف له است, 

در قسمت ۲ آن‌فصل که موحود است»میگوید کد:« همدان» را «یزدگرد 
اول» ( 9-۲ و سم.) بنا کرده‌است,ولی‌البته وحود «همدان, یادا کباتان» خیلی 
قد پم تر از این تاردخ است. در فصل ب ء میگوید: «شوش » و«شوشتر, را ملک 


«ایران» پنام «شاهال‌دخت» همس 


۲ «پزدگرد»مادر «بهرام پنجم» بنا کرده است. 
و ظا هرآوحه تسمیه‌واشتقاقی که برای«شوش» و«شونءتر» د. کر توده‌ایت غلط است 
و می‌نویسد ملک آن‌شا هدخت‌دختر پادشاه بهود بوده که «ر سگالاتاك»" نامیده 


لش ده امتتیان 


‌( وی سکالاتالك: - ۰.۲65 


(0 


۰9۰ف۰ -۰«‌۰«(«(«(«-«(«(«(«(«(۰(۰(«(ب۰ب۰‌‌‌حس ۳ 


۱۷۷ مقالة سوم 


بح جاح تحت ها ی ۱ 

همین موضوع در آن کتابچةٌ پهلوی نیز ذ کر شده که فصلی از آن 
بعربی تمد 5 ردیده و این خود یک سند مهم تاریخی است . بعد ازآن 
در فصل مه ‌میگوید دشهر «جی13۷) » که بعداً بنام «البهود یه» ‏ موسوم‌شده‌است 
«: زدگرد» برحسب خواهش بلکه بهودی «مسر خود بنا نموده و در آنجا 
قبایل بهود سکنی کرده‌ازد و«جی»۱ همان «الیهودیه» است که محله‌یی است از 
« اصفهان » که بازار بزرگی داشته و تمام امامزاده های اسلامی آنجا در 
اصل ضررح های مقدس شهر «جی» (بهودیه) بوده‌است. دراین‌فصل تاریخی را 
که ان واقعه اتفاق افتاده‌در, رسال بعد ذ کر میکند و آن‌نیز مانندشرحی اتب 
که دربارة «همدان, گفته است. 

بالاخره محله های بهود 6006160 در «همدان» و «اصفهان» چندان 


قد و مر 


ی و دمن پیت وه عص, و تفن وعصر «ماد, مربوط تاش باکه ان 


محلات در آن بلاد در ابتدای قرن چهارم میلادی بوجود آمده و ثر کیب یب اوضاع 
و ارتباط مطالب بیکدیگ؟ ر واضح است و بالاخره نتیجه گرفته ميشود که محل 
مشهور به قبر «استر» ۳3 ملک «سوسن 291 » است که محلهُ بهود نشین 
راد ر« همدان» تأسیس کرده‌وشا هاند خت» که بعدآاسیرشده‌است؛ یک واتعة تاریخی 
تفت 2 بعد ار یرال نام او فراه‌سوش شده , واسی حکایت ان واقعه 
دراذ هان‌باقی‌مانده‌است.من خود یک‌اثر دیگر از آن‌ملکه‌سوسن» درسال ٩۳۷‏ در 
قصه «لنجان, نزد یک« اصفهان, کشف کردم (د‌لك. اوح تم ). که آن امروز 
پاسم جد دٍ زد «پیربکران» د ر« اصفهان, معروفاست. مشره و دیگر ازیک دشیخ صوفی است 
که در آنجا زندگی دیکرده و درسالب ۳۰(م. همانجا وفات یافته . معدلکک آن را 

هدور مفیره و «اشترخاتون» م‌گویند و عیناً اف همان شخصی ات که قبر موحود 
در« همدال» نیز پنام اوست.این بنای مقبرة شوخ صوفی تقلرد کوچکی از پدای 
«طاق کسری» است و در کف بنا صخره‌یی قرار دارد که نقش سم اسبی در آن 
و آن ۳ به یک پیغمیر اسرائیلی بنام «ا لیا ط2 ۳ ششصل نله است. 
و میگویند که «ایلیا» در روی این صتخره باسمان صعود کرده و محامل اشت که 


۱ جی و البهودیه: نام‌قدیم اصفهان‌است . 


تاریخ باستانی ایسران ۱۷۸ 


این صخره در ابتدا باین قصد ساخته شده که آن‌را بجای صخره معبد «اورشلیم» 
بکار ببرند. 

ازقرار معلوم » آن شیخ‌صوفی آن ضریح اسرائیلی‌را تصرف کرده است. 
در قرب آن ضریح یک بنای غریبی قرار دارد که‌دراصل جزئی‌از آن مقبره‌است 
و آن را صفهٌ سیدسوسی» میگویند.این صفه‌سشتمل برچند جزء مختلف‌یباشد. 
او لا ایکا غرند. تهودی‌ابت که قریا تحص .یرد است ویک کند شلجی 
که از آن بنا راهروی درآن‌دا خل شده‌است و آن‌سه‌پا ارتفاع دارد و یک درسنگی 
آن رامسدود کرده‌است و از آن‌راهرو به‌سه غرفة کوچک‌میروند که‌آنها را«زیارتگاه» 
مینامند وم یگویندهمحلیاس تکه«شراح»دختره‌استر» (سفر پیدایش باب ع /۷) 
دختر زاده«یعتوب, پیغمبر آنجا را زیارت کرده» در صورتیکه تلم ان تتعضر 
هیچوقت باین مکان نیامده بوده است. 

تنها حدسی ۵ میتوان زد » این است که در آنجا بهودیان که به قوم 
و قبیله «استر» متعلق بوده‌ا ند» زندگانی میکرده‌اند. 

در آن غرفه اثائبه‌یی که موحود ات»عسازت است ار رت سیگ مخروطی 
سربریده و یک شمعدان بزرگ و ب ,شمعدان کوچکك. در غرفة دیگر یکئستون 
که به‌چهار نیم ستون بریده شده شا وه ین قرار دارد و این را در قرن نهم 
حجا ری کرده‌اند و روی آن رحلی بوده که برای‌قراءعت کتاب‌مقدس (تورات)بکار 
میرفته است. این ضریح را رویهمرفته مبتوان متعلق به همان زمان دانست . طرف 
بیرون آن بدا صورت یک عمارت و بنانی ندا رد. پلکه یک تیه آهکی بنظر در 
البته یکی‌هنر معماری‌مشخص«بهودی» یا «مسمیحی» دانن .ولا پات هرگ وحود 
نله اه اسیتة بلکه اسلوب عمومی دوره‌های مختاب را معمول میداشته اند, 

یت 

اگربه تحول کلی دورة«ساسانی» دررایران, نظر کنیم» با زهم قطعابا ید بگوييم 
که فن معماری در یکث تحول مستدام که ناشی از قوه خلاقة ابداعی باشد 
وحود ندارد و یک هنر کامل که اختراع قوانین خاص بخود داشته باشد از آن 


ذااهر نمیشود.آن عصر یکث دورهٌُ . . ه‌ساله رادررایرال» طی کرده که در آن 


تسلیم محض به فرهنگ « هلینیزم » ادابه داشته است . ولی در عقب آن 
امپراطوری ساما نیال دورة حد یدی بظهور آورده که در آن نفوذ و تن عوامل 
بیگانه را ترا ترذ و بطرف مراحل فن در ادوار سایق با رگشت کرده‌اند.ولی 
با یک خر دستایسیا زر بطیء زیر وضعیت سیاسی‌قبل از آنکه‌باخر برسد» دستجخوش 
تحوال و تعییر کامل لام استتای 

درنتیحه فتوحات اسللام اوضاع سپاسی تغییر کرده‌است»ولی باآنهمه حنیش 
ونحر لك معنوی قطع و متوقف نگشته » بلکه‌عینا ادامه‌داشته‌است. «ایران» در 
دورهٌ اسلام یک عامل قویتر از ادوار قبل به وا کنشی بزرگتر برضد نمدن غرب 
(اروپا) پیش میرفته و در این وا کنش اسلام نمونه کامل مر ره رحعی است 
که مأبین‌شرق وغرب‌شسکاف عمیفی«اروپا» و«آسیا, را زهم جد اسا خته است و ان 
شکاف در قرون وسطی‌عمیق تر گرد یده‌است. بطوربکه هدوز ما بین آن هردوپلی بوجود 
تیامده ات 4 این دو نمدن ر گرگ وصل تما ید 


+ بان 


(پیجصی بجوم 


»سر 


۰ 


۸ 


۱ 


9 یم کر وگیم و جبر 


لوح دوم 


۱۸۱ 


. لوح سوم 


یم کر و گهست ٩‏ وه بو 


۱۸ 


۱۸۳ لوح چهارم 


۳ ۳ 


سای( 
م ای نی سا 2 0 


کندهکاری صخرة بهرام دوم در نقش‌دستم 


گیچم 6 چم + کیب میم 


لوح پنجم 


۱۸ 
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۱۸۰ 


ح‌ 


ششم 


لوح هفتم 1 


عوه خواچه 


کنده‌کاربهای صخره ازمیترادآنس دوم (مهرداد دوم اشکانی) و 
کوتارزس دوم (گودرز دوم) در بیسنون 


کوه خواجه چپهه گالری و 


معند 


کوه خواجه 


گج‌بری تزبین 


صورت روی فطعة مجسمة داریوش در پرسپولیس 


شایور آول و والرین در شهرشاپود 


۱۹ 


۱۹۲ 


گذاران 
شاپور و باج 


قلعة دخنر نزديك فیروز آباد 


1۹۰ 


هک جرنم؟ لهس جچمر 


»تچ ب کنو لس چرنه 


۱۹۹ 


فیروزآباد قصر اردشیر اول 


سس 
0 


77 


1 ۱ 
ا۱ 
۱ 
2 


تک 
۱ 


۱۹۷ 


لوح شانزدهم 


اف 


سه تیاتیه 


در خرگرد 


لوج. «قهع 


۱۹4۸ 


ی لوح هجدهم 


7 


5000 ۲ 


| 7 
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مه صوااع5 


سردابه مسیحیان در جزيرة خارلد 


نوز ۳ 
لوح نوزدهم 


داخل سردابة جزيرة خارلد 


جان نرديك ابفهان کنیس بهودی 


لوح نهم 


طق صموص یت خسن سس بشید 


٩ 


بو کرک هک اک کیک رک کر کرک ار ی ار کر ۱0۱ ی مد که یا 
اه اس اک جک کرک زا 
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۱۷ ۱ 
ان 
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۱ ۳۳ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
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کوه خواچه در دو دوره در جبهة 


هد ۲ ی ۵و۲ و6 یک و و وی رو و۳ و 


۱ 


۱ 0 


۳ 


۳ 
ات 


ان 


1 
۳[ 
دا ۰ ض 6 نی کب ۰ ‌ 


1 


۳ رات 
۳ 


۵ 


دو دوره در چیهة صحن اصلی 


مب 


یی 


آرتاگنس (بادشاه اشکانی) ۱۱۳ 
آرامی (زبان) ۱۷۱/۲۱ 


۱۰ 


۰۸/// ۸/۸۷/۸۷ ۱۷۳/۸ 
آرشاما (حد اعلای دار وش) ۷/۰۵ 
آریا (قوم - نژاد) ۲۹/۲۸/۲۵ 


۰/۰۲ 

آسارهادون (بادشاه آشور) ۲۷/۲۰/ 
۰۹۸۱/۷(" 

آستیاگس (آخرین بادشاه ماد) ۷۷/۵۲ 


آسکل‌پیردروس (ساتراب ولایت‌پارس) | 


۸۸ 
آشوربانی بال (بادشاه بایل) ۰(۵«"«» 
آق‌اولی (سپهبد فرحالله) ه 
آلب ارسلان (بادشاه سلجوقی) ۱1۱6 
آناهیتا (خدای بارسیان الهة ابرانی) 
1۰ 
آنتی گونوس (سردار بونانی) ۸۷ 
آنتی لاکیداس (یونانی) ۱۳۹ 
آنتی و کوس هشتم اوزبس ۲۷ 


| آنطیو کوس بزرگد (کوماژن) ۸0 
| آنطیو کوس چهارم (الی‌فانیس) ٩٩‏ 


آنطیوکوس سوم (ششمین شاه سلو کید 
ملقب به کبیر) ۵۰ 


آرتاگزرسس دوم (پادشاه مخامنشی) | ابراهیم (خلیل‌اله پیفامبرع) ۱۰۹/۱۰۸ 
| ابن‌الفقیه (مورخ) ۱۷۰ 

ابن‌المقفع ۱۵۸ 

| ادموند (ماژور انکلیسی) 16 

آر بائامنا (بادشاه بارسوا - جدداریوش) | 
| ارتابان دوم (پادشاه اشکانی) ۱۰۲/۱۰۰ 
| اراتش اونس (حفرافیادان و کتابدار 


ادوین بوان (مورخ) ٩٩‏ 


اسکندر بت مو لف کتاب آربانا ۳۹ 


ارتاگنس (پادشاه اشکانی) ۱۱۹ 


اردشیراول (بایکان) ۱۰/۹4۸ /--۸۱ 
۲ ۱۳۵ ۱۳۹۱/۰۱۳۸ 
۰ / ۱/۱ ۱۹۷ 


| اردوان اشکانی (اردوان بنجم) ۱۰۵/ 


۱۱ ۹ 


| ارغون (خان مغولی) ۱۷۰ 
| ارمیا (نبی ع) 0۷ 
| اروس (خدای‌عشق ارمیتو لوژی‌بونان) 


۱۳ 


|[ از تمتی تواوسن: رستدای اسکلی ۲۳۰ 


۰۹ 


استر (ملکة ابرانی بودی) ۱۷6 / ۱۷۰ ] 


استیاگس (آخرین بادشاه ماد) ۰/۹« 


۹۸/۷ ۸ 

اشتر خاتون ۱۷۷ 

اشوکا (بادشاه هند) ٩۳‏ 

اتزرسس دوم ۷۹ 

اگزرسس هخامنشی ۷۵ / ۷۹ / ٩۱‏ 

النکوا (مادر بزرگ چنگیز) ٩۷‏ 

انجمن آثار ملی ۵ 

انوبانی‌نی (بادشاه لولا) ۱۸/ ۱٩‏ ۲۲/ 
۱۳۸ 

اورل‌اشتین (خاورشناس‌انکلیسی) ۱۰۷ 

او گستوس (فیصر دوم) ٩6‏ 

اومیس (سردار یونانی) ۸۷ 

ایزودروس (کاراکسی -- مورج) ۷ 

ایلیا (پیفامبر ع) ۱۷۷ 

انندرا - خدای باستانی آربان‌ها ۲٩‏ < 

ابندر! ورترا هان (کشنده آژدها) ]۱۱ 

بابك (پدر اردشیر و برادرش شاپور) 
۱1۰ 

بالتازار (یکی از سه مجوس که بدیدار 
عیسی آمد) ۱۱۷ 

براون (ادوارد مستشرق بنام‌انگلیسی) 
۳ 

پروسوس (نوبسنده بابلی) ۵٩‏ / ۸۳ 


۱۷۲ 
بنيامین تودلانی (سیاح بهودی) ۱۷۰ 
بوان (ادوین - مورخ فرانسوی‌ونو بسندة 
کتاب خاندان سلوکی) ۱۳۰/۰ 
بهافر ید ۱۷۲ 
بهرام اول ساسانی ۱۳۹ / ۱۲۱ 


بهرام دوم ۲۳ / ۱۲۵ / ۱۳۹ / ۱6۱/ | 


۱14 


اشخاص و اقوام 


بهرام پنجم (گور) ۱۵6 / ۱۷۱ 


| بهمن کیانی ۱۲۵ 
اسکندر (مقدونی) ۲6 ۳۰ /7 ۰۰ / [ 


بیژن ۱۰۵ 


۱ بیل‌الانی (لقب دستدبی از یادشاهان‌ماد) 


1٩ / ۷ 


| بیل بنی (حکمران آشوری) ۵۵ 

پپمث (بدر اردشیر) 1 / ۳ 

| بارت (اشکانیان) ۲۰ / ۹6 / ٩٩‏ 

| بلی بیوس (مورخ بونانی) ۰۰ / ۷۲ / 


۱1۰ 
بلی‌نی (مورخ رومی) ۱۷۲ 
بوزیدون (حدای دربا) ۱۲۷ 
بوکستس زساتراب یونانی پادس) ۸۷ 
بهلو بان (اشکانیان) ۱۰۰ 
تاسیوس (مورخ رومی) ۷6 
تراژان (قیصر) ۱۵۰ 
تسیاس (طبیب بونانی) ۲ / ۸۱ 
تسی پیاس (سرکردة ایرانی فارس) ۸۸ 
وشن و۵۷۰۱ :۱2۶ 


| تن‌سر ۱ / ۱۳۷ / ۱۷۱ 

[ تلو فیلاکت (مورخ بیزانطی) ۱۸ 

| تیربداتیس (تیرداد اشکانی) ۱۱۸/۷۲ 
| تیمورلنگ ٩۷‏ 


جرترود (مادام بل - انکلیسی) ٩‏ 
ارم ی ری ای اکن ۳ 


۱ جد جنگیز ٩۷‏ 
بطلمیوس (جغرافیادان کهن بونانسی) 


حمزه اصفهانی (مورخ) ۱۵۸ 


| خالدیا رالهه) ۳۹ 


خسرو دوم (یرویز) ۱٩‏ / ۱۵۹ 
دارا (کیانی) نک 
داریا و هومنه (لقب داریوش) ۷۸ 


داربوش (شاهنشاه هخامنشی) 1 1 


/ ۵ 7 ۲۱ ۰7 ۱ ۱ 
/۱۰۰ 7/۹۱ / ۷ ۸۷۷ ۸/۵ 
۱۳۷ ۱۳۰ ۰ 


اشخاص و اقوام 


دانته (شاعر اطالیای) ۱۱۷ 
دهیوباتیس (لقب بادشاه ماد) ۲۷ /1۸2 
دیاکو (یادشاه ماد) 171 / ۲۷ 


سلوکید) ٩٩‏ 
دینوری (مورخ) ۱۵٩‏ 
دیو دوروس (مورخ بونانی) ٩۰‏ 
دیوسید 11 / ۷ / ۹ / ۱۳۹ 


دیوسین. (لقب پادهناهان. .تن دیوسید) ۱ 
| سوزان (ملکة بهودی ابرانی -< سوسن) 


1۹/۷۰ 


رامسی (سر وبلیام - محقق و مویخ | 
| سوشیاما (بسر زردشت) ۱۱۱ / ۱۱۲/ 


انگلیسی) ۱۵۱ 
راولینسون (مورخ انگلیسی) 16 
روساس اول (بادشاه اورارتو) ۰) 
روساس دوم (بادشاه اورارتو) ۰) 
رستم ۱۱۹ 
زاربا درس (زریر) ۱۱۸ 
زردشت ۷۱ / ۱۰/۸۲/۸۰ / ۱۱۲ 
زروانیه (فررقة مذهبی) ۸۰ 
زریر بهلوان (برادر گشتاسپ) ۱۱۸ 
زنفون (گزنفون مورخ بونانی) ۰۸ / ۷۰ 
رلك : گزنفون 
زوستینیان (قیصر روم) ۱۷۲ 
سارگون (بادشاه آشور) ۸۲۲ ۲۱/ ۲۲/ 
۲ / ۲۸ /7 ۰۰ ۸ ]0 
ساسانتاران (کتابی‌مانند شاهنامه)۱۳۶ 


ساسانیان (سلسله) ۱۱۹ / ۸۱۳۰۱/۱۲۲ | 
| شاردن(سیاح‌دانشمندمعروف فرانسوی) 


۱3۰/۳۸ 


ساکا (قبیله ‏ نژاد) ۲۷ ۲۸ / ۱۱۵ | 
ساماس اوم‌کین (از بزرگان آشور) ۰۵ | 
سپتیموس سوروس (قیصر روم) ۱۰۰ | 
سرجورج هیل (مورخ انگلیسی) ٩۰۰‏ / ۱ 
| صفویه - صفوی ( هنر عصر صفوی ) 


۳ / ۱۰ - رك : هیل 
سرگون ۰۰ ۰ - رك : سارگون 


۳۱۰ 


| سزار (قیصر دوع) ۲٩‏ 

3 ۱ 

۱ سکاوند (معره) ۷۵ 

سلو کو س اول (بادشاه سلو کی) 0۰ 
دیمتر بوس دوم (نیکاتور - از یادشاهان ۱ سلوکی (سلسله) ۱۲۷ 

| سناکریپ (پادشاه آشور) ۲۰ / 0۷ 
۱ سنت طوماس رسول ۱۱۲ 

| سورن (سردار اشکانی) ۱۰ 


۱۱0 


۱۷۷ 


۱۱۳ 


| سومر (دکتر آمریکایی) ]۵ 
| سیروس دوم شاهنشاه بارس 1٩‏ / ۵۲ 


سیروس دوم (آرامگاه) ۰ / 


| سیروس (کورش کبیر) ۱۳۲ 
| سیروس (نبونید) جد سیروس کبیسر 


۰/۰ 


| سمیرامیس (ملكة اساطیری بابل) ۱۳۵ 


شابور اول بسر اردشیر ۱ /۸۱۹/ 
۸ / ۱۰۸ ۱۷۱/۱۷۰ 

شابور دوم (شاهنشاه ساسانی) ٩۸‏ 

شابور (برآدر اردشیر اول) ۱۳۹ 

شابور دوم ۱۷۰ 

شابورگان نامك (کتاب مانی) ۱۷۱ 


۱۰ 
شتروك نهونت (بادشاه عیلام) ۲۲ 
شلمانسار (بادشاه آشور) ۳۰ 
شیو! (خدای هند) ۱۲۷ 


۱۳۱ 


۱۲۱۱ 


اشخاص و اقوام 


صلاح‌الدین ایوبی ۱۰۹ 

طبری (صاحب تاریخ) ۱۳۷ / ۱۵۳ / 
۹ / ۱۵۸ 

فراتادار (سلسله شاهان محلی استخر) 
۸/۸( ۸( ۱-۳ 

فرهاد دوم (اشکانی) ۲۰۷ 

فیلیپ (بدر اسکندر) ٩۸‏ 

قباد (شاه ساسانی) ۱۷۰ / ۱۷۹ 

قوام‌الدین (معمار) ۱۸6 

کارتر (کارتار) ۱۷۰ / ۱۷۱ 

کادوشیان (سلاله) ۳) 

کارستن نیبوهر (عالم آلمانی) ۱۷۲ 

کاسپار (یکی از سه مجوسی که بدیدار 
عیسی رفت) ۱۱۷ 

کاستری تی‌خشات راتا (بادشاه ماد) 
1۹/۸ 

کاسییان (تیره‌بی از مردم قدم ابرآن)۱۸ 

کاشاترایا (سلسله‌سلاطین درهندوستان) 
۱۱۰ 

کامبیز (پادشاه هخامنشی) ۷۲/۷۱ 

کاوی / کاو بان / کیان / ۳ / ۷؟ 

کردار کان (کارتارکان ب سردارایرانی) 
۸ ۱۹۹ 

کرزان (لارد) ۷٩‏ 

کر فتر (پر فسور فردریك) ۷ 

کسان (قوم) ۱۷ 

کلیتار کوس (- کلیتارشوس) (نوبسندة 

کو فاساتس (کهزاد) ۱.۲ 

کیانیان (سلسله) 1۷ 

گنوپوتروس (گئوپاترس ‏ خاندان‌گیی) 
۱۰ 

گئو فار (ناحیتی در هند) ۱۱۲ 

گرشاسب (پهلوان‌اسطوره گرشاسب‌نامه) 
۱۷ 


گشتاسب (هیستاسپس کیانی) ۱۱۸ 

گرکوباکتری (سلسلة کوشانی ۱۰ 

گزنفون (مورخ بونانی) ۵۸/ ۰۷۰سرلد: 
زنهون 

گندو فار (شاه) ۱۱۵ / ۱۱۰ / ۱۱۷ / 
۱1۹ 

گوتارزس (گودرن) ۱۰۱ / ۱۳۶/۱۰6 

گوتارزس (گودرزیان) ۱۰۵ / ۱8۳ / 
۱60 

گوماتا مگوس (گوماتای مجوس) ۷۲ / 
۰۵ / ۸۲ 

گودا (مورج) ]۵ 

گوهرشاد (زن شاهرخ تیموری) ۱16 

گیو ۱۰۲ / ۱۰۷ 

گیو بور ۱5۵ 

ماد : (کشور ب قبیله) ۰/ ۳/ ۱/ 
۲۳ ۷ ۷ / ۵۲ / ۸۲ 7۵/ 
۷۲ 

مانی (مبد عمذهب مانویت وزندقه)۸۱/ 
۹ / ۱۷۱ 

مانیان (سکنهة کشور مان) ۲۳ 

متروپلیتین (موزه) ۱۵۷ 

مغ (مجوس) ۳ ۷۰/۷۲ 

ملجور (یکی از سه مجوسی که بدیدار 
عیسی شتافت) ۱۱۷ 

منوچهر (شاه استخر) ۱۰ 

مهران (خاندان) ۱۰۲ 

مهرنارشا (وزیر بهرام گور) ۱۵۱/۱۵۲ 

می‌تانی (سلسله) ۲۱ / ۲۸ / ۲٩‏ 

میترا (خدای قدم آربان‌ها) ۷۰۱/۲۲ 

میترادات اول (مهرداد اشکانی) ۲۷ / 
۳ 

میترادات دوم کبیر ۲۸ / ۱۰۰ / ۱۰۲ 

میتراداتیس دوم (مهرداد) ۱۲ / ۱8۰ 

میداس (بادشاه فرژی) ۲۹ 


اشخاص و اقوام 


نارام‌سین (پادشاه آکاد) ۱۸ / 06 
نالینو (مورخ یونانی) ٩۸‏ 

نبوکدنسر (پادشاه بایل) ۰۱ / ۷۲ 
نبومید سیروس ۵۳ / 01 

نیبوهر (کارستن عالم آلمانی) ۱۷۲ 
نرسی (بادشاه ساسانی) ۱۲ / ۱۸۰۹ 
نرسیوس (تئونانیس وزیر) ۱۵۵ 
نرون (فیصر دوع) ۱۱٩‏ 

نورالدین (بادشاه شام) ۱۸۲ 


باستانی) ۷۱ 
والرین (قیصر دوم) ۱۹۱/۱۲ 
وأمی تیارسی 1۷ / 1٩‏ - رك : وهمیا 


بارتاشا ؛ وامی تیارشی 6۷/ ۲٩‏ 
رك. وامی‌تیار سیب وامی‌بارتاشاب 
وامی تیارسی 


وتراجان (لقب‌سوشیان پیروزمند) ۱۱۱/ | 


۱۱۳ 
وتفرادات (بادشاه استخر) ۱۳۲۲ 
وراترگنا (خدای جنگ پارسیان) ۱۲۷ 
ولگاسیس (بلاش اشکانی) ۷ 
ولگاسیس اول (بلاش) ٩۸‏ 
وهمیارتارشا 1۷ 

رد و امی‌تیارسی- وامی‌بارتاشاب 

وامی تیارشی 


ری 


| وتیرو ووس (معمار رومی - که اصول 


مفرره در فن معماری را وضع 
کرد) ٩۵‏ 


| ویشتاسپا (پدر داریوش! ۷۷ / ۸۲ / 


۱۱۳ 


| و فاگان راز خاندان‌اشکانی ناحیه‌هیر کانی) 


۱۵ 


| وینیکلر (مستشرق آلمانی) ۰۷ 

۱ و بواهان (و بواهانا ۳ ساتراب رخح) 
وارتراگنا (خدای قدیم ابران و هند | 
| هرزفلد (ارنست - موّلف‌کتاب‌حاضر) 


۱۰ 


۱۱۸۲۳ 


| هرودتیس (مورخ) 11 / 5 / ۰ / 
تارشا » وامی تیارشی » واسی | 


۱۵۱ / ۷۷ ۹ 


| هشام (اين الکلبی) ۱۷۲۰ 
| هکاتاوس (مورخ و نویسنده بونانی) 7] 


رد : هکاتیوس 

هکاتیوس (مورخ ونوسنده بونانی) 1٩‏ 
رك : هکاتاوس 

هم‌بان (بادشاه - کشور - انوبانی‌نی) 
۱۹ 


موازا (قبیلة ابرانی) 0۸ 


| هیل (سر جورج - مورخ انگلیسی) /٩۰‏ 


۱۳۳ / ۱1۰ 
نزدگرد اول ساسائی ۱۷۰ 
بهود (ملت) ۱۷ /۱۷۳۷ /۱۷/۷ 


کتب و نوشته‌ها 


آربانا (تألیف اراتش اونس حفرافیادان 
و کتاندار اسکندر) ۲٩‏ 

اردای وبراف نامه ۱۷ / ۱۷۱ 

اعمال سنت طماس (انجیل) ۱۰۵ / 
۲ ۸ ۱ ۱۱۰/۸ 

الواح داریوش ۵۱ 

الواح نبونید "۵ 

الیش واردایت (سالنامة ارمنی) ۱۹۹ 

الفانتین (اوراق) ۱۰۲ 

انحیل شیث ۱۱۲ 

اوانجیلیوم ترانزتیاماریا ۱۱۹ 

اوپوس ایمپرفکتوم (شرح انجیل متی) 
۱ ۱۱۳ 

اوستا(کتابمذهبی بارسیان زردشتیان) 
۲ ۲ ۱۷۱۰ ۸/ 
۵۰ ۱ ۸ ۱۱۷ 

بندهشن (کتاب‌مذهبی زرتشتیان) ۸۰/ 
۱۷۵ 

بیستون (بهستون - کتیبةییستون) ۲/ 


۱2-2 6 6 ۱ ۸ 

پاری فلوس ماریس ارتیراسی ( از 
نویسنده‌بی نامعلوم) ۱۷ 

تاریخ طبری ۱۳۷ / ۱۵۳۲ / ۱۵۸/۱۵ 

خدای نامك ۱۵۸ 

دن‌کرت ۱۵۹ / ۱۹۵ /7 ۱۷۰ 

سالنامة نبونید "۵ 

شهرهای ایران ۱۷۰ 

شاهنامه ۱۵۲ 

عزرا (کتاب عهد عتیق)" 0۱ 

عهد عتیق (کتاب مقدس) ۱۰۸ 

کارنامك ارتخشیر ۱۵۲ 

کود حرمنی کوس رکتاب انحیل) ۱۱۲ 

کوسماس آندیکو پلاست ۱۷6 

کائاها ۸۲ 

گرشاسب‌نامه (اسطوره) ۱۱۷ 

گندهارا (افسانه) ۱۱۷ 

مزامیر ۱۷۹ 

مینوخرد ۸۰ 


بلاد و نواحی 


آپادانا (قصر) ۸ 

آتروپانن (آذربایجان) ۱۰6 / ۱۳9 

آراکوزیا (رخج - ناحیه) ]۱۰ 

آرامگاه سیروس (مقبرة مادر سلیمان) 
0۹7/۰ 

آربل 1۸ 

آرکوسیا (رخج - ناحیه) 

آریاین (ولایت کردستان) ۲۹ 

او تام لصو بان که 
ایرانشهر ) ۲٩‏ 

آشور (کشور باستانی) ۳۳ / ٩1/۱‏ 

آکاد (کشور باستانی) ۱۸ 

آنشان (آنزان - شهر باستانی) ۵۳ / 
6 / ۵1 / ۵۷ 

ادس (در شمال بین‌النهرین) ۱۲۲ 

اردشیر خوره ۱۳۲ / ۱۱ / ۱۵۲ 

ارزابیا (سلسلهة کوهستان) ۲۵۰ 

ارکوشیا (آرخش شرق ایران کنونی و 
جنوب اففانستان) ۲۸ 

ارماریلی (ناحية باستانی‌مرز ارمنستان) 
۳۵ 

ارمنستان ۳۱ / ۷۰/ ۱۱۸ 

استخر (شهر) ۲۳ / ۸۱/۷۲ / ۸۷ / 
۹ ۳ ۱۳۹/۹ 


اشترخاتون (مقبره) ۱۷۷ 

٩٩ / ۸۷ / ۳۲ اصفهان‎ 

اطاق فرهاد (مقبر؛ باستانی) 146 

افسوس (شهر بونانی در ساحل اژه) 
۸4۸ 

اکباتان (همدان قدم) 1۰ ۸۲۱/۱ 
٩‏ ۰۰ ۰۱ / ۷۲ 

الهو ([شهر باستانی) ۲۵ 

الی‌بی (الی - ناحیه) ۱۷ / ۲۲ / 0۷ 

امیدا (آمد - شهر) ۵۱ 

انیاس تانیا (شهر باستانی) ۲۵ 

اورارتو (اورارتو! آرارات) ۱۷ / ۲۲ / 
1۱/۱۸ 

اور (شهر باستانی سومری در کنار 

فرات) ۲۰ 

اوشکا با (شهر باستانی) ۲۰ 

اوشیدا (کوهی مقدس در خاور ابران) 
۲۱ ۱۱۳ 

ابران ۲۰ 

ابرآن وج 0۳ 

بابل ۵ 

باکتریا (باکتر بان‌ناحیتی درمشرقایران) 
۳ 

باکو (بادکوبه) ۱۵۰۷ 


0۰پجص+ص+ص«صسسصپ+۰پ۰-۰ص«-صح سا صصسصپصسصسصسصپصسصسصرپربسصصصصصص ۳۳ 


۳۵ 


بلاد و نواحی 


بر تن (جو 6۵ ۲۷۱ 
براهو ثی (عشایر بلوچ) ۱۰۹ . 
بریطانیا (جزایر) ۸۰ 
بصره (شهر - بندر) تن 
بقداد (شهر) ۵۱ 

بغازکوی (شهری در آناطولی) ۷۱ 
وان (رودخانه) ۱۰۰/۱۵۵ 
بیت‌اللحم (شهر) ۱۱۲ / ۱۱۸ 
بیت یاکین ۵۵ 


۱ ۱۰/٩۱ ۳ 


/ 16/۱۲/۲ ۱ 0 


۱۸ / ۰ 

بارس (ولاست) 29 

پارسوا (پارس) 0۲/۲۰ / ۵۳ / ۵3 
۸۹ ِ 

بازارگاد اقصر سروس) ۵۱ / 2 7 
۰ ۷۱/۹۹/۲ 


۱۹۰ 
بافلاگونیا (ناحیتی در آناطولن) ٩۵‏ 
بالمیر (شهر باستانی) ٩۲‏ / ۲ ۱۷۳ 
۱۷ 


بترا (مدينة الحجر) ۱۷۳ 
پرسپولیس ۰ 6 ۲ ۸۰۸/۲ 
۱ ۷۲ ۸ ۸۷ / ۸۸ 

۸۹ / ۱۷ / ۱۰۰ 
بیربکران (مقبره) ۱۷۷ 
پیکولی (محلی در کردستان/ ۱۲۲ 
تارواکیسا (شهر باستانی) ۰۲۵ 
تاش‌تپه(میشتا درجنوب دریاچ‌ارومیه) 
۳۳ 


تروی (شهر افسانه‌بی ونان قدم‌موضوع ۱ 
| سامبولوس (ناحیتی درکرمانشاه ِ" 


" منظومة هومر) ۱۰۲/۸ 


| دم (شهر) ۱۱۸ / ۱۱۹ 


تل هلف (ناحیه) ۲۱ 
تواریر (شهر باستانی) ۲۵ . 
| تویراگالا (ناحیتی در آناطولی در شمال 


غربی آذربایجان) ۰) 


تراژان (فیصو) .۱9۰ 


| تسیاس ( طبیب بونانی ارتاگ‌زرسس ) 


۸۱ ۳ 


بیستون (بهستون بغستان کتیبه) ۲ ۳/ | 


تسی بیان 


۸۸ 
ن (رك : طیسفون) 
حره جه > ره وی در ارس ۱۰۲ 
۳ 


(سرکردة ایرانی فارس) 


چار قابو ۱6٩‏ / ۱۵۲ /۱۳۳ 


جهارطاق ۱5 

حترا (مدینة الححر) ۵٩‏ 

حلب (شهر) ۵۱ / ۱۰۹ . ۰ 
حما (شهر) ۲٩‏ ثِ 
خارك (رجزبره) ۱۷۲ 

خرگرد (شهری در خراسان) ۱۹6 

خان پرتوك (محلی .در آناطو لی) 1۸ 
خرس‌آاد اشهر) ۲۵ 11 

خورهه ۹6 / ٩۵‏ 99 
خورین (هورن ممتمل() ۱۹ ۰ 
دابه و دختر (محل باستانی) ۷۵ / ٩٩‏ 
دکان داود (مقبره تارنخی) ٩۳‏ ۰ 
دمشق (شیر) ۱36 

دیابول (نام قدیم کراچی) 40۱۲ رقبنة 
ی 


زر نشهر ِِِ 04۵ ۱/٩‏ 


ساردس 7 


بلاد و نواحي 


بیستون) ۱۰۲ 

سامره (شهر) ۱۲۲ / ۱۱۳ 

ساندروخ (ناحیتی در هند) ۱۱۲ / ۱۱۳ 

سان‌گی بوتی (ناحیتی باستانی) ۲۵ 

سرای اسحق بن ابراهیم ۱۰۸ 

سرای سارا (کوه خواجه) ۱۰۸ 

. ٩۲ سریل‎ 

سرمشهد ۱۲۵ / ۱3۸ 

سکستان (سیستان) ۲۸ 

سودالا (شهر) ۱۱۲ 

سیلیسیه (شهر) 16 / ۸ 

شادروان شوشتر ۱۲09 

شواسیس (رود کارون) ۱۰۰ 

شوش (شوشتر) ۱۷ 

شهربار (قصیه). ۱۵۰ 

شیراز ۱۵۷ 

صحنه (قصیه) 1 

طاق بستان (آثر 
۱1۰ 

طاق کسری ۱۵۸ / ۱۰ / ۱۹۱ 

طبرستان مازندران ۱1۱۷ 

طیسفون (مدائن) ۱66 / ۱۵۸ 

عیلام ۱۷ / ۲۲ / ]0 0۷ 

فارس (ولابت) ۱۳۸ / ۱۹۷ 

فخریکا (شهر) 16 

فراشبند (بلوك در فان‌س) ۱۵۰ 

فریژی (کشورباستانی درآسیای‌صفیر) 
۱ / ۳۹ ۹۹ 

فنیقی (کشور) ۵٩‏ 


تار یخی در کرمانشاه) 


۲۳ ۱۰/۲ 
قدیس توماس (کلیسا) ۱۱۲۰ 
قصر ابونضر (محل باستانی) .۱۵۸ 
قصر اردشیر ( فیروز ِ« ۰ / 
و ۳ 


۳۹ 


۱۵۲ / ۱6٩ قصرشیرین‎ | 

| قلعة دختر ۱۵۱ ۱ 

] کاسی‌بی (کشور) ۳۲ 

| کان‌سیوایا (دریاچة هامون) ۱۱۱ 
| کراچی (بندر دیابول) ۱۱۲ 


کعبة زردشت (از آثار باستانی) 1٩‏ 

کلیشین (گردنة مرزی) ۳۲ / ۳۸ 

۹ / ٩] کنکاور‎ 

کنگ‌دیز (شهر افسانه‌بی بابلی) )٩‏ 

کورنگون (محلی‌نزدك پرسپولیس) ۲۰/ 
۲((/ 1/۸۳ 

کوشان (کشود) ۱۳۹ . 

کولونی (شهر) ۱۱۷ 


| کوه خواجه (اثر باستانی) ۱۰۷/ ۱۱۰/ 


/۱۲۷ /۱۲۲ ۱۲۳/۱۲۰ / ۳ 
۱۵۲ / ۱۳۰ / ۶۹ 


۳ کی‌سی‌سیم (شهر ماد) 1۸ 


| گوتی (ناحیه) ۱۷ 


کودی (ناحیه) ۲۲ 
لنحان (قصبه) ۱۷۷ 
ولا (ناحیه) ,۱۸ / ۱٩‏ 


لولوبی (ناحیه) ۱۷ 


لیسیا (ناحیه) 1۸ 
مان (کشود) ۲۳ / 1۰  ۱۲/‏ 


| متروپلی‌تن (موزه) ۱۵۷ .. 
مدننه الححر (هاترا) ۰۱۵۰ .. 
| مرودشت ۲۳ / )۵ 
مسجد سلیمان (آتشکده) ۷ 


فیروزآباد ۱۰۲/ ۱۳۲ / ۱۳۷ / ۲۵/ ] موصا صیر (شهر باستانی) ۲۳ / ۲۸ / 
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۱ میشتا (تآش‌تبه) ۳۳ 
| می‌نی (کشور) ۲۳ 


نایل (شهر) ۱۲۷ . 


تسا (نیساا پاستانی)- ۷۰ 


۷ بلاد و نواحی 


نشتافون (خواف) ۱۱۳ | رل : همین - همبان (پادشام) 
نظامیه (مدرسه) ۱۹6 هندور (شهر باستانی) ۲۵ 
نقش رستم (اثر تاربخی) ۲۳ / 1۵ / | هوارا (خوار - محل) ۳۲ 
۷۰۱ ۸ ۱۳ هودکيم (کشور) ۵۵ 
نبساله (شهر اشکانی) ۷۲ هودگوی (جزبر؛ هرمز) ۵٩‏ 
نبسایا (ناحیتی باستانی) ۷۰ مودیمری (جزير؟ هرمز) ۵۵0 
نینوا (شهر) ۵۵ هورن (هع:1۱0 - محلی نزدیك سریل) 
وان (شهر) ۲۱ / ۷۰ 1۹ 
وان‌برو کا (شهر) ۲۰ هم‌رك : خورین 
هاترا (مدينة الححر) ۱۵۰ هوشیدا (کوه) ۱۱۳ 
هرسین (قصبه) ۷۰ هیرکانی (گرگانی) ۱۰۱ / ۱۲۰ / ۱۵۵ 


هرهار (نام باستانی شهر خلخال) ۳۷ هیرمند (رود) ۱۱۱ 
همین (کشور) 1٩‏ 


غلطنامه 


از خوانندگان محترم خواهشمند است اغلاط زیر را بیش 
از مطالعة کتاب اصلاح فرمانند : 


صفحه سطر نادرست درست 

7 ۱ شو شور 

۲۵ عد ازهزارة اول قبل ازهزارة‌اول 

1۱۳-13203213 ۲۱2۵۷۸۵ ۶ ۱ ۳۲ 

۱ ۱ هنر اورارتور هنراو رارتو 

3 ۱ وهمیآوصوفیان‌وشکل وهمي صوفیانه شکل 
۵ ۸ حکمران از اببل بنی» حکمران با «بیل بنی» 
۸۸ 6 معاید معید ۱ 
1 ۷ سارابای ساترابهای 

۱۹ ۸ تراتریباماربا ترانزیتوماریا 


۱۸ ۵ صورت گرفته صورت نگرفته 


4 


۲ ۵ 


۳۹ 


فهرست انتشادات انجمن آ ادملی 


فهرست مختصری از آثار و ابئههُ تاریخی ایرال ................... 
آثار ملی ایران ( کنفرانس پرفسور هرتسفلد) .................... 
شاهنامه و تاریخ ( کنفرانس پرفسور هرتسئفلل) ................. 
کشف دو لوح. تاریخی در همدان (تحقیق پرفسور هرتسفلد - 
ترجمهٌ آقای مجتبی میئوی) م..........................۰۰...... 
سه خطابه در بارةٌ آثار ملی و تاریخی ایران (از محمدعلی فروغی 
کشف الواح تاریخی تخت‌جمشید (نوشتة پروفسور هرتسنلد) 
کنفرانس محدعلی فروغی راجع بفردوسی 

تحقیق مختصر در احوال و زندگانی فردوسی (بقلم فاطمُ سیاح) 
تجلیل ا:وعلی‌سینا در پنجمین دورهُ اجلاسیه یونسکو در فلورانس 
رساله جودیه ابن‌سینا (بتصحیح آقای دکتر بحمود نجم‌آبادی) 
رساله نبض ابن‌سینا (بتصحیح آقای سیدمحمدمشکوة استاد دانشگاه) 
منطق دانشنامة علائی ابن‌سینا (بتصحیح آقایان سیدمحمدسشکوة 
و دکتر محمد معین استادان دانشگاه) مم......................... 
طبیعیات دانشنابه علائی ابن‌سینا (بتصحیح آقای سیدمحمدمشکوة) 
ریاضیات دانشنامُ علائی ابن‌سینا (بتصحیح آقای مجتبی مینوی) 
الهیات دانشنامة علائی ابن‌سینا (بتصحیح آقای دکتر محمدعین) 
رسالهٌ نفس این‌سینا (بتصحیح آفای د کتر موسی عمیداستاد دانشگاه) 
رساله‌ای در حقیقت و کیفیت سلسلهٌ موجودات (بتصحیح آقای 
د کتر موسی عمید استاد دانشگاه) .,.............................. 
ترجمة رسال سرگذشت‌این‌سینا (ازآقای‌د کتر غلامحسین صدیی) 
معراج‌ناسة این‌سینا (بتصحیح آقای د کتر غلامحسین صدیقی) 
رساله تشریح اعضاء اب سینا (بتصحیح آقای د کترغلامحسین صدیقی ) 
رسالة قراضةٌ طبیعیات منسوب باین‌سینا (بتصحیح آقای د کتر 
غلامحسین صدیقی استاد دانشکام) م............................ 
ظرنایه منسوب به‌این‌سینا (بتصحیح آقای د کترغلامحسین‌صدیقی) 
رسالةُ کنوزال‌عزمین ابن‌سینا (بتصحیح آقای جلال‌الدین همایی) 
رسالة معیارالعقول - جرثقیل ابن‌سینا (بتصحیح آقای جلال‌الدین 
همایی استاد دانشکاه) م.......................................... 
رسالٌ حی‌بن یقظان ابن‌سینا باترجمه و شرح فارسی آن از یکی 
از معاصران این‌سینا (بتصحیح آقای هاثری کرین) _ ............. 
جشن‌نامة این‌سینا (مجلد اول -سرگذشت و تألیفات و اشعار و 
آراء این‌سینا) تألیف آقای دکتر ذبیح لته صفا استاد دانشگاه 


تاد یخ‌انتشاد 


شهریورساه ٍ ۱۳۰ 


مهریاه 


۱۳۰ 


شهریورماهه . ۳ ۱ 


اسفندیاه 


مهرباه 
بهمن ماه 
بهمن ماه 


استندیاه 
أسفندیاه 
اسفندیاه 


۱۳۰۰ 


۱۳۰۹ 
۱۳۱۳ 
۱۳۱۳ 
۱۳۱۳ 
۱۳۳۹ 
۱۳۳۰ 
۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 


۱۳۳۱ 


ته 


۳۳ 


ترجمٌ مجلد اول جشن‌نابه بنرانسه (بوسیل آقای سعیدنفیسی) 
ترجه ارات و تنبیهات و ِِ د کتز اسان یارشاطر) 
یارشاطر استاد دانشگاه) هون هه هو و موه 


آثار تاریخ ی کلات و سرخس (تألیف آقای مهدی بامداد) ....... 


جشن نام ابن‌سینا مجلد دوم (حاوی نطتهای فارسی اعضای کنکرة 
ابن‌سینا ) .. 7 و هتم میم 1 
جشن امه ابن‌سینا مجلد سوم (کتاب‌المهرجان لاین‌سینا) حاوی 
نطقهای عربی اعضای کنگرةٌ این‌سینا .........۰۰۰۰۰..۰::۰........ 
جشن نام ابن‌سینا مجلد چهارم (شامل خطابه‌های اعضای کنگرة 
ابن‌سینا بزیانهای آلمانی و انگلیسی و فرانسوی) ................. 
نبردهای بزرگ ادرشاه (بقلم سرلشکر غلامحسین مقتدر) 
جبر و بقابل خیام (به تصحیح و تحشیه آقای د کترحلال‌مصطنوی) 
شاهنامة نادری تألیف مولانا محمدعلی فردوسی انی (بتصحیح و 
تحشیهُ آقای احمد سهیلی خوانساری ) ...:::۰..۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ 
اشترنامهُ شیخ فریدالدین عطار (بتصحیح و تحشیه آقای دکترسهدی 
حکیم عمرخیام بعنوان‌عالم جبر تألیف‌آقای‌د کترغلامحسین‌مصاحب 
نادرشاه تألیف آقای د کتر رضا زاد#شنق فق استاد دانشگاه ............ 
در س تالیفسرز مهدی‌خان (باتصحیح و تحشیه آقای ۳ 
شرح ۱ و نقد و تحلیل آثار شیخ نریدالدین عطار تالیف آقای 
فروزانفر اه ی 
خسرونامه تألیف شیخ فریدالدین عطار (بتصحیح و اهتیام آقای 
احمد سهیلی خوانسازی ) مریه:ه::۰.»:۰:::۰0۵۰ 
امه های طبیب ناد رشاه ترجمه آقای‌د کتر علی اصغر حریری(با هتمام 
آقای حبیب یغمائی ) :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
دیوان غزلیات و قصائد عطار (باهتمام و تم آای ِ تقی 
جهانگشای 1 تالیف تن ۲ 9 (باتصحیح 
و تَعلیَهٌ آقای سید عبداله انوا ...ه::::::۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
طربخانه (رباعیات حکیم غمر خیام نیشابوری) تألیف یاراحمدین 


حسین ۰ رشیدی تبریزی (بامقدمه و تصحیح و تحشیهة آقای | 


حلال‌الدین همایی استاد دانشگاه) ی 


ناد یخ‌انتشاد 


۱۳:۳ 


وف 


۳ 


۰ 


0۰ 
۰5 


۷ 


5۸ 


9۹ 


ءِ" 
1 
ره 


۳ 
4 
ت۰۹ 


11 
1۷ 
1۸ 


نام کتناب ۱ ناد بخ‌انتشاد 


نادرةٌ ایام » حکیم‌عمرختيام و رباعیات او بقلم آقای اسمعیل‌یکانی 
اقلیم پارس (آثار باستانی و ابنیةٌ تاریخی فارس) تألیف سید 
سفارش ناب انجمن آثار ره 
پادیابه شا دروال یی اه موی و و ده ده 
ذخیرة خوارزمشاهی » تألیف زین‌الدین ابو ابراهیم اسمعیل 
جرجانی سنهٌ ء.ه هجری (به‌اهتمام و تصحیح و تفسیر د کتر 
محمدحسین اعتمادی - د کتر محمد شهراد - د کتر جلال‌مصطنوی) 
( کتاب‌نخ‌تین) اب عم ها رای عم ویو دوجو و 


۱۳۶۰۳ 
اردیبهشت ع ۱۳۶ 
:۱۳۶ 


ه ۲شهریور ۶ ۱۳۶ 


دیوان صائب ء با حواشی و تصحیح پیخط خود استاد - متقده و 
شرح حال"بخط و خا استاد امیری فیرو ز کوهی .................. 
عرائس‌الجواهر و نفایس الاطایب تألیف ابوالقاسم عبدانته کاشانی 
بسال . .يپ هجری به کوشش آفای ایرج افشاز .................. 
ری باستان (مجلد اول) مباحث جغرافیائی شهرری به‌عهد آبادی 
خیامی‌نامه (جلداول) تألیف استاد جلال‌الدین همایی ........... 
فردوسی و شعر او تألیف آقای مجتبی مینوی استاد دانشگاه ....... 
خردنامه تألیف و نگارش ابوالفضل یوسف بن علی مستوفی‌بکوشش 
آقای غبدالعلی ادیپ روت مءمیدددد هه 
فرهنگک واژه‌های فارسی در زبان عربی تألیف‌آقای‌سیدمحمدعلی 


۱۳۶۰ 


۱۳۶ ۰ 


:۱۳۶ 
آبان ۱۳:۹ 
آبان ۱۳۶۹ 


فروردین ۱۳۶۷ 


اسام شوشتری ۹ 


کتابشناسی فردوسی. فهرست آثار و تحقیقات دربار؛ فردوسی و 


شاهنامه » تدوین آقای ایرج افسار و وی 
روزبهان‌نابه بکوشش آقای محمدتقی دانش 9 .....۰.۰......... 
کشف‌الابیات فردوسی (جلداول) بکوشش د کتر محمد دبیرسیاقی 
زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه نگارش دکتر محمدعلی 
اسلامی ندوشن ۱ 
آثا و باستان ی کاشان و نطنز تألیف آقای حسن نراقی ۰.............. 
بزرگان شیراز تألیف آقای رحمت الته راز مهو 
آثار شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان 
تألیف آقای احمد اقتداری ممومومومم وومووووووووووووووووووو و و و وه 
عهد اردشیر برگرداننده بفارسی سیدبحمدعلی امام شوشتری 
یادگارهای پزد (جلداول) تألیف آقای ایرج افشار ................ 


برداد ‏ باع۱۳ 
اسنند ۱۳۶۷ 


اردیبهشت م۶ ۱۳ 


خرداد ۱۳۶۸ 
سهر ۱۳:۸ 
آبان ۱۳۶۸ 


آذر ۱۳۶۸ 
دی ۱۳:۸ 
دی ۱۳:۸ 
پهمن ۱۳۶۸ 


ناد یخ‌انتشاد 


ری باستان (مجلد دوم) تألیف آفای دکتر حسین کریمان ........ 
از آستارا تا استارباد" (جلد اول بخش‌اول) آثار و بناهای تاریخی 
گیلان بیه پس »؛ تألیف دکتر منوچهر ستوده .........۰...۰۰۰۰۰۰۰.۰ 
یاد امه فردوسی » حاوی بقالات و چکامه‌ها به مناسبت تجدید 
آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی :۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
فردوسی و شاهنامهُ او باهتمام آقای حبیب یغمائی. .ء...»:....... 
فیلسوف ری - سحمدبن زکریای رازی تألیف آقای دکتر سهدی‌بحتق 
سرزسین قزوین تألیف آقای دکتر پرویز ورجاوند 

یادنامٌ شادروال سید حسن تقی‌زاده به اهتمام حبیب یغمائی 
ذخیرة خوارزمشاهی تألیف زین الدین ابوابراهیم اسععیل جرجانی» 
من ء , هم هجری‌به‌اهتمام و تفسیر و تصحیح د کتر جلال‌مصطفوی- 
نظری اجمالی به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت‌شناسی 
آن تألیف آقای دکتر محمد جواد مشکوز ...۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
تاریخچة ساختمانهای ارگ سلطنتی تهران و راهنمای کاخگلستان 
لوشته آقای یی 3 کاه .دده۰۰» 
کشف الابیات شاهنامهُ فردوسی جلد دوم - بکوشش دکتر بحمد 
دبیرسیاقی | 


آثار باستانی و تاریخی لرستان - جلد نخست - تألیف آقای حمید 


فروردین ۱۳۰۰ 


خرداد ۱۳۰۰ 


در دربار شاهنشاه ایران ‏ تألیف ۱. کمپفرآلمانی - ترجمةٌ آقای 
کیکاففیی هنارک رده هه 4 و موه 
نگاهی به شاهنامه » تألیف آقای پروفسور فضل الله رضا .........." 
مونس‌الاحرار فی دقایق‌الاشعار (جلد ب) تألیف‌محمدین بدرجاجرمی 
بسال ,ءعب هجری با تحشیه و تفسیر آقای میرصالح طبیمی ....... 
بقدیه‌ای برشناخت اسناد تاریخی تألیف سرهنگک دکتر جهانگیر 
ام یی وه تم او و 
فرهنگ شاهنامه تألیف دکتر رضازادهُشفق .......:..۰۰۰۰۰۰۰۰...... 
دانش و خرد.فردوسی فراهم آوردهٌ د کتر بحمود شفیعی ۰.......... 
وقفنامة ریم رشیدی (چاپ‌عکسی) از روی نسخةٌ سورخ به‌سالو ۰ ۷ 
قمری زیرنظر آقایان مجتبی مینوی و ایرج افشاز ................... 
ذیل جامع‌التواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو مورخ دوران تیموری 
پایقدیه و تعلیقات آقای د کتر خانبایا بیانی .....:».:۰..۰۰..۰۰۰۰۰۰۰ 


برداد ۱۳۰۰ 
شهریور ۱۳۰۰ 


شهریور ۳۵۰ ۱ 


شهریور ۱۳۰۰ 
بهر ۱۳9۰ 
مهر ۱۳9۰ 


اسفند ۱۳۹۰ 


اسفند ۰ ۱۳ 


از آستارا تا استارباد (مجلددوم) آثار وبناهای تاریخی گیلان 
بیه پیش تألیف ک کنو جهن وک وروی هه وی تمه 
نصیحةا لملولك ۳ و تحشیه 
اسجا: خر لا للدنی: غما نی هو واه 
آثار باستانی آذربایجان 1 اول آثار تاریشن شهرستان تبریز) 
تالت آفای عی من بارل ویو وه 
مجموعهٌ انتشارات قدیم انجمن .. و 
مجموعة بقالات فروغی دربا ره شاهناید ۳ بهاهیمام آقای 
داستان داستانها (داستان‌رستم و اسفندیار) تنظیم متن و شرح و 
توضیح به کوش کش د کتر محمدعلی اسلامی دوشن ............... 
فردوس در تاریخ شوشتر تألیف علاءالملك‌حسینی شوشتری (قرن 
۱ ۱ هچری) و تصحیح و تعلیق آقای جلال محدث ....... 
تاریخ تبریز تاپایان قرن نهم هجری تألیف د کتر بحمدجوادمشکور 
ذخیر خوارزدشاهی تألیف زین الدین ابوابراهیم اسماعیل‌جرجانی 
منذع . و هجری‌با هتمام وتفسیروتصحیح د کترجلالمصطفوی(جلدسوم) 
ترجمة یک فصل از آثارالباقیُ ابوریحان بیرونی بخامة علیقلی‌سیرزا 
اعتضاد السلطته و بلاعلی بحمد اصفهانی بکوشش آقای اکبر 
داناسرشت با مقدبه و الحاقاتی از ایشال ره و 
مادها و بنیانگذاری‌نخستین‌شاهنشاهی در غرب فلات ایران تالیف 
قاط اه و ی ری 
سیر فرهنگ ایران در بریتانیا یا تاریخ دویستسالة مطالعات ایرانی 


تألیف آقای د کتر ابوالقاسم طاهری ................ 7 
آثار ملی اصفهان تألیف آقای ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی 1 
سیراف (بندر طاهری) تألیف آقای غلامرضا محصومی............. 
فرهنگ فارسی به پهلوی تألیف آقای د کتر بهرام فره‌وشی استا 
دانشگاه تهران هه مه هو اه 


کتابشناسی کتابهای خطی تألیف ۳ مهدی‌بیانی استاد 
فقید دانشگاه به کوشش آقای حسین محبوبی ارد کانی مه 
تاریخ بافت قدیمی شیراز » تألیف آقای کرامت‌الته افسر ........... 
فرار از مدرسه » دربارٌ زندگی و انديشة ابو حامد غزالی » تألیف 
3 کثر عبدالخسین ژزین کونبا .م..... ۰۰۵0۰ 
بیرونی‌نامه » پژوهش و نکارش آقای ابوالقاسم قربانی........... 


۱۲۱ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۱۳۰۴ 


۱۳۴ 


۱۳۰۳ 


۱۳۰۳ 
۱۳۰۳ 


۱۳۳ 
۱۳۰۳ 


نار بخ‌انتشاد 


جامع جعفری » تاریخ یزد در دوران نادری و زندیه و عصر سلطنت 
فتحعلی‌شاه » تألیف محمد جعفر بن محمد حسین نائینی‌متخلص 
به «طرب» ؛ به کوشش آقای ایرج افشاز ........۰۰۰۰۰...۰......... 
کتاب‌التفهيم لاوائل صناعةالتنجیم » تألیف ابوریحان محمد بن 
احمد بیرونی خوارزسی » باتجدید نظر و بقدبه تازه به خابة 
استاد جلال‌الدین همایی .........۰...۰..... اه 
| (دیار شهریاران) آثار و بناهای تاریخی خوزستان جلد نخستین 
بخش اول - تألیف آقای احمد اقتداری ..........۰.۰۰۰۰۰۰۰۰:.۰.... 
(دیار شهریاران) آثار و بداهای تاریخی خوزستان جلد نخستین 
بخش دوم - تألیف آفای احمد اقتدارک ...:.:..۰۰۰..۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
| احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی بضميمةٌ (منتخب‌نورالعلوم) 
تألیف آن عارف بزرگوار باهتمام استاد مجتیی مینوی ............. 
شرح احوال و آثار و دوبیتی‌های یاباطاهر عریان به‌انضمام شرح 
و ترجمه کلمات قصار وی منسوب بعین القضا همدانی (؟) با اصل 
و ترجمهٌ کتاب (الفتوحات الربانیه فی سزج‌الاشا رات‌الهمدانیه) 
به‌شرح و تفسیر محمد بن ابراهیم مشهور به خطیب وزیری بکوشش 
کتاب «الغارات» تألیف ابواسحق ابراهیم بن محمد بن سعید ثقفی 
کوهی اصفهانی باهتمام و تصحیح استاد میرحلال‌الدین محدث 


دی‌باه ۱۳۰۳ 
خرداد ۱۳۰ 
خرداد ۱۳۰۶ 


۱۳۰  هایریت‎ 


. شهریور ۱۳۹۶ 


(بخش نخست) و و و و و شهریور ۱۳۰ 
کتاب «الغارات» به شرح م ذکور در شماره ء , , (بخش دوم) | شهریور ۱۳۰ 
یادگارهای یزد ( جلد دوم - شهر یزد ) تألیف آقای ایرج افشار | شهریور ۱۳۰۶ 
تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی‌ابران و انگلیس از دوران فرسانروائی 
بغولان تا پایان عهد قاجاریه تألیف و تدوین آقای د کتر ابوالقاسم 
طاهری و و و مهرباه ‏ ع ۱۳۵ 
از آستارا تا استارباد «مجلد ششم» شامل اسناد تاریخی گرگان 

شش آقایان مسیح ذبیحی ود کتر منوچهر ستوده (بخش نخست) بهرباه ‏ ۱۳۵۶ 


از آستارا تااستا رباد«مجلد هفتم» بشرحیذ کورد رشمارٌم ۱ , (بخش‌دوم) آذ رماه ءِ۱۳۰ 


سفرنابة حکیم اصرخسرو ب هکوشش و تصحیح دکتر محمد 
آفارباستانی خراسان - جلداول - شامل آثار و ابنی تاریخی جام 
و نیشاپور و سبزوار - اثر آقای‌عبد الحمیدسولوی و و وه موه 


بهمن‌باه ۱۳۰ 
آرد ی‌بهشت ه ۰۳ ۲ 
شاهنشاهي 
(ه هم , خورشیدی) 


